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 3/2/2931مشروح مذاكرات جلسه 

 مشتمل بر موضوعات زير:
 ( نطق پيش از دستور 1
 لايحه آيين دادرسي كيفري )اعاده شده از شوراي نگهبان(( 2
 

 
 لله مجيداتلاوت آياتي از كلام

 دستور از پيش نطق

 يو صلّ نيرب العالم لله الحمد الرحيم الرحمن الله بسم آقاي جنتي ـ
 و عليه الله يالقاسم محمد صلّأبي برَيتّه أشرفخلقه و  خيَر علي الله
و علي أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لاسيما  سلمّ و آله

. با عرض الشريف فرجه يتعال الله عجلبن الحسن العسكري  ةالحج
تسليت به مناسبت شهادت جانسوز اولين مظلوم عالم حضرت 

السلام، مردي كه علاوه بر فضائلش در مظلوميتش هم هيعلعلی 
ر است. خدا مرحوم علامه امينی )ره( را رحمت كند. ايشان ينظیب

خواهد فرموده بودند اگر من بعد از مرگم دوباره زنده بشوم دلم می
ر بيابانی بنشينم، ي  چادر بزنم و براي مظلوميتّ حضرت بروم د
گريه كنم. اين داغ واقعاً براي ما قابل  روزشبانهالسلام هيعلعلی 

 قتَلَه و نحَبه قضي لماّ و»كهنه شدن و فراموشی نيست. بعد هم 
الله  صليالله  رسولِ أمرُ يمُتثَل ملَ الأولين، أشقي يتَبعَ الآخرِين أشقي

 مجُمتعةٌ قتهِعلي مَ صرّةٌمُ الأمةُّ والهادين  بعدَ الهادين فيه عليه و آل
 الحقِّ لرِعايةِ وفَي ممَِّن القليلَ إلاّ لدهِوُ إقصاءو  حمِهرَ طيعةَعلي قَ

 و صبُي نمَ صبُيَ و قتُل نمَ فقَتُلَ»و اين شهادت سبب شد كه  1«مفيهِ
 1«.ثوبهالمَ حسُنُ لهَ يرُجي بمِالهم  القضاءُ جرَي و أقسيِ منَ أقسيِ

السلام بدارد و لياقت هيعلشاءالله ما را جزء شيعيان علی خداوند ان
تشيعّ او را به ما كرَمَ كند و در زير لواي آن حضرت محشورمان 

 .الله و بركاته ةوالسلام عليكم و رحمكند. 

كيفري  يدادرس يينآ لايحه
 )اعاده شده از شوراي نگهبان(

  الرحمن الرحيمبسم الله آقاي عليزاده ـ
ي آقايان قبول باشد. شهادت حضرت شاءالله عبادات همهان

                                                                                    
  . فرازي از دعاي ندبه.1
  . همان.2

كنم و السلام، مولاي متقيان را تسليت عرض میهيعلاميرالمؤمنين 
ي آقايان التماس دعا داريم. مواردي را كه حضرت امشب از همه

صحيح است و ما هم قبول داريم.  اشهمهالله جنتی فرمودند تيآ
 است. در دستور 9«كيفري دادرسيآيين  لايحه»رسی ي برادامه

                                                                                    
ولت تقديم به دي قضائيه رئيس قوه توسط. لايحه آيين دادرسی كيفري كه 3

هيئت وزيران به تصويب رسيده  19/3/2984ي مورخ در جلسهشده بود، 
بود، براي سير مراحل قانونی و تصويب به مجلس شوراي اسلامی ارسال 

( قانون 85شد. با تصويب نمايندگان مجلس، اين لايحه، بر اساس اصل )
اساسی براي رسيدگی به كميسيون قضايی و حقوقی مجلس ارسال شد تا 
مواد آن، به صورت آزمايشی بررسی و تصويب شود. مواد اين لايحه، پس 

ي مورخ از برگزاري جلسات متعدد در كميسيون مزبور، سرانجام در جلسه
كميسيون قضايی و حقوقی با اصلاحاتی به تصويب رسيد و در  1/9/293۰

مجلس با اجراي آزمايشی آن به مدت  23/22/293۰ي علنی مورخ جلسه
( قانون اساسی ابتدا 37موافقت گرديد. اين مصوبه بر اساس اصل )سه سال 

و  9/21/2983/د مورخ 82۰89/5۴ي شماره طور غيررسمی طی نامهبه
براي اظهار  9/21/293۰مورخ  49۴91/14۰ي شماره طور رسمی طی نامهبه

نظر به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي محترم نگهبان پس از بحث و 
اده ابتدايی اين مصوبه در جلسات متعدد خود )از ( م5۰۰بررسی )

(، مفاد برخی از آنها را مغاير با قانون 2۰/21/293۰لغايت  2/7/293۰
اساسی و موازين شرع تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طی 

به مجلس شوراي  19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰ي شماره نامه
قوقی مجلس شوراي اسلامی در اسلامی اعلام كرد. كميسيون قضايی و ح

راستاي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، مواد واجد ايراد را اصلاح كرد و 
، ۴/9/2932مورخ  2۰383/14۰ي شماره ي اصلاحی را طی نامهمصوبه

ي اصلاحی در مجدداً به شوراي نگهبان ارسال كرد. در بررسی مصوبه
ن برخی از مواد آن شوراي نگهبان، اين شورا همچنا 17/9/2932ي جلسه

ي را واجد ايراد تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طی نامه
به مجلس شوراي اسلامی اعلام  15/9/2932مورخ  7۴33۰/9۰/32شماره 

 92/9/2932كرد. همچنين شوراي نگهبان در جلسات متعدد خود )از 
رسی كرد ( به بعد اين مصوبه را تا پايان، بر5۰۰(، مواد )21/4/2932لغايت 

و نظر خود مبنی بر مغايرت بعضی از مواد اين قسمت با موازين شرع و 
به  19/4/2932مورخ  78918/9۰/32ي شماره قانون اساسی را طی نامه

مجلس شوراي اسلامی اعلام كرد. پس از دريافت اين نظر شورا، مجدداً 
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس براي تأمين نظر شوراي نگهبان تشكيل 

ي مورخ جلسه داد و اصلاحات لازم در اين لايحه را سرانجام در جلسه
ي اصلاحی را طی كميسيون به تصويب رساند و مصوبه 28/22/2932
براي اظهار نظر به شوراي  11/7/2931مورخ  19۴15/33ي شماره نامه

نگهبان ارسال كرد. در اين مرحله، بحث و بررسی شوراي نگهبان راجع به 
انجام شده است كه  3/5/2931و  1۴/7/2931ی در جلسات مواد اصلاح

اين مذاكرات پيش روي خوانندگان است.  دومي اين  مشروح جلسههم
مورخ  52778/9۰/31ي شماره نظر شوراي نگهبان در اين مرحله، طی نامه

به مجلس اعلام شده است. با وصول اين نظر شورا به مجلس،  21/5/2931
شده از سوي هاي اعلامی براي رفع مغايرتكميسيون قضايی و حقوق

 5/3/2931شوراي نگهبان، مجدداً تشكيل جلسه داد و در نهايت در تاريخ 
ي ي اصلاحی طی نامهاصلاحات لازم را در مصوبه اعمال كرد. اين مصوبه
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 آن هفته تا كجا رسيديم؟

 به ترتيب صفحه جلو برويم. منشي جلسه ـ
ي قبل بحث كرديم، يكی از موادي كه جلسه آقاي عليزاده ـ

ي آن اشتباه كردم و بايد دوباره آن را اي دارد كه من دربارهنكته
 بررسی كنيم.

( ماده 1كنم. صفحه )ديم عرض میبه آنجا رسي منشي جلسه ـ
 2( جدول.27)

خب بفرماييد بخوانيد تا ببينيم اشكال چه بوده آقاي عليزاده ـ 
 است؟

دو سه تا  293۰( در سال 27آقا، به ماده )حاج منشي جلسه ـ
ايراد داشتيم كه مجلس شوراي اسلامی ايراد آخر را در مراحل 

را اصلاح كرده  (1بعدي اصلاح نكرد. اين دفعه فقط تبصره )
 اگر اجازه بدهيد من همان ايرادات را از ابتدا بخوانم. 1است.

                                                                                    
 

به شوراي نگهبان ارسال شد كه  25/2۰/2931مورخ  ۴۴8۴8/33شماره 
شورا قرار گرفت. در اين  15/2۰/2931ي بررسی آن، در دستور جلسه

مرحله نيز اعضاي شوراي نگهبان، همچنان ايرادهايی را متوجه اين مصوبه 
مورخ  518۴8/9۰/31ي شماره دانستند و اصلاح آنها را طی نامه

از مجلس خواستار شدند. سرانجام با اصلاحات مورخ  1/22/2931
مواد واجد ايراد، كميسيون قضايی و حقوقی مجلس نسبت به  7/21/2931

مورخ  85۰28/33ي شماره ي اصلاحی كميسيون طی نامهمصوبه
براي بررسی مجدد به شوراي نگهبان ارسال شد كه اين شورا  12/21/2931

ي ايرادهاي خود، كليه 12/21/2931ي پس از بررسی اين مواد در جلسه
مواد مصوبه را برطرف شده تشخيص داد و نظر خود مبنی بر مغاير نبودن 

ي شماره اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را طی نامه
 به مجلس شوراي اسلامی اعلام كرد.  1۴/21/2931مورخ  5973۰/9۰/31

شود شوراي نگهبان تهيه می اداره قوانين. منظور جدول تطبيقی است كه توسط 1
 ي اصلاحی، متن هر ماده مورد ايراد شورايو در آن در رديف هر ماده

هاي بعدي در خصوص آن ي نخست مجلس و اصلاحيهنگهبان در مصوبه
ماده و نيز نظر شوراي نگهبان نسبت به آن در مراحل مختلف نمايش داده 

ي اصلاحی اظهار ي مادهشود تا اعضاي شوراي نگهبان بهتر بتوانند دربارهمی
ي بهنظر كنند. براي دسترسی به اين جدول و ساير مستندات مربوط به مصو

 http://yon.ir/v2J7آيين دادرسی كيفري، مراجعه كنيد به: 

 به نگهبان شوراي ايرادهاي به توجه با( 3) ماده به مربوط تحولات سير .2
 :است زير شرح
ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ مصوبه
هاي تواند جبران تمام ضرر و زيانشاكی می -27ماده (: »23/22/293۰

 الحصول ناشی از جرم را مطالبه كند.معنوي و منافع ممكنمادي و 

زيان معنوي عبارت از صدمات روحی يا هت  حيثيت و اعتبار  -2تبصره 
تواند علاوه بر صدور شخصی، خانوادگی يا اجتماعی است. دادگاه می

حكم به جبران خسارت مالی، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به 
 حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.  عذرخواهی و درج

هاي متعارف درمان كه مازاد بر ميزان ديه باشد، مطابق نظر هزينه -1تبصره 
 

 مگر اين ماده را بررسی نكرديم؟ آقاي عليزاده ـ
نرسيديم،  يبندجمعبررسی كرديم ولی چون به  منشي جلسه ـ

 نشد. يريگيرأ
 خوانيد؟!پس اصل مصوبه را نمی آقاي مؤمن ـ

طبيقی، هم متن مصوبه هست آقا! در جدول تحاج منشي جلسه ـ
 و هم نظر شورا.
بله، چون الآن در جدول همه چيز ي  جا هست  آقاي عليزاده ـ

 ]هم متن مصوبه و هم نظر شوراي نگهبان[.
 آقا! از خود اصل ماده بخوانيم بهتر است.حاج منشي جلسه ـ
 23/22/293۰ي مورخ ( ]مصوبه27اصل ماده ) آقاي عليزاده ـ
هاي تواند جبران تمام ضرر و زيانشاكی می»مجلس[ اين بود: 

الحصول ناشی از جرم را مطالبه مادي و معنوي و منافع ممكن
 «.كند.

( نظر شماره 5به اين ماده، ]در بند ) منشي جلسه ـ
[ اين ايراد را شوراي نگهبان 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰
 الحصول اختصاص به مواردي دارد كهمنافع ممكن»داشتيم: 

صدق اتلاف كند؛ مانند كسي كه از قبل براي كاري اجير 
( اطلاق آن در غير موارد 12شده باشد، بنابراين در ماده )

مذكور، خلاف موازين شرع است. همچنين در مواردي كه از 
جهت شرعي و قانوني براي آن ديه تعيين شده ولو اينكه 

 الحصولالحصول دارد، شمول حكم منافع ممكنمنافع ممكن

                                                                                    
 

 «كارشناس يا بر اساس ساير ادله، قابل مطالبه است.
 الحصولممكن منافع -2»(: 19/21/293۰)مورخ  نگهبان شوراي ايراد -

 براي قبل از كه كسی مانند كند؛ اتلاف صدق كه دارد مواردي به اختصاص
 غير موارد در آن اطلاق( 27) ماده در بنابراين باشد، شده اجير كاري
 شرعی جهت از كه مواردي در همچنين. است شرع موازين خلاف مذكور،
 دارد، الحصولممكن منافع اينكه ولو شده تعيين ديه آن براي قانونی و

 .است شرع ازينمو خلاف آن، به الحصولممكن منافع حكم شمول
 به حكم معنوي، خسارت جبران اصل قبول با( 27) ماده( 2) تبصره در -1

 در و تعيين ديه و تعزير قانون، يا شرع نظر از كه مواردي در مالی خسارت
 .است شرع موازين خلاف شده، صادر حكم آن مورد در دادگاه
 خلاف ديه، بر مازاد هايخسارت پرداخت( 27) ماده( 1) تبصره در -9

 «.است شرع موازين
(: 7/1/2932)مورخ ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس اصلاحيه -
 ( به شرح ذيل اصلاح گرديد:27( ماده )1تبصره )»

 صدق كه دارد اختصاص زمانی به تنها الحصولممكن منافع -1 تبصره
 نيز و الحصول ممكن منافع به مربوط مقررات همچنين. نمايد اتلاف
 كه مواردي و شرعی منصوص تعزيرات شامل معنوي خسارت پرداخت
 «.شودنمی گردد،می پرداخت ديه
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 «به آن، خلاف موازين شرع است.
 ( را هم ايراد گرفته بوديم.27( ماده )2تبصره )آقاي عليزاده ـ 
 نظر( ۴بند )]در ( هم 2بله، در خصوص تبصره ) منشي جلسه ـ

: فرموديد شوراي نگهبان[ 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰شماره 
حكم به ( با قبول اصل جبران خسارت معنوي، 12( ماده )1در تبصره )»

خسارت مالي در مواردي كه از نظر شرع يا قانون، تعزير و ديه تعيين و 
 «در دادگاه در مورد آن حكم صادر شده، خلاف موازين شرع است.

 اول متن تبصره را بخوانيد.آقاي عليزاده ـ 
 23/22/293۰ي مورخ ( ]مصوبه2تبصره ) منشي جلسه ـ

ارت از صدمات زيان معنوي عب -1تبصره »مجلس[ گفته بود: 
روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي 

تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت است. دادگاه مي
مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج 

 «حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.
مورخ  7۴272/9۰/3۰ ]در نظر شمارهايرادي كه  آقاي عليزاده ـ

به اين تبصره گرفته بوديم اين بود:  شوراي نگهبان[ 19/21/293۰
( با قبول اصل جبران خسارت معنوي، 12( ماده )1در تبصره )»

حكم به خسارت مالي در مواردي كه از نظر شرع يا قانون، تعزير و 
ديه تعيين و در دادگاه در مورد آن حكم صادر شده، خلاف موازين 

 23/22/293۰ي مورخ ( ]مصوبه27( ماده )1تبصره ) «.ست.شرع ا
 مجلس[ را هم بخوانيد.

هاي متعارف درمان كه مازاد بر هزينه -1تبصره » منشي جلسه ـ
ميزان ديه باشد، مطابق نظر كارشناس يا بر اساس ساير ادله، قابل 

 «مطالبه است.
نظر شماره در خصوص اين تبصره هم در ]آقاي عليزاده ـ 

در »شوراي نگهبان[ گفتيم:  19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰
هاي مازاد بر ديه، خلاف ( پرداخت خسارت12( ماده )1تبصره )

 «موازين شرع است.
ي اخير آمده فقط تبصره حالا مجلس در مصوبهمنشي جلسه ـ 

 .است ردهك اصلاح( اين ماده را 1)
 يجور نياه را[ ي ايرادات مادنه، مجلس آمده ]همهآقاي عليزاده ـ 

صلاح كرده، ممكن است ا( را كه 1است. تبصره ) ردهك اصلاح
 ي ايرادات وارد بر ماده، رفع شده باشد. حالا نگاه بفرماييد. همه

 درست است. منشي جلسه ـ
اصلاح كرده  يجور نيا( را 1مجلس تبصره )آقاي عليزاده ـ 

تصاص الحصول تنها به مواردي اخمنافع ممكن -1 تبصره»است: 
 . ...«دارد كه صدق اتلاف نمايد

نظر شماره ( 5اين همان ]قسمت اول اشكال بند )آقاي مؤمن ـ 

 [ شوراي نگهبان است.19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰
بله، مجلس در اينجا همان نظر آقايان فقها را آقاي عليزاده ـ 

همچنين مقررات »... اند: ي اين تبصره گفتهآورده است. در ادامه
الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل مرتبط به منافع ممكن

 «شود.جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نمي
( انجام 1]مجلس با اين اصلاحی كه در تبصره )آقاي مؤمن ـ 

 داده[ هر دو ايراد شوراي نگهبان را برطرف كرده است.
ي هحالا اگر اين اصلاحِ صورت گرفته، همآقاي عليزاده ـ 

كند، فبَهِا؛ ولی اگر رفع اشكالات شوراي نگهبان را رفع می
 كند، آقايان بفرمايند اشكال چيست؟نمی

 بله، اشكالات رفع شده است ديگر. آقاي مؤمن ـ
الحصول شامل اشكال شرعی اين بود كه منافع ممكن آقاي يزدي ـ

مواردي كه از جهت شرعی و قانونی براي آن ديه تعيين شده، 
اند كه اين موارد ي اصلاحی نوشتهود. حالا در اين مصوبهشنمی

همچنين مقررّات »شود. الحصول نمیمشمول حكم منافع ممكن
الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي مرتبط به منافع ممكن

 «شود.موجب تعزيرات منصوص شرعی و ديه نمی ميشامل جرا
 يعنی مجلس اشكال اصلی وارد بر منافع آقاي مؤمن ـ

 ي اول برطرف كرده است.الحصول را با جملهممكن
 اند.بله، همان اشكالی را كه شما فرموديد عيناً آورده آقاي يزدي ـ

 ميمقررّات شامل جرااين  گويدذيل آن هم می آقاي مؤمن ـ
يست ]كه اين قسمت موجب تعزيرات منصوص شرعی و ديه ن

 هم اشكال ديگر شورا را برطرف كرده است.[ 
ي (، دو هفته پيش هم ]در جلسه27اين ماده ) عليزاده ـآقاي 
 شوراي نگهبان[ بحث شد. 1۴/7/2931مورخ 

( ]نظر ۴بند ) طور نيهم( و 5اشكال ذيل بند ) آقاي مؤمن ـ
را  شوراي نگهبان[ 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰شماره 
 اند.رفع كرده

 بله، اشكال رفع شده است.  آقاي يزدي ـ

حضرات آقايان فقها، فرمايشی در خصوص  ـ آقاي عليزاده
 ( نداريد؟1ي تبصره )اصلاحيه

عرض من اين است كه فتواي حضرت امام  دار ـزندهآقاي شب
تا  2الحصول، خلاف اين است.خمينی )ره( در مورد منافع ممكن

                                                                                    
 و عينه إلي بالنسبة لا الغصب يتحقق لم فحبسه حرّ علي استولي لو -5 مسئله. »1

 فليس صغيراً، أو كبيرا كان سواء ظلمه و بذلك أثم إن و منفعته، إلي بالنسبة لا
 مات أو غرق أو حرق أصابه فلو صب،الغ أحكام من هو الذي اليد ضمان عليه
 إذا كما منافعه، يضمن لا كذا و يضمن، لم منه تسبيب غير من استيلائه تحت
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الحصول، آنجا كه من اطلاع دارم، فتواي جواز اخذ منافع ممكن
 فتواي نادري است.

 در صورت صدق اتلاف. يزدي ـرسيآقاي مد
حتی در صورت صدق اتلاف هم همين  دار ـزندهآقاي شب

 1و صاحب رياض 2طور است. برخی از فقها مثل وحيد بهبهانی
اند، و الاّ نظر مشهور اين قائل به ضمان در اين خصوص شده

ام كه حضرت امام )ره( يا مقام معظم نيست و من جايی نديده
فرموده باشند. يعنی قول به ضمان در منافع طور نيا رهبري
 9الحصول، ي  فتواي غير معروفی است.ممكن

                                                                                    
 

 استوفي لو نعم أجرته، يضمن فلا المدة تلك في بصنعته يشتغل لم و صانعا كان
 إذا ما مثل منه بتسبيب تلف لو كذا و أجرته لزمه استخدمه إذا كما منفعة منه

 جهة من ضمنه فافترسته السباع محل في أو فلدغته حيةّ فيها دار في حبسه
اللهّ، خمينی، سيد روح موسوي« .اليد و الغصب لأجل لا للتلف سببيته

 .247-249، صص 1تا، ج تحريرالوسيله، قم، دارالعلم، بی
اگر بر شخص حريّ استيلا پيدا كند و او را حبس نمايد،  -5مسئله »ترجمه: 

اگر  -نه نسبت به عين او و نه نسبت به منفعتش - كندیغصب تحقق پيدا نم
 -بزرگ باشد يا كوچ  -چه با اين كار، گناه كرده و به او ظلم نموده است 

نيست. پس اگر آن شخص  -كه از احكام غصب است -پس بر او ضمان يد 
محبوس بسوزد يا غرق شود يا در تحت استيلاي او بدون تسبيب او، بميرد، 

باشد، كما اينكه اگر صنعتكار اشد. و همچنين ضامن منافع او نمیبضامن نمی
باشد و در آن مدتّ به صنعتش اشتغال نداشته باشد پس ضامن اجرت او 

باشد. البته اگر از او استيفاي منفعتی كند كما اينكه او را استخدام به كاري نمی
ف او به نمايد لازم است كه اجرت او را بپردازد. و همچنين است اگر تل

اي كه داراي مار است حبس نمايد و سبب او باشد مثل اينكه او را در خانه
ها حبس كند و آنها او را با گاز پاره پاره مار او را نيش بزند يا در محلّ درنده

باشد از جهت اينكه سبب تلف او شده، نه از جهت غصب و كنند، ضامن می
الوسيله، ترجمه علی اسلامی، قم، اللهّ ، تحريرموسوي خمينی، سيد روح« يد.

 2715دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
 .9۰5، ص 9هـ.ق.، ج 

. بهبهانی، محمدباقر بن محمد، حاشيه مجمع الفائده و البرهان، قم، مؤسسه 1
 .۴25-۴27هـ.ق.، صص  2724العلامه المجدد الوحيد البهبهانی، 

رياض المسائل، قم، مؤسسه  محمد، بن علی سيد ري،حائ طباطبايی. 2
 .9۰9-9۰1 صص، 1 ج .ق.،ه27۰7 السلام،عليهم البيتآل

را از منافع  يگريبه اشكال مختلف شخص د يچنانچه فرد (سؤال: الف» .3
از منافع مورد انتظار  يگرانمحروم كردن د يااعمالش محروم كند، آ يااموال 

منافع  ينب يادر مورد سؤال فوق آ (بضمان دارد؟  اموالشان شرعاً
وجود  یالحصول( تفاوتالحصول )محتملالحصول و منافع ممكنمحقق
و  يفتوق ياحبس  يلهاز منافع )به وس يگرانمحروم كردن د ياآ (ج؟ دارد

منافع اشخاص  ينب ياآ (ج)در مورد سؤال  (مانند آن( ضمان دارد؟ د
 «ود دارد؟وج یتفاوت يكاركسوب )و شاغل( و افراد ب

مستند باشد  فردي به مال اگر اتلاف» :ايخامنه سيد علی اللهآيتپاسخ 
 هكاين مگر ،او نيست منافع ضامن ،كند را حبس و اگر شخصی است ضامن

 يآرا ينهگنجافزار نرم «شود. او فوت اجرت و در اثر حبس بوده اجير كسی
 

 حالا در هر صورت اشكال رفع شده است. آقاي يزدي ـ
حالا شما ]= فقهاي شوراي نگهبان[ كه فرموديد  آقاي عليزاده ـ

الحصول صدق اتلاف كند، اين مصوبه اگر بر منافع ممكن
 اشكالی ندارد. 

نه، دليلی نداريم كه بتوان از هر اتلافی،  دار ـزندهآقاي شب
 الحصول را دريافت كرد.خسارت منافع ممكن

نه، مجلس مطابق با ايرادي كه آقايان فقها قبلاً به  آقاي عليزاده ـ
 اند.اين ماده گرفتند، اين مصوبه را اصلاح كرده

اند خواستهنها ]= نمايندگان مجلس[ نمیيا ظاهراً آقاي مؤمن ـ
( بيان كنند، بلكه اگر اصل 27كه ي  موضوع شرعی را در ماده )

را ملاحظه كنيد،  [23/22/293۰ي مورخ ]مصوبه (27ماده )
هاي مادي و تواند جبران تمام ضرر و زيانشاكي مي»گويد: می

چون  «الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.معنوي و منافع ممكن
آمده بود، آقايان « الحصولع ممكنمناف»ي مزبور عبارت در ماده

شخص بتواند عوض  نيست كه طورنيا فقها ايراد گرفتند كه
الحصول را بگيرد، بلكه فقط در جايی كه مطلق منافع ممكن

آن  تواندمیمنفعتی باشد كه بر آن اتلاف صدق كند، شخص 
را بگيرد. حالا در اين اصلاحيه،  شده[]= تلفمنفعت مُتلفه 

را درست كرده است؛ البته نه آن  الحصولممكنمنافع  مجلس
آقا الحصولی كه در فقه هست و مثلاً مرحوم حاجمنافع ممكن

رضا ]همدانی[ و مرحوم صاحب رياض و صاحب جواهر 
اند[، عبارت خودشان اند. اين ]چيزي كه در اين ماده آوردهگفته

تواند منافع گفته است كه شاكی می (27است. مجلس در ماده )
الحصول ناشی از جرم را مطالبه كند. آقايان فقهاي شورا ممكن

هم گفتند كه اين حرف در صورتی درست است كه اتلاف باشد. 
اين ايراد را  ي اخيرشانهيدر اصلاح نمايندگان مجلسحالا 

اند اين منافع ( گفته1اند و در تبصره )درست كرده
ها به مواردي تواند مطالبه كند، تنالحصولی كه شاكی میممكن

 اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد.
ي مجلس، اين اشكالی كه با اين اصلاحيه دار ـزندهآقاي شب

بود، رفع شده است؛  شده مطرحاينجا ]در نظر شوراي نگهبان[ 
اما عرض من اين است كه از نظر فتوايی چه دليلی داريم كه 

 ا بگيرد؟الحصول رتواند خسارت منافع ممكنبگوييم شاكی می
 تواند بگيرد.منافع مُتلفِه را می آقاي مؤمن ـ

 تواند منافع متُلفِه را بگيرد.در همه جا نمی دار ـزندهآقاي شب
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 «.منَ أتلفَ مال الغير فهو له ضامن» آقاي مؤمن ـ
شده را صرفاً در برخی موارد منافع تلف] دار ـزندهآقاي شب

رفته در بايد میامروز اگر شخصی مثلاً توان مطالبه كرد[ می
جايی كار كند، اما كسی او را گرفت و نگذاشت كه برود؛ يا مثلاً 
ي  كارگر اجير شده بود كه امروز براي شخصی كار كند، ولی 

ها اين ي  نفر آمد مزاحمش شد و نگذاشت سر آن كار برود.
 توان آنها را مطالبه كرد.اي است كه میشدههاي تلفمنفعت

]بر اين منفعت[ اتلاف صدق  اينجا اهرودي ـشآقاي هاشمي
 كند.نمی

تا جايی كه اتلاف بر آن  الحصولمنافع ممكن آقاي يزدي ـ
 صدق بكند، قابل مطالبه است.

 گويندمیدار[ ايشان ]=آقاي شب زنده يزدي ـآقاي مدرسي
 الحصول[ اشكال دارد.ي منافع ممكنكليت ]مطالبه
 چرا؟ آقاي مؤمن ـ
 حالا ايشان به اين موضوع اشكال دارند. يزدي ـآقاي مدرسي

صحبت ايشان در جايی كه اتلاف صدق نكند،  آقاي يزدي ـ
 درست است.
 اگر اتلاف صدق كند كه اشكالی ندارد.  آقاي مؤمن ـ

اشكال  دار[]=آقاي شب زندهنه، ايشان  يزدي ـآقاي مدرسي
 رد.ي اتلاف كليت نداگويند خود قاعدهكنند و میوارد می

 چرا؟ آقاي مؤمن ـ
كنم، ولی من از نظر ايشان دفاع نمی يزدي ـآقاي مدرسي

« مَن أتلف مال الغير فهو له ضامن»فرمايش ايشان اين است كه 
بايد به قدر در آن ي مستفاد است و روايت نيست، بلكه قاعده

 متيقن اكتفا كرد.
وان صدق اتلاف داشته باشد ]تا بت بايد شاهرودي ـآقاي هاشمي

خسارت را مطالبه كرد؛ لذا[ صرف پيشنهاد ]به كارگر براي كار 
توان آن باشد ]می 2كردن[ كه اتلاف نيست. اگر اجير خاص
ننوشته است هاي آن منافع را مطالبه كرد[. در اين ماده و تبصره

 توان مطالبه كرد.الحصول را میي منافع ممكنكه همه
فتوايی نديدم ]كه فقيهی  من در اين مورد دار ـزندهآقاي شب

 چنين حكمی كرده باشد[.
بحث مصداقی كه نداريم. ما دو تا اشكال به اين  آقاي يزدي ـ

                                                                                    
. جمعی را اجير خاص گويند ي خود در مدتّ معينّدهندهاجارهبه طور كلی  .1

السلام، زير نظر فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم ،از پژوهشگران
فقه اسلامی بر  فالمعاردائرةسيد محمود هاشمی شاهرودي، قم، مؤسسه 

 .1۴1-1۴2، صص 2ق، ج .ه 271۴، اول .السلام، چممذهب اهل بيت عليه

الحصول تنها به مواردي ماده داشتيم؛ يكی اينكه منافع ممكن
اختصاص دارد كه صدق اتلاف بكند ]و ديگري هم در مورد 

 خسارت معنوي[.
 هر سه تا رفع شده است.سه تا ايراد بود كه  آقاي عليزاده ـ
الحصول ي  مفهوم خسارت معنوي و منافع ممكن آقاي يزدي ـ

دارند؛ چون وقتی اتلاف نيست معنا ندارد كه بگوييم خسارت 
ي پرداخت بدهد و يكی هم همان اشكال شرعی ]درباره

 اند.خسارت مازاد بر ديه[ بود. هر دو تا اشكالتان را اصلاح كرده
ه داشته باشيد كه اين مصوبه را تا دوازدهم توج آقاي عليزاده ـ

]مردادماه[ بايد جواب بدهيم. حضرات آقايانی كه با توجه به 
دانند يا اگر اشكال اصلاح به عمل آمده، اشكال را باقی می

 بفرمايند.جديدي دارند، 
بر اين ماده سه تا اشكال داشتيم. يكی نسبت به  آقاي مؤمن ـ
مورد خسارت معنوي و يكی هم  الحصول، يكی درمنافع ممكن

 نسبت به پرداخت خسارت مازاد بر ديه.
 بله. آقاي عليزاده ـ
مجلس براي رفع اين ايرادها گفته كه منظور از  آقاي مؤمن ـ
الحصول آنجايی است كه صدق اتلاف بشود. ي  منافع ممكن

ايراد هم در مورد خسارت معنوي و جايی كه تعزير و ديه است 
]بر تعزيرات  اضافهاند نبايد مورد هم گفته بود كه در اين

منصوص شرعی و ديه[ خسارت گرفته شود. يعنی ايراد ذيل بند 
 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰نظر شماره ] (۴( و بند )5)

 [ هر دو برطرف شده است.شوراي نگهبان
( را به كلّی 1البته به نظر من آن متن تبصره ) آقاي عليزاده ـ

 اند.برداشته
 اند.( را درست كرده1تبصره ) آقاي مؤمن ـ

اند و به جاي آن ( را به كلّی برداشته1بله، تبصره ) آقاي عليزاده ـ
حضرات آقايان فقها،  پساند. حل است ديگر. اين متن را آورده

 ديگر فرمايشی ندارند. 
جناب آقاي  ظاهراًرسد، ولی ي به نظر من نمیايراد آقاي مؤمن ـ

 شكال دارند.دار ازندهشب
اشكال ما برطرف شده است، ولی من  اينجا دار ـزندهآقاي شب

 الحصول مطرح بشود.خواهم اصل موضوع منافع ممكنمی
 بله، خيلی خب. آقاي مؤمن ـ

خب، چون اصل مطلب شرعی است،  يزدي ـآقاي مدرسي
توان مجدداً نسبت به بنابراين اگر اشكال شرعی داشته باشد می

 ارد كرد.آن اشكال و
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 بله. آقاي عليزاده ـ
فتواي حضرت امام )ره( و آقا ]= مقام  من دار ـزندهآقاي شب

 ام.معظم رهبري[ را نديده
 ايراد بعدي را بخوانيد. آقاي عليزاده ـ
( 8بند )]در بود كه ( 25ماده )به اشكال بعدي ما  منشي جلسه ـ
ن[ شوراي نگهبا 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰نظر شماره 
مبنياً بر  ،(15در مورد ضرر و زيان مذكور در ماده ) -2»گفتيم: 

 .«هاي آن اشكال دارد( و تبصره12ايرادات معموله در ماده )
 23/22/293۰ي مورخ ]مصوبه (25ماده )اول  آقاي عليزاده ـ

 بخوانيد تا ببينيم چه بوده است؟را  مجلس[
عقيب قرار پس از آنكه متهم تحت ت -15ماده » منشي جلسه ـ

تواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ديده از جرم ميگرفت، زيان
ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب 

دادرسي، دادخواست ضرر و زيان  ختم از اعلام تسليم كند و تا قبل
خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، 

 «دادرسي مدني است. تشريفات آيين مستلزم رعايت
( 27بله، گفتيم اين ماده مبنياً بر ايرادات ماده ) آقاي عليزاده ـ

اشكال دارد. چون آقايان فقها فرمودند همين كه در اين ماده گفته 
ي ضرر و زيان بكند، تواند مطالبهديده از جرم میاست كه زيان

الحصول مكناز آنجا كه اين ضرر و زيان هم شامل منافع م
شود، هم خسارت معنوي و هم ( می27مندرج در ماده )

 كند[. خسارات مازاد بر ديه، ]لذا اين ماده هم اشكال پيدا می
اند، ايراد اين ( را اصلاح كرده27چون ايراد ماده ) آقاي يزدي ـ

 است. شدهاصلاح( هم 25ماده )
بر  ( مبنيا25ً)بله، آقايان فقها گفتند كه اين ماده  آقاي عليزاده ـ
فقها، اشكال  به نظر آقايان( اشكال دارد. حالا چون 27آن ماده )
 ( هم ديگر اشكالی ندارد.25( رفع شده، پس اين ماده )27ماده )

ي از جرم ديدهمفهوم اين عبارت كه زيان دار ـزندهآقاي شب
تا قبل از اعلام ختم دادرسی تقاضاي ضرر و زيان كند،  بايد

تواند دادخواست مفهومش اين است كه بعداً نمی چيست؟ يعنی
 ضرر و زيان بدهد.

به دادگاه  بايدبخواهد بعداً اگر ضرر و زيان  آقاي عليزاده ـ
حقوقی برود. در دادگاه كيفري تا اين تاريخ ]= قبل از اعلام ختم 

تواند دادخواست ضرر و زيان بدهد. دادگاه كيفري دادرسی[ می
مطابق آيين دادرسی مدنی رسيدگی  هم به اين دادخواست،

بخواهد كند؛ اما اگر بعد از اين تاريخ ]= ختم دادرسی[ می
ي خسارت دادخواست ضرر و زيان بدهد، چون اصولاً مطالبه

. بنابراين اگر شاكی برود ي مدنی دارد بايد به دادگاه حقوقیجنبه

خواهد دادخواستش را به دادگاه كيفري بدهد تا بدون می
فات به آن دادخواست رسيدگی بشود، بايد اين دادخواست تشري

 را تا اين تاريخ ]= قبل از اعلام ختم دادرسی[ به دادگاه بدهد. 
ن ي  م براي( اصلاحی، 27به ماده ) نسبت آقاي ابراهيميان ـ

ابهامی ايجاد شده است و آن اينكه الآن با عبارتی كه به اين ماده 
الحصوص اختصاص به مكناضافه كردند و گفتند ]منافع م

مواردي دارد كه[ صدق اتلاف بكند، چون خود اتلاف به عنوان 
ي فقهی اتلاف ي  چيز ديگر موضوع ي  چيز است و قاعده
شود؟[ اگر مراد اتلاف در اين ]وضعيت اين مصوبه چه می

باشد،  منطبقي فقهی اتلاف مصوبه اين است كه بايد با قاعده
درست است؛ « من أتلف مال الغير»ي خب آن وقت مفاد قاعده

منتها اگر منظورتان خود عنوان اتلاف بدون پسوند و پيشوند 
هايی را ها و فنا كردنباشد، ما حقيقتاً و واقعاً چه بسا اتلاف

]كه لزوماً ارتباطی با مفاد شود داريم كه شامل خيلی از چيزها می
كه آقا من  ي اتلاف در شرع ندارد[؛ مثلاً اگر من بگويمقاعده

يا وقتم را  2،«و قد أفنيَتُ بالتسويف عمري»عمرم را فنا كردم، 
تلف كردي، در اين موارد تلف به معناي واقعی و حقيقی صادق 

(، اتلاف بما هو 27است؛ منتها آيا مراد از عنوان اتلاف در ماده )
ي اتلاف بدون پسوند و پيشوند است يا منظور بزرگواران قاعده

 اتلاف است؟
 ي اتلاف است.[بله، ]منظور قاعدهآقاي عليزاده ـ 

 منفعت.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 اتلافِ منفعت.آقاي مؤمن ـ 

اگر منظور اتلاف بدون پسوند و پيشوند باشد،  -آقاي ابراهيميان
 چی؟

 نه، اين نيست.آقاي مؤمن ـ 
الحصول تنها به بايد بگوييم ]منافع ممكن -آقاي ابراهيميان
صاص دارد كه[ اتلافِ مال صدق بكند، نه خود مواردي اخت

 اتلاف؛ اتلاف مال بايد بگوييم، نه خود اتلاف.
حالا با ذهنيتی كه وجود دارد، اين معنی از يزدي ـ آقاي مدرسي
چه چيزي از اين  شود؛ اما اينكه در عمل، واقعاًآن فهميده می

 دانم. آن را نمی ماده برداشت كنند،

                                                                                    
من با امروز و فردا كردنم، و با  :فَقدَْ أَفنْيَتُْ بِالتَّسْويِفِ وَ الآْماَلِ عمُُريِ». 1

امام  )فرازي از دعاي ابوحمزه ثمالی« آزمندي، عمر خويش را نابود ساختم.
 مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحارالأنوارالسلام( العابدين عليهزين

الطبع و النشر، چ اول،  مؤسسة، بيروت، الاطهار ئمةالجامعه لدرر اخبار الا
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كه منظور، اتلافِ منفعت است.  لوم استمعآقاي عليزاده ـ 
 .( است19ي بعدي مجلس نسبت به ماده )اصلاحيه

 خب اين هم حل شده است ديگر.آقاي يزدي ـ 
 بله.آقاي عليزاده ـ 

 اصلاً ما به اين ماده اشكالی نداشتيم.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
( اشكالی نداشتيم. آنها ]= 19بله، ما به ماده )آقاي عليزاده ـ 

را هم در ماده « معاون»ي نمايندگان مجلس[ خودشان كلمه
 2اند.آورده

 اند.اضافه كردهشاهرودي ـ آقاي هاشمي
اضافه شده كه « معاون»ي كلمه« داديار»قبل از آقاي عليزاده ـ 
 اشكال ندارد.

نظر شماره ( 3بند )اشكال بعدي ما ]در  ـ جلسه منشي
گهبان[ اين بود كه شوراي ن 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰
تعيين ضابط با مصوبه شوراي  1(،13در بند )ب( ماده ) -3»: گفتيم

قانون اساسي شناخته  (132)و  (25)عالي امنيت ملي، مغاير اصول 
 «شد.

( 85( اين بود كه هم با اصل )13عيب ماده )آقاي عليزاده ـ 
(؛ ]كه مجلس 24۴قانون اساسی مغايرت داشت و هم با اصل )

يا مصوبه شوراي عالی »[ عبارت 7/1/2932ي مورخ حيهدر اصلا
( برداشتند و ايراد اصل 13را از بند )ب( ماده )« امنيت ملی

( اين ماده، به 85( رفع شد. اما ما گفتيم كه ايراد اصل )24۴)
اند. چون قوت خودش باقی است كه اين ايراد را اصلاح نكرده

                                                                                    
ي اصلاحیِ كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ ( مصوبه19. ماده )1

اضافه « معاون،»، كلمه «داديار»قبل از كلمه  *(،19در ماده ): »28/22/2932
 « شد.
شود و به تعداد لازم ست دادستان تشكيل میدادسرا به ريا -19ماده  *

  داديار، بازپرس و كارمند اداري دارد.
ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ ( مصوبه13. ماده )2

 ضابطان دادگستري عبارتند از: -13ماده (: »23/22/293۰
 ... -الف
ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانين خاص  -ب
شوند؛ از قبيل ر حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مید

رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران 
وزارت اطلاعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون يا 

صوبه شوراي عالی امنيت ملی، تمام يا برخی از وظايف ضابطان به آنان م
 شوند.محول شود، ضابط محسوب می

شوند، اما تحت كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمی -تبصره
وليت ئكنند و مسنظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه می

  «است.شده در اين رابطه با ضابطان اقدامات انجام

 هست.ما گفتيم از بابت تعيين ضابطه، تقنين هم 
به شماره  شوراي نگهبان قبلی]در اظهار نظر جلوتر آقاي مؤمن ـ 

 ايم! كه اين ايراد را نياورده [15/9/2932مورخ  7۴33۰/9۰/32
نظر شماره ( 3چرا بود ديگر. ]در بند )آقاي عليزاده ـ 

[ گفتيم در بند )ب( ماده 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰
راي عالی امنيت ملی مغاير ي شو(، تعيين ضابطه با مصوبه13)

 ( است.85اصل )
نظر شماره اگر بنا باشد كه اظهار نظر اول شورا ]= آقاي مؤمن ـ 

يد، كه ه[ را ملاك قرار د19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰
 7۴33۰/9۰/32نظر شماره ي قبلی ]= شود. شما در مرحلهنمی
( 13[ ديگر نسبت به ماده )شوراي نگهبان 15/9/2932مورخ 

( كه ]با حذف 24۴ايد. آن ايراد مربوط به اصل )ايرادي نگرفته
ي مورخ در اصلاحيه «يا مصوبه شوراي عالی امنيت ملی»عبارت 

ي قبلی، مجلس[ اصلاح شده است. شما در مرحله 7/1/2932
( را مطرح نكرديد ]و لذا الآن ديگر 85ديگر ايراد اصل )

 توانيد مجدداً آن را مطرح كنيد[. نمی
 درست است؛ بگذريم. اي عليزاده ـ آق

( ]= 9۰ي ماده )حالا در خصوص اصلاحيهآقاي مؤمن ـ 
دارد، ولی من گفتم ايراد [، 7/1/2932ي مجلس مورخ اصلاحيه
( اين ماده هم، با 1نسبت به ايراد تبصره ) 9ايراد نگرفتيد. شما

                                                                                    
( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به 9۰سير تحولات مربوط به ماده ) .3

 شرح زير است:
ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ مصوبه -
احراز عنوان ضابط دادگستري، منوط به فراگيري  -9۰ماده (: »23/22/293۰

ی يع قضاهاي آموزشی زير نظر مرجهاي لازم با گذراندن دورهمهارت
مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و 
اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر 

 قانونی بدون اعتبار است.
هاي آموزشی حين دادستان مكلف است به طور مستمر دوره -2تبصره 

ونی براي هاي لازم و ايفاء وظايف قانخدمت را جهت كسب مهارت
 ضابطان دادگستري برگزار نمايد.

الاجراء ی اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمينامه اجراآيين -1تبصره 
شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراء اطلاعات، دفاع 

شود و و پشتيبانی نيروهاي مسلحّ و كشور از طريق نيروي انتظامی تهيه می
 «رسد.ت وزيران میئقوه قضائيه، به تصويب هي پس از تأييد رئيس

شرايط مقرر در ماده  -2(: »19/21/293۰ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -
باشد؛ بايد شرط وثاقت و مورد اعتماد قاضی ( براي ضابطين كافی نمی9۰)

( ماده 1در تبصره ) -1خلاف موازين شرع است.  ابودن ملحوظ گردد و الّ
و  (254)، (25۴)مه در اين خصوص طبق اصول نا(، تصويب آيين9۰)
قانون اساسی از وظايف رئيس قوه قضائيه بوده و سلب حق از  (258)

 «مغاير اصول مذكور شناخته شد. ،رئيس قوه و اعطاء آن به قوه مجريه
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در »مجلس كه گفته است:  7/1/2932ي مورخ توجه به اصلاحيه
به تصويب رئيس قوه قضائيه »عبارت  ،(91( ماده )1تبصره )انتهاي 

تأييد رئيس قوه قضائيه، به  پس از»جايگزين عبارت « رسد.مي
، ظاهراً اشكال برطرف «گرديد.« رسد.تصويب هيئت وزيران مي

 شده است.
بود كه  2(71ي بعديِ مورد اشكال ما، ماده )مادهآقاي عليزاده ـ 

 در قالب تذكر بوده است.
( 2بند )در نسبت به اين ماده، ]شكال ما ايزدي ـ آقاي مدرسي

 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32نظر شماره تذكرات مندرج در 
عبارت  (21)در ماده  -2» :بود كه گفتيماين شوراي نگهبان[ 

 . ...«اصلاح شود« غير بالغ»به عبارت « پانزده سال يا كمتر از آن»
پس  1كرده است.« افراد نابالغ»ه كه مجلس آن عبارت را تبديل ب

 اند.اين ايراد را رفع كرده
بازجويی و تحقيقات از زنان و افراد »بله، به عبارتِ آقاي مؤمن ـ 

 تبديل شده است.« نابالغ
 اصلاح شده است.آقاي عليزاده ـ 

]در نظر شماره البته اشكال ما به اين ماده، آقاي مؤمن ـ 
دو تا بوده  راي نگهبان[شو 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32

 ،همچنين در اين ماده»... است؛ يكی ديگر هم اين بود كه گفتيم: 
 «اضافه گردد.« با رعايت موازين شرعي»عبارت 

 اند.هر دو اشكال را اصلاح كردهآقاي عليزاده ـ 
 توسط بايد... »: اندهم گفتهبراي رفع ايراد دوم  بله،آقاي مؤمن ـ 
 «و با رعايت موازين شرعی انجام شود.ديده زن ضابطان آموزش
نسبت به اند. ( را برطرف كرده71ماده ) ايرادهايآقاي عليزاده ـ 

(، ما ]در اظهار نظر قبلی شوراي نگهبان به ۴۴( ماده )2تبصره )

                                                                                    
 
 در(: »7/1/2932ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ اصلاحيه -

بعد از « قت و مورد اعتماد بودنعلاوه بر وثا»عبارت  ،(9۰ماده ) صدر
 اضافه گرديد.« ضابط دادگستري،»عبارت 

به تصويب رئيس قوه قضائيه »عبارت  ،(9۰( ماده )1در انتهاي تبصره )
تأييد رئيس قوه قضائيه، به تصويب  پس از»جايگزين عبارت « رسد.می
 «گرديد.« رسد.ت وزيران میئهي

ايی و حقوقی مجلس مورخ ي نخست كميسيون قضمصوبه( 71. ماده )1
ي كه سن بازجويی و تحقيقات از زنان و افراد -71ه ماد: »23/22/293۰

در صورت امكان بايد توسط ضابطان  آنان پانزده سال و يا كمتر از ان است،
 .«ديده زن انجام شودآموزش

كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ  ي اصلاحیِمصوبه( 71. ماده )2
 ( به شرح زير اصلاح شد:71ه )ماد» :28/22/2932
بازجويی و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ در صورت امكان بايد  -71ماده 

 « ديده زن و با رعايت موازين شرعی انجام شود.توسط ضابطان آموزش

ايم، ولی [ ايرادي نگرفته19/4/2932مورخ  78918/9۰/32شماره 
 داده است.  در اين اصلاحيه، مجلس خودش اين تبصره را تغيير

طفل يا »عبارت  ،(22( ماده )1در تبصره )» ند:اهگفت ـ جلسه منشي
عبارت به ،«صورتي كه سفيه باشد مجنون و در جرائم مالي در

 .«اصلاح شد« طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد»
عبارت  ،(22( ماده )1در تبصره )»اند: بله گفتهآقاي عليزاده ـ 

 ،«در جرائم مالي درصورتي كه سفيه باشد طفل يا مجنون و»
اصلاح « طفل، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد»عبارت به

 .«شد
اند. اصلاح را برداشته« در صورتی كه»عبارت منشي جلسه ـ 
 عبارتی است.
 ايرادي به آن نبوده است. آقاي مؤمن ـ 

 ( ماده9اشكال بعدي شوراي نگهبان به تبصره )منشي جلسه ـ 
ي قبلی شوراي نگهبان ]مورخ ( بود كه در جلسه۴۴)
 [ راجع به آن بحث شد.1۴/7/2931

رفع ( 9) تبصرهي قبلی گفتيم كه اشكال در جلسهآقاي عليزاده ـ 
 شده است.

( هم همين طور؛ ]اشكال 8۴و ) (81(، )۴8مواد )منشي جلسه ـ 
 1۴/7/2931ي قبلی شوراي نگهبان مورخ اين مواد در جلسه

 شد و بيان شد كه اشكال آنها رفع شده است.[  بحث
 ايد؟پس اينها را خواندهآقاي مؤمن ـ 

 بله.آقاي عليزاده ـ 
 ( هم همين طور.3۴و ) (31مواد )منشي جلسه ـ 
 ( خوانديم.34ي قبل تا ماده )جلسهآقاي عليزاده ـ 
 ( هم بحث شد.34ماده )منشي جلسه ـ 
هم گفتيم اشكال ندارد. تا ماده ( را 34بله، ماده )آقاي عليزاده ـ 

 ايم.ي قبل بررسی كرده( را در جلسه299)
زهايی را كه مجلس به برخی مواد اضافه يچ نياآقاي مؤمن ـ 

 ي قبل خوانديد؟كرده است، در جلسه
 آنها را بررسی كرديم. يما همه بله، آقاي عليزاده ـ

 خيلی خب. آقاي مؤمن ـ
 ( را بخوانيد.2۰۰اده )م لطف كنيد دار ـزندهآقاي شب

 ( بحث شده است.2۰۰ماده )منشي جلسه ـ 
 نه، از ي  جهت ديگر بحث شد. دار ـزندهآقاي شب

( را نخوانديم. اول 2۰۰د، ماده )فرماييدرست میآقاي عليزاده ـ 
 نوشتيم اشكال ندارد، بعد گفتيم مراعا بماند.

 28/22/2932( ]اصلاحی مورخ 2۰۰) ماده منشي جلسه ـ
 ( الحاق شد:111( به ماده )9عنوان تبصره )متن زير به» :[لسمج
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شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه انتشار آنها  -9تبصره 
موجب شرع يا قانون ممنوع است امتناع كند، مگر در مقام احقاق به

 «حق خود و در مراجع صالح.
ه چرا؟ چه ايرادي بوده كه مجلس اين تبصره را بآقاي مؤمن ـ 

 اين ماده الحاق كرده است؟
اند. البته ما ي  ايرادي قبلاً خودشان الحاق كردهآقاي عليزاده ـ 

 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰( نظر شماره 19بند )]در 
كه ايراد اين بود:  2[ نسبت به اين ماده داشتيمشوراي نگهبان

(، در خصوص اسناد و مطالب و مداركي كه 111اطلاق ماده )»
 .باشدشاكي از آنها حرام است، خلاف موازين شرع مي اطلاع

همچنين شاكي بايد از انتشار مطالب و مداركي كه شرعاً يا قانوناً 
ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع 

تواند به يعنی شاكی اين مطالب و مدارك را فقط می« صالحه.
 مراجع صالحه ببرد و آنجا ارائه بدهد.

مجلس هم اين تبصره را به همين صورت اصلاح آقاي مؤمن ـ 
 كرده است.

                                                                                    
( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به 2۰۰سير تحولات مربوط به ماده ) .1

 شرح زير است:
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ  ي نخستمصوبه -
تواند در هنگام تحقيقات، شهود خود شاكی می -2۰۰ماده (: »23/22/293۰

اش را اظهار كند و در تحقيقات حضور يابد، را معرفی و ادله
مجلس تحقيقات مقدماتی يا ساير اوراق پرونده را كه با ضرورت صورت

به هزينه خود از آنها تصوير  كشف حقيقت منافات ندارد، مطالعه كند و يا
 يا رونوشت بگيرد.

در صورت درخواست شاكی، چنانچه بازپرس مطالعه يا  -2تبصره 
دسترسی به تمام يا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت كشف 

كند. اين قرار، حقيقت بداند، با ذكر دليل، قرار رد درخواست را صادر می
و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه شود حضوري به شاكی ابلاغ می

العاده به اعتراض رسيدگی و صالح است. دادگاه مكلف است در وقت فوق
 اتخاذ تصميم كند. تصميم دادگاه قطعی است.

 «شده به شاكی ممنوع است.بنديارائه اسناد و مدارك طبقه -1تبصره 
( در 2۰۰اطلاق ماده )(: »19/21/293۰ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -

خصوص اسناد و مطالب و مداركی كه اطلاع شاكی از آنها حرام است، 
همچنين شاكی بايد از انتشار مطالب و  .باشدخلاف موازين شرع می

مداركی كه شرعاً يا قانوناً ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق 
 «خود در مراجع صالحه.

در (: »7/1/2932مورخ ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )اصلاحيه -
و اسناد »عبارت  ،«شدهبنديطبقه»از عبارت  ( بعد2۰۰( ماده )1تبصره )

حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرايم منافی عفت و جرايم عليه امنيت 
 «اضافه گرديد.« داخلی و خارجی

، قسمت اخير (2۰۰)در ماده (: »15/9/2932ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -
 «ن شورا، همچنان به قوت خود باقی است.ايراد سابق اي

مگر در »الآن عبارت تبصره الحاقی اين است  دار ـزندهآقاي شب
« واو». اينجا بايد آن «مقام احقاق حق خود و در مراجع صالح
كند كه شاكی در دو جا حذف بشود؛ چون ايهام ايجاد می

 . منتشر كند تواند آن مطالب و مدارك رامی
در ما اضافه است. « واو»آن  ؛درست استآقاي عليزاده ـ 
ه نوشتطوري مجلس خودش آن را اينيم. اهنگفت ايرادمان اين را

 اضافه است. « واو»پس بايد بگوييم . است
 شود.معنايش عوض نمیشاهرودي ـ آقاي هاشمي

« واو»شود؛ چون اين نه، معنايش عوض نمیآقاي عليزاده ـ 
 دو جابه معناي اين باشد كه در « واو»كيد است، نه اينكه تأ
 توان آن مطالب و مدارك را انتشار داد.می

وجودش ضرورتی ندارد، بلكه موهم هم  دار ـزندهآقاي شب
 هست.

 است. ترمهمموهم نيست، اتفاقاً آقاي عليزاده ـ 
 اند.درستش كردهشاهرودي ـ آقاي هاشمي

كه شاكی  اين است تبصره الحاقی نايمع الآنآقاي عليزاده ـ 
تواند اين حتی در مقام احقاق حق در غير مراجع صالح هم نمی

 مطالب را بگويد يا اين مدارك را انتشار دهد. 
نباشد، عبارت تبصره، « واو»بله اگر شاهرودي ـ آقاي هاشمي

  .مفهوم استدر اين صريح 
 است كهاين  يشباشد، معنا« واو»اين  اگر بله،آقاي عليزاده ـ 

خواهد اين مطالب و اسناد را به مراجع شاكی حتی وقتی می
بايد در مقام احقاق حق باشد و در غير از  صالح قضايی هم ببرد،

 تواند آنها را حتی نزد مراجع صالح ببرد. اين مورد، نمی
شود معنا كرد. آقاي را دو جور می« واو»آقاي يزدي ـ 

گويند اگر واو باشد معنايش . میگوينددرست می دارزندهشب
اين است كه هم در مقام احقاق حق و هم در مراجع صالح 

 توان اين مطالب و اسناد را انتشار داد.می
اضافه است. بگوييد « واو»كه  تذكر بدهيدحالا آقاي عليزاده ـ 

 اين حرف را حذف كنند.
 ست.، اضافه ا«در مراجع صالح»قبل از عبارت « واو»آقاي مؤمن ـ 

را عطف بگيريد، اين حرف نباشد بهتر « واو»اگر آقاي يزدي ـ 
شود اين معنا را از آن برداشت كرد كه مثلاً طرف است؛ چون می

در غير مرجع بگويد من اين مطالب و اسناد را در مقام احقاق حق 
 1كنم.مطرح  توانمبه عنوان احقاق حق میپيش فلان مقام  صالح

                                                                                    
 21/5/2931مورخ  52778/9۰/31نظر شماره تذكرات مندرج در ( 2)بند  .2

از انتهاي « و»الحاقی، حرف  (2۰۰)ماده  (9)در تبصره  -2»شوراي نگهبان: 
 «تبصره حذف گردد.
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را در مورد جرائم مالی « سفيه»(، ۴۴ر ماده )د ـ آقاي ابراهيميمان
  2اند.اضافه كرده

بايد سفيه باشد تا  ديده حتماًدر جرائم مالی، بزهآقاي عليزاده ـ 
 نياز به رضايت ولی يا سرپرست قانونی او باشد.

مربوط عرض من اين است كه فرض مسئله  ـ آقاي ابراهيميان
شود كه هم واجد جايی است كه ي  نفر مرتكب جرمی می به
ي خصوصی؛ مثل بزه ي عمومی است و هم واجد جنبهجنبه

ي تخريب كه طبق همين مصوبه دو جنبه دارد: ي  جنبه
ي ضرر و زيان ناشی از جرم[ و ي  خصوصی ]براي مطالبه

ي سفيه ديدهي عمومی. بحث من آنجايی است كه بزهجنبه

                                                                                    
( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به ۴۴سير تحولات مربوط به ماده ) .1
 رح زير است:ش
ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ مصوبه -
 درباره آنها اساسنامه كه نهاديمردم هايسازمان -۴۴ماده (: »23/22/293۰

 يا جسمی ناتوان و بيمار اشخاص زنان، نوجوانان، و اطفال از حمايت
 و عمومی بهداشت فرهنگی، ميراث طبيعی، منابع زيست، محيط ذهنی،
 در ارتكابی جرائم به نسبت توانندمی است، شهروندي حقوق از حمايت
د و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دليل كنن جرم اعلام فوق هايزمينه

 .شركت و نسبت به آراء مراجع قضايی اعتراض نمايند
ديده خاص باشد، كسب شده داراي بزهصورتی كه جرم واقع در -2تبصره 

 ،ديدهق اين ماده ضروري است. چنانچه بزهرضايت وي جهت اقدام مطاب
شود. اگر ولی يا خذ میاطفل باشد، رضايت ولی يا سرپرست قانونی او 

خذ اهاي مذكور با سرپرست قانونی، خود مرتكب جرم شده باشد، سازمان
 دهند.م اتفاقی يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام میرضايت قيّ
ديدگان جرائم ی مكلفند بزهيو مقامات قضا ضابطان دادگستري -1تبصره 

 نهاد مربوطه، آگاه كنند. هاي مردمموضوع اين ماده را از كم  سازمان
نهاد، به موجب هاي مردمشرايط، نحوه ورود و اسامی سازمان -9تبصره 
الاجراء شدن اين قانون ماه از تاريخ لازماي است كه ظرف ششنامهآيين

شود و پس از تأييد با همكاري وزير كشور تهيه میتوسط وزير دادگستري 
 «رسد.ت وزيران میئرئيس قوه قضائيه به تصويب هي

انحصار به طفل در  -2(: »19/21/293۰ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -
(، چون مفهوماً مجنون و سفيه را خارج نموده است، ۴۴( ماده )2تبصره )

حيث مرجع تصويب، مغاير اصول ( از ۴۴( ماده )9تبصره ) -1اشكال دارد. 
 «قانون اساسی است. (254)و  (25۴)
در (: »7/1/2932ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ اصلاحيه -

يا »عبارت  ،«ديده طفلبزه»از عبارت  بعد ،(۴۴( ماده )2سطر دوم تبصره )
 اضافه گرديد. « مجنون و در جرايم مالی در صورتی كه سفيه

پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به »عبارت  ،(۴۴( ماده )9) در انتهاي تبصره
 به تصويب رئيس قوه»حذف و عبارت « رسد.ت وزيران میئتصويب هي
 «جايگزين گرديد.« رسد.قضائيه می

 (۴۴)ماده  (9)در تبصره (: »15/9/2932ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -
 ،ه موجب قانون باشدعلاوه بر ايراد قبلی از آنجا كه تصويب شرايط بايد ب

 «قانون اساسی شناخته شد. (85)اين تبصره مغاير اصل 

يه در آن خواهد مرتكب جرم تعزير بشود. حالا تصرف سفمی
ي خسارت است، مسلماً و خصوصی جرم كه مطالبه ي مالیجنبه

تصرف در مال است و نياز است كه ولی يا سرپرست قانونی وي 
ي عمومی و تعزيري مداخله كند. اما آيا تصرف سفيه در آن جنبه

ي ديدهشود؟ يعنی اينكه اگر آن بزههم تصرف در مال تلقی می
تنبيه  به خاطر بزه تخريبكه مرتكب را سفيه از دادستان بخواهد 

كند، آيا آن هم تصرف در مال است يا نه؟ آيا سفيه بدون مداخله 
تواند مجازات و اعمال تعزير مرتكب را سرپرستش می

ي هر دو جنبه درخواست بكند؟ به نظر من، بزرگواران ظاهراً
 و لذا اين قيد را اشكال نداهملحق كرد جرم را به تصرف در مال

 اند.گرفته
( اين ماده گفته شده فقط 2در تبصره )شاهرودي ـ آقاي هاشمي

ديده، سفيه باشد بايد رضايت كه بزهدر جرائم مالی، در صورتی
 ولی يا سرپرست قانونی او گرفته شود. 

دو  عرض من اين است كه همان جرائم مالی ـآقاي ابراهيميان 
 چون اين آقا تخريب ي عمومی دارند؛ مثلاًجنبه دارند: ي  جنبه

اين آقا  . دوم،شلاق بزنيدكرده يا نظامات را به هم زده، بايد او را 
براي  ديدهبا انجام اين جرم، به ديگري خسارت وارد كرده كه بزه

بدهد. حالا در اينجا  دادخواست ضرر و زيان ي آن، بايدمطالبه
ي آن را هاكنيم، تمام جنبهآيا وقتی ما جرمی را مالی توصيف می

رسد اين تبصره كنيم يا نه؟ به نظر میتصرف در مال تلقی می
ي سفيه فقط درخواست مجازات ديده( آنجايی را كه اين بزه2)

 ]نبايد شامل شود.[  كندمیمرتكب را 
 ( در مورد رضايت است.2اين تبصره )آقاي عليزاده ـ 

عرض من هم راجع به همين است. در  ـ آقاي ابراهيميان
دادخواست ضرر و زيان نياز است كه آن ضوابط  خصوص

 شرعی مربوط به تصرف در مال توسط سفيه رعايت شود.
گويد ايشان ]= آقاي ابراهيميان[ میشاهرودي ـ آقاي هاشمي

گويد ( می2]اگر در اين جرائم سفيه رضايت بدهد[، تبصره )
 مجازات مرتكب باز باقی است.

در مورد رضايت سفيه صحبت  داردنه، تبصره آقاي عليزاده ـ 
 كند.می

گويد در مورد ( دارد می2تبصره )شاهرودي ـ آقاي هاشمي
جاي رضايت ديده سفيه باشد، بهكه بزهجرائم مالی در صورتی

 سفيه، بايد رضايت ولی يا سرپرست قانونی او اخذ شود.
( ]اصلاحی، مصوب ۴۴ماده ) (2تبصره )آقاي عليزاده ـ 

ه جرم كصورتي  در»اين صورت است:  مجلس[ به 7/1/2932
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سب رضايت وي جهت كديده خاص باشد، شده داراي بزهواقع
مجنون  يا ديده طفلاقدام مطابق اين ماده ضروري است. چنانچه بزه

سفيه باشد، رضايت ولي يا  كهدر صورتي م ماليئو در جرا
شود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود سرپرست قانوني او اخذ مي

م قيّور با اخذ رضايت كهاي مذب جرم شده باشد، سازمانكرتم
 «دهند.اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام مي

( 23بند ) ]با توجه به ايرادمجلس  ي اصلاحی،در اين مصوبه
[ شوراي نگهبان 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰نظر شماره 

د اگر جرم مالی است مجنون را اضافه كردند و در سفيه هم گفتن
خواهد رضايت بدهد، بايد رضايت ولی يا سرپرست و وي می

 قانونی وي اخذ گردد.
 بله، مجنون هم اضافه شد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 سفيه را هم اضافه كردند. ـ آقاي ابراهيميان
اضافه  مطلقاًسفيه هم در جرائم مالی شاهرودي ـ آقاي هاشمي

جرائم مالی دو تا  هابعضی وقتكه  شد. اينجا اشكال اين است
ي مجازات ]= ضمانت اجرا[ دارد: يكی ضمان است كه جنبه

ي ديدهبزه مالی دارد و در آن رضايت ولی يا سرپرست قانونی
سفيه لازم است؛ ديگري تعزير مرتكب است كه در اينجا 
رضايت خود سفيه معتبر است ]و نيازي به رضايت ولی يا 

 ست[.سرپرست قانونی ني
، رضايت ي موارد غيرمالیمثل بقيهدر اينجا  -آقاي ابراهيميان

 خود سفيه معتبر است.
مثلاً فرض كنيد كسی زده مال كس شاهرودي ـ آقاي هاشمي

ديگري را ]كه سفيه است[ تلف كرده است. اين دو تا مجازات 
]= ضمانت اجرا[ دارد: يكی مجازات مالی است كه همان ضمان 

است كه اين رضايت ولی سفيه را  و پرداخت خسارت
خواهد بر خواهد؛ يكی هم تعزيري است كه قاضی میمی

 مرتكب اِعمال كند.
 باشد.در اينجا رضايت خود سفيه معتبر می -آقاي ابراهيميان

اگر درخواستِ تعزير مرتكب حق شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 شخصی باشد، بايد خود سفيه بتواند آن را درخواست بكند.

 اين حق شخصی نيست و به سفيه مربوط نيست.ي مؤمن ـ آقا
 درخواست تعزير حقِ سفيه است ديگر.شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 به سفيه مربوط نيست.  اينآقاي مؤمن ـ 
نه، مرتكب به مال سفيه ضربه زده شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 است.
 بايد ولی يا سرپرست قانونی سفيه رضايت دهند.آقاي مؤمن ـ 

خيلی خب. حرف ايشان ]= آقاي شاهرودي ـ هاشميآقاي 

گويد در تعزير مرتكب جرم، ديگر ابراهيميان[ اين است كه می
رضايت ولی يا سرپرست قانونی لازم نيست؛ چون در آنجا، 

 درخواست مالی نيست. حرف ايشان، اين است. 
گويد در جرائم مالی عليه سفيه، رضايت نه، میآقاي عليزاده ـ 

 رپرست قانونی بايد اخذ شود.ولی يا س
بر عليه سفيه ي  جرم مالی انجام شده شاهرودي ـ آقاي هاشمي

كه هم تعزير دارد و هم ضمان مالی. در ضمان مالی، رضايت 
ولی يا سرپرست قانونی لازم است ولی تعزير مرتكب، مالی 
نيست. بنابراين چون سفيه در غير موارد مالی استقلال دارد، 

 ي حرف ايشان اين است. خلاصهلازم نيست.  لیرضايت وديگر 
چون  سفيهدانم اما در همان جرائم مالی، میآقاي عليزاده ـ 

بدهد، اگر رضايت بدهد، از جهت وصول تواند تشخيص نمی
 افتد.مالش به دردسر می

 رش چه؟يدر تعزدر مالش بله، ولی شاهرودي ـ آقاي هاشمي
افتد. اين به دردسر می بله، در وصول مالشآقاي عليزاده ـ 
گويد همان جا هم رضايت ولی يا سرپرست لازم مصوبه دارد می

 است.
يا سرپرست  ولیدر ضمان مالی، چون شاهرودي ـ آقاي هاشمي

؛ ولی اين سفيه گيرندمی قانونی سفيه رضايت نداده، خسارتش را
در خصوص تعزير مرتكب رضايت داده است، حالا چرا 

 ؟شرط شودرضايت ولی 
اگر اين سفيه بدون گرفتن مال بخواهد رضايت آقاي عليزاده ـ 

 ولیّ حق دارد بيايد مداخله كند. بدهد،
ايشان رضايت به تعزير مرتكب را شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 خواهد بگويد.می
شود كه سفيه باشد؛ اما همين رضايت باعث میآقاي عليزاده ـ 

 در گرفتن مال با مشكل مواجه شود.
 گيرد.نه، مالش را میشاهرودي ـ هاشميآقاي 

اشكال اين است كه بايد ]به دادگاه حقوقی[ برود آقاي عليزاده ـ 
 تا ]خسارتش را مطالبه كند.[

كه گيرند، ولی ]در صورتیمال را میشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 كنند.سفيه رضايت دهد[ مرتكب را تعزير نمی

ي سفيه، ديدهو بزه داده رادادگاه حكم يزدي ـ آقاي مدرسي
فرض كنيد كه  مثلاًاست.  شدهتماممالش را هم عملاً گرفته و 
 جرم طرف، قذف است. 

خواهد ]نسبت به ديده میو بزهشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 مجازات مرتكب[ رضايت بدهد.
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 قذف كه جرم مالی نيست. آقاي عليزاده ـ 
طوري گويم مثل قذف، آن جرم نه، میيزدي ـ آقاي مدرسي
شود ديده تقاضاي مجازات نكند، مرتكب را نمیاست كه تا بزه
 مجازات كرد.

بالاخره اشكال ايشان ]= آقاي شاهرودي ـ آقاي هاشمي
ابراهيميان[ وارد است. كسی كه سفيه را در غير امور مالی مستقل 

 بداند، اينجا هم بايد مستقل بداند.
 ل نيست.اين تبصره، در غير اموا موضوعآقاي مؤمن ـ 
 چرا ديگر.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 است. سفيهدر مالش،  سفيهآقاي مؤمن ـ 
نه، در خصوص تصرف در مال، سفيه شاهرودي ـ آقاي هاشمي

است ]و رضايتش معتبر نيست[، ولی در خصوص تعزير 
گويد من ديده میبزه مرتكب، رضايت خود سفيه معتبر است.

 گيرم؛ ولیمالی را می كنم و خسارتضمان مالی را عفو نمی
 از تعزير مرتكب بگذرم. خواهممی

 تعزير مرتكب هم به خاطر مال است.آقاي مؤمن ـ 
باشد، تعزير به خاطر آن مال باشد، ولی شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 خود تعزيز امر مالی نيست.
 گويد.( را بياوريد ببينيد چه می۴۴خود ماده )آقاي عليزاده ـ 

( راجع به گذشت و رضايت ۴۴خود ماده ) ـ آقاي ابراهيميان
 نيست.

 ماده را بياوريد ببينيد در چه موردي است.آقاي عليزاده ـ 
هاي ي سازماندر مورد مداخله (۴۴ماده ) ـ آقاي ابراهيميان

 نهاد است.مردم
بالاخره اشكال ايشان درست است. شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 ذف رضايت دهد.تواند در قاينجا مثل قذف است. سفيه می
 تواند.، میبله ـ آقاي ابراهيميان

تواند بدون رضايت در قذف، سفيه میشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 ولی يا سرپرست قانونی رضايت دهد. 

به خاطر سفيه بودنش در آنچه هم كه مربوط به آقاي مؤمن ـ 
 مال است، استقلال ندارد.

ت، نه؛ فقط آنچه كه مربوط به مال اسشاهرودي ـ آقاي هاشمي
تؤُْتوُاْ لا»گويند: در آنچه كه مال است استقلال ندارد. در شرع می

« كل حقوقهم لاتؤُتْوُاْ السفهاءَ»اند كه نگفته 2؛«أموالهَم السفهاءَ
 ي حقوق سفيهان را به خودشان ندهيد[.]همه

                                                                                    
را كه خدا قوام  یو اموال :وَلاَ تُؤتُْواْ السُّفَهَاء أَمْواَلَكمُُ الَّتِي جَعلََ اللّهُ لَكمُْ قِيَاماً».1

 .5 ، آيهنساءي سوره «.يدمده يهانبه سف ،شما را به آن مقرر داشته یزندگان

ي )مصوبه 23/22/293۰( ]مصوب ۴۴ماده )آقاي عليزاده ـ 
ه اساسنامه كنهادي هاي مردمازمانس»گويد: نخست مجلس([ می

حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بيمار و  هآنها دربار
ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، 

توانند بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي
و در  نندكهاي فوق اعلام جرم ابي در زمينهكم ارتئنسبت به جرا

ت و نسبت به آراء كتمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شر
 مراجع قضايي اعتراض نمايند.

ديده خاص باشد، شده داراي بزهه جرم واقعكدرصورتي  -1تبصره 
سب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. ك

خذ اديده طفل باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او چنانچه بزه
ب جرم شده باشد، كشود. اگر ولي يا سرپرست قانوني، خود مرتمي

م اتفاقي يا تأييد دادستان، خذ رضايت قيّاور با كهاي مذسازمان
كه مجلس ]بعد از ايراد شورا به  «دهند.اقدامات لازم را انجام مي

[ 7/1/2932ي اصلاحی مورخ در مصوبه 1( اين ماده،2تبصره )
 ديده است.ئم مالی مثل طفل بزهآمد گفت كه سفيه هم در جرا

است كه غير از  معلوم معنايش همين است ديگر.آقاي مؤمن ـ 
 اين نيست. ايرادي ندارد.

: [ اين است7/1/2932مورخ ]مجلس  ياصلاحيهآقاي عليزاده ـ 
 ،«ديده طفلبزه»از عبارت  ( بعد22( ماده )1در سطر دوم تبصره )»

اضافه « در صورتي كه سفيهم مالي ئيا مجنون و در جرا»عبارت 
  «گرديد.

 خوب است؛ عيب ندارد. آقاي مؤمن ـ 
در »را به « در جرائم مالی»اگر عبارت شاهرودي ـ آقاي هاشمي
ايشان ]= آقاي ابراهيميان[  اشكالتبديل كنيد، « هاي مالیمجازات
 شود. حل می

كند. منظور جرائم نيست، بلكه اينجا فرقی نمیآقاي مؤمن ـ 
 ت مدّ نظر است.مجازا

هاي مجازات»، «[جرائم مالی»]به جاي شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 باشد.« مالی

، منظور مجازات است ديگر. شما كه قبول آقاحاجآقاي مؤمن ـ 
 هستند. مثل صغيرداريد هم ديوانه و هم سفيه، 

آنها ]= سفيهان[ در مورد مسائل مالی و مانند آن  ـ آقاي ابراهيميان
ادعايی داشته باشند. آنها هم صرفاً از همين جهات  توانندنمی

                                                                                    
شوراي نگهبان:  19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰( نظر شماره 23بند ). 2
(، چون مفهوماً مجنون و ۴۴( ماده )2انحصار به طفل در تبصره ) -23»

 « .سفيه را خارج نموده است، اشكال دارد
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 نمايند. كنند و مرتكب را تعقيب میمداخله می در دادرسیعمومی 
نخير، اين جنبه و جهت عمومی نيست. چرا جهت آقاي مؤمن ـ 

اند، آنچه كه مربوط به تصرف در اموالشان عمومی؟ چون سفيه
طور طفل هم هميناست ولو تعزير باشد، به آنها مربوط نيست. 

اينها چون سفيه هستند حق طور است. ديوانه هم هميناست. 
 شان نظر بدهد.یولنظر دادن ندارند و بايد 

را  ايرودخانه يانهر  آمده طرفكنيد  فرض ـ عليزاده آقاي
 زده صدمه ستيط زيمنابع طبيعی يا مح به ياكرده است،  تخريب
حق ي  نفر كه  رده بهك تخريبرا  اينها كه ن حاليع است. در

سفيه است هم صدمه زده است. اينجا شاكی واقعی كيفري، 
ست و ... هستند. اين سفيه هم ي  شاكی به اصطلاح يط زيمح

گويد اين آقا كه ( می۴۴( ماده )2خصوصی است. حالا تبصره )
سفيه است اگر آمد شكايت كرد، رضايت وي در اينجا كه ي  

نيست؛ بايد ولی يا سرپرست قانونی قابل پذيرش  امر مالی است،
خواهد بگويد. حالا ( اين را می2او هم رضايت بدهد. تبصره )
 اگر اشكال دارد بفرماييد. 

( آن اعلام جرم 2( و تبصره )۴۴موضوع ماده ) ـآقاي ابراهيميان 
 است.

 نه.آقاي مؤمن ـ 
اعلام جرم از نظر اين مصوبه، ي  تعريفی  ـ آقاي ابراهيميان

كند. اعلام جرم با دادن دادخواست و شكايت فرق میدارد. 
ي آيند مداخلهنهاد میهاي مردمبراساس اين ماده، سازمان

دادستان و مقامات عمومی براي تعقيب جرم را درخواست 
و  شده واقعگويند[ آقا ي  جرمی كنند. ]مثلاً به دادستان میمی
 خواهيم كه شما به اين جرم رسيدگی بكنيد. ما می

( در مورد اعلام جرم ۴۴( ماده )2اين تبصره )آقاي عليزاده ـ 
نيست، بلكه در مورد اعلام رضايت است. اصل ماده در خصوص 

 اعلام جرم است، اما تبصره در مورد اعلام رضايت است.
هاي سازمانگويد كه صدر خود ماده می ـ آقاي ابراهيميان

يت از اطفال و حما يهآنها دربار يه اساسنامهكنهادي مردم
ابی در كتوانند نسبت به جرائم ارتاست، میو...  نوجوانان
 .نندكهاي فوق اعلام جرم زمينه

ي آن به آن ماده كاري نداريم؛ با تبصره ما خبآقاي عليزاده ـ 
 كار داريم. 

( 2تبصره، ناظر به حكم ماده است. تبصره ) ـ آقاي ابراهيميان
اعلام نهاد[ اگر بخواهيد ن مردمگويد شما ]= سازما( می۴۴ماده )
ديده رشيد است رضايت خودش كه بزهكنيد در صورتیجرم 

لازم است و اگر رشيد نيست رضايت ولیّ يا سرپرست قانونی 
 او لازم است.

 نه، اعلام جرم كه اشكال ندارد.آقاي عليزاده ـ 
نهاد در دادرسی بايد با ي سازمان مردممداخله -آقاي ابراهيميان

 ديده باشد.يت بزهرضا
جرائم موضوع اين ماده، جرم عمومی است و لذا آقاي عليزاده ـ 

( در مورد 2اعلام جرم در اين موارد اشكال ندارد؛ ولی تبصره )
كند. اگر منابع طبيعی و ... اعلام جرم كردند، رضايت صحبت می

نفع هاي ذيديده نياز به اعلام جرم مجدد ندارد. اگر آن سازمانبزه
( 2) تبصره مدند و رضايت دادند، شاكی خصوصی هنوز دارد.آ

 ي اعلام جرم نيست.خواهد بگويد؛ دربارهاين موضوع را می
رضايتی است كه  رضايتی كه در تبصره آمده، ـ آقاي ابراهيميان

 در واقع ناظر به خود ماده است.
ايراد شرعی تبصره، اين نيست. سفيه در مورد آقاي مؤمن ـ 
 دن آن شخصی كه آمده در مالش تصرف كرده،مجازات ش

تواند نظر بدهد؛ بايد ولیّ او بيايد نظر بدهد. در خصوص نمی
ي حضرت امام )ره( را برداريد ايراد شرعی تبصره، تحريرالوسيله

و نگاه بكنيد. در آن، بحث افراد صغير، مجنون، سفيه و مانند آنها 
 هست.

كه موضوع اين ماده با من عرضم اين است  ـ آقاي ابراهيميان
خوانيم متفاوت می« حجر»در كتاب در فقه آن موضوعی كه ما 
( ي  نهادي را آورده كه به آن اجازه داده ۴۴است. اين ماده )

 شده است تا در برخی موارد بتواند اعلام جرم بكند.
 ( متفاوت از ماده است.2تبصره ) موضوعآقاي عليزاده ـ 
 است.  با آن ضوعش متفاوتبله، مو ـ آقاي ابراهيميان
 خود تبصره هم متفاوت با ماده است.آقاي عليزاده ـ 

تواند مستقل از ماده نه، چون تبصره كه نمی ـ آقاي ابراهيميان
 باشد، بلكه تبصره ناظر به خود ماده است.

ديده ي رضايت بزه( درباره2دانم. تبصره )میآقاي عليزاده ـ 
 گويد.را می است، ولی خود ماده، اعلام جرم

 آقاياناگر ايراد شرعی داريد، ايراد بگيريد ديگر. آقاي مؤمن ـ 
 فقها نظر بدهند.

( صرفاً ناظر به 2ايراد شرعی تبصره ) ـ آقاي ابراهيميان
ي سفيه در ي سفيه در مال است؛ اما موضوع مداخلهمداخله

 مجازات مرتكب ...
وص مجازات كند. در خصنه، در اينجا فرقی نمیآقاي مؤمن ـ 

 مرتكب هم همين طور است.
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 در مجازات، بحث درخواست تعزير است.  ـ آقاي ابراهيميان
تصرف بكنيد،  مالم تواند بگويد درمگر ديوانه میآقاي مؤمن ـ 

 ؟!ندارم یمن حرف
دهد، در ي سفيه[ رضايت میديدهوقتی او ]= بزهآقاي عليزاده ـ 

 تواند؟!دريافت كند. نمیتواند مالی قبال اين رضايت و گذشت می
ما ي  دعواي خصوصی داريم و ي  دعواي  ـ آقاي ابراهيميان

 عمومی.
اش دعوي عمومی وجود ندارد؛ همه اينجاآقاي مؤمن ـ 

 ديده هم سفيه هست. خصوصی است و بزه
شما خودتان در اين مصوبه در بخش كليات  ـ آقاي ابراهيميان

ي عمومی و نبه دارد: جنبهايد كه جرم دو ج([ پذيرفته8]ماده )
 ي خصوصی.جنبه

ديده، سفيه است و بحث فقهی آن مطرح اينجا بزهآقاي مؤمن ـ 
 است.

ايد كه هر جرمی شما در اين مصوبه پذيرفته آقاي ابراهيميان ـ
ي الهی[ را هم ي سوم ]= جنبهحداقل دو جنبه دارد. حالا جنبه

ي ي  جنبه دارد و ي عمومیي  جنبهاضافه كرديد. جرم 
؛ پس در صورت ارتكاب جرم، ي  بحث تعزير خصوصی

ي خسارت و مال. در مرتكب مطرح است و ي  بحث مطالبه
كه  يیهر جابحث تعزير مرتكب جرم، سؤال اين است كه آيا 

ي تعزيرات را ملحق به حق تعزير مرتكب به خاطر مال بود، همه
ين خودش كنيد؟ ]اگر چنين نظري داريد[، اتصرف در مال می

اين  اين است، نظرشاني بزرگواران، ي  فتوا است. اگر همه
 تبصره درست است. 

( در مورد اعلام جرم هم باشد، باز 2اگر تبصره )آقاي عليزاده ـ 
هم ايراد شما وارد نيست. ]به عبارت ديگر[ اگر اين تبصره در 
خصوص اعلام جرم هم باشد، چون اين جرم ]= جرائم مالی[ 

سارت مالی است باز اين ايراد شما وارد نيست. خيلی مستلزم خ
 خب، آقايان فقها كه ايراد شرعی به اين تبصره ندارند. 

حرف ايشان ]= آقاي ابراهيميان[ شاهرودي ـ آقاي هاشمي
درست است. اگر در باب سفيه گفتيم كه ايشان فقط نسبت به 

ارد، و نسبت به ساير حقوقش استقلال د اموالش استقلال ندارد
تواند نظر بدهد. ]جرمی كه در آن صورت در مورد مجازات می

به وقوع پيوسته[، ممكن است ي  جرم مالی باشد و دوتا 
ضمانت اجرا داشته باشد: ي  ضمانت اجراي مالی مثلاً ديه و 
خسارت مالی كه در اين قسمت رضايت ولیّ سفيه لازم است؛ و 

آن ضمانت ي  ضمانت اجراي كيفري و مجازات در كنار 

تواند از اجراي مالی، كه در اينجا چون مالی نيست، لذا سفيه می
 ي ولیّ نيست[. آن بگذرد ]و نيازي به اجازه

اصلاً اين ماده در  ،شاهرودي اللهتيحضرت آآقاي عليزاده ـ 
خصوص جرائمی است كه تعقيب در آنها جز با شكايت شاكی 

اين تبصره وضع  شود؛ اگر غير از اين بود،خصوصی شروع نمی
 شد. نمی

 گوييم.عيبی ندارد. ما هم همان جا را میشاهرودي ـ آقاي هاشمي
جرائمی است كه جز با تبصره در مورد  اينآقاي عليزاده ـ 

شوند و حق مورد تعرض شكايت شاكی خصوصی تعقيب نمی
هم حق مالی است. موضوع اين ماده، جز با شكايت شروع 

 شود.نمی
مثلاً طرف، سفيه را هل داده و افتاده، رودي ـ شاهآقاي هاشمي

، يا دستش شكسته؛ آيا اينجا شدهتلفيا مالش  پيراهنش پاره شده،
 هم بايد ولیّ سفيه ]در خصوص مجازات مرتكب[ نظر بدهد؟

 نه.آقاي عليزاده ـ 
در اينجا مرتكب هم داراي ضمان مالی شاهرودي ـ آقاي هاشمي

ي ا هل داده، سفيه حق مطالبهاست و هم چون مرتكب، سفيه ر
 تعزير او را دارد.

 ]= سفيه[ ندارد. او به ربطی هيچ تعزير اينجا ـعليزاده  آقاي
 چرا. ـ شاهروديهاشمي آقاي
 نه ندارد.  ـعليزاده  آقاي

گفتيم كه در اين « حجر»ما در باب شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 تواند عفو كند ديگر.موارد اگر سفيه بخواهد می

قابل گذشت و  به جرائموقتی جرائم را  شما ـ عليزاده قايآ
كنيد يعنی اينكه ]جرائم قابل گذشت گذشت تقسيم میرقابليغ

 شوند.[فقط با شكايت شاكی تعقيب می
تواند در جرائم قابل گذشت، شاكی میشاهرودي ـ آقاي هاشمي

 مرتكب را عفو كند. 
، ي  حقی است كه در مقابل جرائم قابل گذشتآقاي عليزاده ـ 
 باشد.یمآن حقِ مالی 
 وجود دارد يا نه.  2بايد ديد كه در اينجا تقاصيزدي ـ آقاي مدرسي
 تقاص وجود ندارد. يقيناًشاهرودي ـ آقاي هاشمي

                                                                                    
، قصاص گرفتن از هم، تاوان گرفتن، معامله به مثل كردنبه معناي « تقاص» .1

جمعی از  است. ازاي مال خود تصاحب مال ديگري بدون اذن وي در
السلام، زير نظر سيد فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم ،پژوهشگران

المعارف فقه اسلامی بر مذهب ةمحمود هاشمی شاهرودي، قم، مؤسسه دائر
 .5۴8، ص 1ق، ج .ه 271۴، اولالسلام، چ اهل بيت عليهم
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ماند؟ مصداقی ديگر خب پس ديگر چه میيزدي ـ آقاي مدرسي
 ماند.نمی برايش

بدهد. آن كسی  مثلاً كسی ديگري را هلشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 تواند تعزير مرتكب را درخواست كند.كه هل داده شده، می

اگر كسی ديگري را هل بدهد، حاكم يزدي ـ آقاي مدرسي
 ديده ندارد.كند. اين ربطی به رضايت بزهمرتكب را تعزير می

ديده[ ي او ]= بزهخيلی خب با اجازهشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 كند.مرتكب را تعزير می

 لازم نيست. ديده[]= بزهي او نه اجازهيزدي ـ مدرسي آقاي
 كنند.آقايان اين را قبول نمیآقاي عليزاده ـ 

اين خصوص روايتی داريم كه  در اتفاقاً ـ يزديمدرسي آقاي
حضرت  خدمتكسی  ست؟كجا ا منبعشيادم نيست  حالا

 حضرتي شخصی شكايت كرد. گفته ازاميرالمؤمنين آمد و 
 حضرت، بعد. بزنیشلاق  بارا  او يسايهتوانی می تنهاگفتند 

 .كردند تنبيهخودشان آن شخص را از جهت ايذاء مؤمن، 
در  احتلامآن روايت، مربوط به  نه، ـ شاهروديهاشمي آقاي
 بود.  خواب

ي ]با بازگو كردن قضيه شخص، آن ـ يزديمدرسي آقاي
 2.كردمی اذيتاحتلامش در خواب[ طرف را 

                                                                                    
أَحمْدََ بنِْ محُمََّدٍ عنَْ عَليِِّ ابنِْ الحْكَمَِ عنَِ الحْسَُيْنِ محَُمَّدُ بْنُ الحَْسنَِ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ ». 1

بنِْ أبَيِ العْلَاَءِ عنَْ أبَيِ عَبدِْ اللَّهِ )ع( قاَلَ: إنَِّ رجَلُاً لَقيَِ رجَلُاً عَليَ عهَدِْ أمَيِرِ 
قاَلَ إنَِّهُ احتَْلمََ بأِمُِّ  -كَفقَاَلَ إنَِّ هذَاَ افتْرَيَ علَيََّ قاَلَ وَ ماَ قاَلَ لَ -المْؤُْمنِيِنَ )ع(

 -فإَِنَّ الحُْلمَُ إنَِّمَا هوَُ مِثْلُ الظِّلِّ -قاَلَ إنَِّ فِي الْعدَلِْ إنِْ شئِتَْ جَلدَْتَ ظلَِّهُ -الْآخَرِ
« .فضَرَبَهَُ ضرَبْاً وجَيِعاً -وَ لكَنَِّا سنَوُجِعهُُ ضرَبْاً وجَيِعاً حَتَّي لاَ يؤُْذيَِ الْمسُلْمِيِنَ

تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل حرّ عاملی، محمد بن حسن، 
، 18ق، ج .ه 27۰3السلام، چ اول، البيت عليهم، قم، مؤسسه آلالشريعة

: بَابُ أنََّ منَْ قَالَ 17، باب ابواب حد القذف، كتاب الحدود و التعزيرات
  .12۰، ص 2، ح لاَ الْحدَُّلآخِرََ احتْلََمتُْ بِأمُِّ َ فعَلَيَهِْ التَّعزْيِرُ 

در روايت معتبر حسين بن علاء در مورد كسی كه در خواب با »ترجمه: 
مادر شخص ديگري محتلم شده و سپس خبر احتلام خود را به گوش آن 
شخص رسانده بود، آمده است: حضرت امير فرمود: عدالت آن است كه 

حتلام مثل سايه است؛ زيرا ا ؛او را شلاق بزنی هتوانی ساياگر بخواهی می
دردناكی خواهيم كرد تا از اين پس مسلمانان را نيازارد.  بيهولی ما او را تن

هاشمی شاهرودي، سيد محمود، « سپس او را به طور دردناكی زد.
 ق،.ه 2723هاي فقه جزا، تهران، نشر ميزان و دادگستر، چ اول، بايسته
ناصر، تعزير و گستره آن، مكارم شيرازي،  :همچنين نگاه كنيد به ؛993ص 

الإمام علی بن  مدرسةنژادي، قم، انتشارات محقق/ مصحح: ابوالقاسم عليان
آبادي، منتظري نجف؛ 81ق، ص .ه 2715السلام، چ اول، طالب عليهأبی

ابوالفضل صلواتی و  ترجمه محمودحسينعلی، مبانی فقهی حكومت اسلامی، 
 .728، ص 9ق، ج .ه 27۰3شكوري، قم، مؤسسه كيهان، چ اول، 

 كه است آمده ديگر روايتی در نه، ـ شاهرودييهاشم آقاي
كسی ديگران  ي ديدند  ند،وضو بگير خواستندمی نيرالمؤمنيام

شخص  اينبه خاطر اينكه  گفتند حضرتدهد. را فشار می
 حق، صاحبانآن  بعدكند، ]قابل تعزير است.[ را اذيت می ديگران
 .كردند عفوش كردند؛ گذشت حقشان از

( گفته ۴۴( ماده )2ين رضايتی كه در اين تبصره )اآقاي عليزاده ـ 
شده، براي شروع به شكايت است و جرمی هم ]كه در آن 
رضايت ولیّ يا سرپرست قانونی سفيه لازم است[، جرم مالی 

 است. 

اگر ي  جايی مال سفيه مورد بالاخره شاهرودي ـ آقاي هاشمي
ساس آن، ( اطلاق دارد ]كه بر ا2تعرض قرار گيرد، اين تبصره )

هم در ضمان مالی و هم در تعزير، رضايت ولیّ يا سرپرست 
 داند[.قانونی سفيه را لازم می

ام. شما آن را هم در همين اطلاق مانده منيزدي ـ آقاي مدرسي
كنيد يا نه؟ اين مصداقی پيدا توانيد براي آن فهميد؟ میكلاً می

 مصوبه را خود بزرگواران پذيرفتند.
ديگري را مضروب كند و  اگر كسی عمداً ـيانآقاي ابراهيم

برخی جراحات بر وي وارد كند، اين هم ديه دارد و هم به 
جهت اينكه اين ضرب و جرح ممكن است موجب تجري 

توان مرتكب را تعزير كرد. اين جرم ديگران و مانند آن شود، می
 دو جنبه دارد.
ير آن درست است ولی در اينجا تعزيزدي ـ آقاي مدرسي

 مرتكب ربطی به وظايف ولیّ ندارد.
اين، جرم مالی نيست. جرم مالی، جرمی است كه پيك ـ آقاي ره

 موضوع اصلی آن تعدي به مال است. 
 است.  تخريب مصداق بارز جرم مالی،ـ آقاي ابراهيميان

فرق  عمومی يجنبهبا آن  ي مالیبله، جنبهيزدي ـ آقاي مدرسي
 كند.می

و در آن تا شكايت هم نكنند، تعقيب شروع آقاي عليزاده ـ 
 شود.نمی

دزدي مصداق جرم مالی است. اگر شاهرودي ـ آقاي هاشمي
توان كسی سرقت كند، هم از نظر مالی ضامن است ]و هم می

ي سفيه در اين ديدهوي را از باب سرقت تعزير كرد.[ خب بزه
كب را تواند اجازه ندهد كه قاضی مرتموارد، حق عفو دارد. می
تواند از مرتكب به دادگاه شكايت نكند. اين تعزير كند؛ يعنی می
 حقِ خود سفيه است.

تواند میاو  ولیّخب اين جرم مالی است ديگر. آقاي عليزاده ـ 
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 ]از اين جرم، شكايت كند يا از شكايت گذشت كند[. 
خواهد نمیخب، حالا اين آقا  خيلیـ  شاهرودي هاشمي آقاي

از پولش را خواهد ، فقط میكرده است بگويد اين سرقت
 مرتكب بگيرد. 

 شود؟مگر میيزدي ـ آقاي مدرسي
 تواند مال را بدون رضايت ولیّ بگيرد.سفيه نمیآقاي عليزاده ـ 

گويد اين قدر پول من را اين آقاي میشاهرودي ـ آقاي هاشمي
خواهم از باب خواهم آن را بگيرم، ولی نمیمرتكب بدهد؛ می

 ستش را قطع كنند.سرقت د
 اين دعوا، عنوانش جرم مالی است. پيك ـ آقاي ره

 خب سرقت، جرم مالی است. شاهرودي ـ آقاي هاشمي
گويد اين سازمان ( می2خيلی خب. اين تبصره )پيك ـ آقاي ره
نهاد براي اينكه شروع به دعوا كند، رضايت ولیّ سفيه لازم مردم
 است.

 سرقت كرديگويد تو از من ا میاين آقشاهرودي ـ آقاي هاشمي
خواهم تو را تعزير كنم يا خواهم، ولی نمیو من پولم را می

 دست تو را قطع كنند.
 نه، اينجا بحث گذشت نيست.پيك ـ آقاي ره

چرا ديگر، سفيه حق گذشت دارد. شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 اينجا بحث رضايت است ديگر. 

خواهد شكايت كند. هاد میننه، آن سازمان مردمآقاي عليزاده ـ 
گويد براي شكايت كردن در اين موارد رضايت ( می2تبصره )

ولیّ شرط است. اينجا اجازه به رضايت نيست بلكه اجازه براي 
خواهد شكايت بكند، می نهادآن سازمان مردمشكايت است. 

عليه ي  آدم ناتوانی است گويد چون مجنیٌ( دارد می2تبصره )
 د رضايت بدهد. اش هم بايولیّ

معنايش كه بدتر شد. يعنی سفيه شاهرودي ـ آقاي هاشمي
شكايت كند، مگر پدرش اجازه بدهد!  سرقتخاطر تواند بهنمی

تواند شكايت كند، طبق اين اصلاحی كه در با اينكه خودش می
چون جرم تواند خودش برود شكايت كند. ( شده، نمی2تبصره )
نسبت به  قطعاًكه كند؛ در حالی تواند شكايتپس نمی مالی است

تواند شكايت كند، چون اين یمقطع يد و تعزير مرتكب 
 قسمتش از امور مالی نيست.

خب حالا طرح دعواي جرم مالی و با عنوان جرم پيك ـ آقاي ره
 مالی با كيست؟
گويم اگر مجازات مرتكب، من میشاهرودي ـ آقاي هاشمي

 تواند شكايت كند.ش میپدربدون رضايت  هينباشد سفمالی 

 تواند شكايت كند.سفيه میبله؛  سفيهپيك ـ آقاي ره
از او  هاز اينكه فلانی آمدتواند سفيه میشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 شكايت كند. شپدربدون رضايت ، دزدي كرده

در خصوص دادخواست ضرر و زيان ناشی از آن پيك ـ آقاي ره
ی ندارد كه بگوييم جرم و تقاضاي رسيدگی به آن هم عيب
تواند آن را بخواهد، ولی خودش، بدون نياز به رضايت ولی، می

تواند عفو كند. بالاخره اين اصلاحی كه در در عفوش، سفيه نمی
 كند.( انجام شده، غلط است و مشكلاتی ايجاد می2تبصره )

جوري اين را ما نخواستيم؛ مجلس خودش اينآقاي عليزاده ـ 
 اصلاح كرده است.

 ما گفتيم.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 نه، ما ايراد نگرفتيم.آقاي عليزاده ـ 

 چرا.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 ما چه گفتيم؟آقاي عليزاده ـ 
( نظر شماره 23در بند )ما ]شاهرودي ـ آقاي هاشمي

[ گفتيم: شوراي نگهبان 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰
چون مفهوماً مجنون و  (،22( ماده )1انحصار به طفل در تبصره )»

در ايرادمان نبايست  .«سفيه را خارج نموده است، اشكال دارد
كرديم؛ همان مجنون درست بود. مگر اضافه میسفيه را 

كه فقط سفيه در جرائم مالی »م: قيد بزنيآن را  يطورنيا
والا اگر «. باشد، رضايت ولیّ لازم است مطرح خسارت مالی

هم داشته باشد، چرا سفيه نتواند  یلرمايغي  جرم مالی، عقوبت 
 اشبدون رضايت ولیّخودش آن را مطالبه كند. خودش 

 كند.تواند عقوبت غيرمالی را مطالبه می
تواند عقوبت كجا گفته كه سفيه نمیيزدي ـ آقاي مدرسي

 غيرمالی را مطالبه بكند؟
الآن با توجه به اصلاح صورت گرفته، شاهرودي ـ آقاي هاشمي
ديده طفل، چنانچه بزه»طوري شده است: ( اين2تبصره )عبارت 

مجنون و يا در جرائم مالي، سفيه باشد، رضايت ولي يا سرپرست 
كه كه در جرائم مالی در صورتی؛ ]در حالی«شودقانوني او اخذ مي

ي مجازات مرتكب، رضايت ولیّ[ ديده سفيه باشد، در مطالبهبزه
 نبايد اخذ شود.

 ي ولی شرط است.براي رضايت دادن، اجازهـ  يزديآقاي مدرسي
ي نبايد رضايت ولیّ را در مطالبهشاهرودي ـ آقاي هاشمي

 مجازات مرتكب اخذ كند.
ي ولیّ براي رضايت شرط است، نه اجازهيزدي ـ آقاي مدرسي
 شكايت كردن.



 
  

 527 كيفري يدادرس يينآ لايحه
 

 

گويد، در طرح شكايت بايد ( می2نه تبصره )آقاي عليزاده ـ 
 كند.  ي ولیّ را اخذاجازه

گويد كه باز در طرح شكايت هم میشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 ي ولیّ اخذ شود. چرا بايست اخذ شود؟اجازه

 خواهد بگويد؟ ( چه می2نه، الآن اين تبصره )آقاي عليزاده ـ 
معناي تبصره اين است كه اگر سفيه شاهرودي ـ آقاي هاشمي

ايت شكايت كند، بايد رض دزديسارق بابت از خواهد می
 اش را بياورد. چرا؟ ولیّ

 خب درست است. يزدي ـ آقاي مدرسي
 غلط است ديگر.شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 نه، اين در مورد شكايت مستقل سفيه نيست. آقاي عليزاده ـ 
 چرا ديگر، در همين مورد است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي

به نهاد نسبت هاي مردمگويد: سازمانتبصره میآقاي عليزاده ـ 
 شان به اينچنينی حق شكايت ندارند، مگر اينكه ولیّجرائم اين

 امر رضايت بدهد.
در سفيه نه؛ در سفيه لازم نيست، شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 اش به شكايت رضايت دهد.ولیّ
نهاد هاي مردمدر جرائم عليه اين افراد، سازمانآقاي عليزاده ـ 

 توانند خودشان بروند شكايت بكنند.نمی
چرا؟ اگر سفيه شكايت بكند، شكايتش شاهرودي ـ آقاي هاشمي

ي ولیّ نيست[. سفيه، بالغ است ]و كافی است ]و نيازي به اجازه
 تواند شكايت بكند[.خودش می

آنجايی كه  ببينيد، الله شاهروديحضرت آيتآقاي عليزاده ـ 
نهاد خود سازمان مردم براي شكايت به رضايت ولیّ نياز نيست،

 تواند برود شكايت بكند. نمی هم
گوييد[ اگر اينها كه به آنها ]يعنی شما میيزدي ـ آقاي مدرسي

نبايد به شكايتشان گوش  ظلم شده است، بيايند شكايت كنند،
 داد! اين چه حرفی است؟

ديده طفل است، نبايد به اگر بزهشاهرودي ـ آقاي هاشمي
تان شاكی شكايتش گوش بدهند. در مورد طفل، خود دادس

 شود.ديده، سفيه است خودش شاكی میشود. ولی وقتی كه بزهمی
الله شاهرودي، در جايی كه ولیّ حق تيآحضرت آقاي عليزاده ـ 

نهاد هم حق مداخله ندارد. مداخله نداشته باشد، سازمان مردم
خواهد براي حمايت از نهاد میببينيد آنجايی كه سازمان مردم

ست وارد بشود گفتيم كه در اين موارد ي  شخصی كه ناتوان ا
اش لازم است. حالا اش هم بايد وارد بشود و رضايت ولیّولیّ

تواند نهاد هم نمیجايی كه رضايت ولیّ لازم نباشد، سازمان مردم
 شكايت بكند. اين تبصره، اصلاً منصرف از آنجاها است.

 يعنی چه؟ شاهرودي ـآقاي هاشمي
خواهد در نهاد میی كه سازمان مردمدر آنجاي آقاي عليزاده ـ

حمايت از شخصی كه ناتوان است، برود شكايت بكند، تبصره 
 گويد اگر اين فرد ناتوان ولیّ دارد، رضايت او هم لازم است. می

 نسبت به طفلحق مطلق  چون ولیّ شاهرودي ـآقاي هاشمي
 دارد، رضايت او بايد اخذ بشود.

تواند فرماييد فرد خودش میه میحالا آنجايی ك آقاي عليزاده ـ
نهاد شكايت كند و رضايت ولیّ لازم نيست ]خود سازمان مردم

 تواند شكايت كند[.هم نمی
 ولیّ، حق مطلق نسبت به سفيه ندارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي

كه اگر رضايت ولیّ لازم نيست  م استاين مسلّ آقاي عليزاده ـ
ايز نيست. اين موضوع كه نهاد هم جاصلاً شكايت سازمان مردم

 مسلمّ است.
آقا، در طفل و مجنون چون ولیّ، حاج شاهرودي ـآقاي هاشمي

 حق مطلق دارد، بايستی رضايت ولیّ ]براي شكايت[ اخذ بشود.
 دانم.می آقاي عليزاده ـ

ولی در سفيه، ولیّ، حق مطلق ندارد و  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 فقط در مال سفيه، حق مداخله دارد.

 فرمايش شما را قبول دارم. آقاي عليزاده ـ
پس اگر اين آقاي سفيه خواست كه  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 اش نيست.ي ولیّشكايت بكند، نيازي به اجازه
 نه، مفاد اين تبصره از اين مسئله، انصراف دارد. آقاي عليزاده ـ

يعنی چه انصراف دارد؟ اين عبارت آن  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 زند.د میرا قي

انصراف دارد؛ براي اينكه آنجا اصلاً آدم عاقل يا  آقاي عليزاده ـ
نهاد نبايد تواند شكايت كند، سازمان مردمآدمی كه خودش می

 مداخله بكند.
 ديده، عاقل است. مثلاً بزه شاهرودي ـآقاي هاشمي

نهاد اين تبصره براي جايی است كه سازمان مردم آقاي عليزاده ـ
كند. آن ديده مداخله میضعف و ناتوانی فكري بزهبه لحاظ 

نيست. تبصره  یسكچيهنياز به  صلاًگوييد، اچيزي را كه شما می
خواهد در مواردي كه نهاد میگويد اگر سازمان مردم( می2)
ديده ناتوان است بيايد مداخله بكند، بايد رضايت ولیّ اينها را بزه

 خواهد بگويد.( اين را می2هم اخذ بكند. تبصره )
يعنی آمدن طفل به تنهايی كافی نيست.  شاهرودي ـآقاي هاشمي

يعنی اگر طفل يا مجنون، به تنهايی براي شكايت رفت، كافی 
 نيست.

 بله، كافی نيست. آقاي عليزاده ـ
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اما براي سفيه، شكايتش به تنهايی  شاهرودي ـآقاي هاشمي
سفيه، اگر وي كافی است؛ در سفيه كافی است ديگر. در شكايت 

 به تنهايی براي شكايت رفت، كافی است.
 نه، اين معناي تبصره نيست. يزدي ـآقاي مدرسي
 چرا؟ شاهرودي ـآقاي هاشمي
منظور تبصره اين است كه شكايت سازمان  يزدي ـآقاي مدرسي

نهاد مستقلاً كافی نيست، نه اينكه شكايت خود طفل كافی مردم
 نيست.

 بله. آقاي عليزاده ـ
 اطلاقش را ببينيد. شاهرودي ـآقاي هاشمي
؛ نيست آقايان در ذهن( ۴۴نه، مفاد ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي
ه كنهادي هاي مردمسازمان»ماده را ي  بار بخوانيم:  اجازه بدهيد

حمايت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص  هاساسنامه آنها دربار
، منابع طبيعي، ميراث بيمار و ناتوان جسمي يا ذهني، محيط زيست

فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، 
هاي فوق اعلام جرم ابي در زمينهكتوانند نسبت به جرائم ارتمي
ت و نسبت به كنند و در تمام مراحل دادرسي جهت اقامه دليل شرك

 آراء مراجع قضايي اعتراض نمايند.
ديده خاص باشد، راي بزهشده داه جرم واقعكدرصورتي  -1تبصره 

سب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. ك
ديده طفل، مجنون و يا در جرائم مالي، سفيه باشد، چنانچه بزه

شود. اگر ولي يا رضايت ولي يا سرپرست قانوني او اخذ مي
ور كهاي مذب جرم شده باشد، سازمانكسرپرست قانوني، خود مرت

اتفاقي يا تأييد دادستان، اقدامات لازم را انجام  با اخذ رضايت قيمّ
  «دهند.مي

( در خصوص آنجايی است كه 2يعنی تبصره ) آقاي عليزاده ـ
 خواهد برود مداخله كند.نهاد میسازمان مردم
 بله. يزدي ـآقاي مدرسي

 گويد.( غير از اين را نمی2بله، تبصره ) آقاي عليزاده ـ
اگر سفيه به تنهايی براي شكايت  يعنی شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ي ولیّ او هم اخذ شود[.رفت، كافی نيست ]و بايد اجازه
نه، شكايت خود سفيه اشكال ندارد؛ طفل  يزدي ـآقاي مدرسي

 گويد.را می
كافی است، كافی است؛  قانوناً يعنی آنجايی كه آقاي عليزاده ـ

( اين 2) ولی آنجايی كه قانوناً كافی نيست، كافی نيست. تبصره
 خواهد بگويد.را می

سفيه را اضافه كرديد معنايش اين  اگر شاهرودي ـآقاي هاشمي
تواند شكايت بكند. اگر سفيه شود كه سفيه هم به تنهايی نمیمی

به تنهايی براي شكايت رفت، كافی نيست ]بلكه بايد ولیّ او هم 
 رضايت بدهد[.

 بله. يزدي ـآقاي مدرسي
 خب اين غلط است. ـشاهرودي آقاي هاشمي
 بله، اين اشتباه است. يزدي ـآقاي مدرسي
 پس موافقيد ديگر. شاهرودي ـآقاي هاشمي
گويم كه شكايتش به تنهايی من طفل را می يزدي ـآقاي مدرسي
 مشكل دارد. 
در خصوص طفل كه من حرفی ندارم.  شاهرودي ـآقاي هاشمي
كال وارد شد. را كه اضافه كرديد اين اش« سفيه»گويم من می

تواند از سارق چون معناي آن، اين است كه سفيه به تنهايی نمی
 اجازه بدهد[. بايد اشخاطر سرقت شكايت كند ]و ولیّبه

 بله، اطلاقش درست نيست. يزدي ـآقاي مدرسي
ي سفيه شود كه كلمهي بحث اين میظاهراً نتيجه آقاي يزدي ـ
 نبايد باشد.

ما اينجا اين است  ي محذورد همهببيني يزدي ـآقاي مدرسي
ي را اضافه كرديم؟ اصلاً چرا در مرحله« سفيه»كه چرا اين 

قبل، به اين تبصره ايراد گرفتيم؟ در آن مرحله، آقايان در 
ن يخصوص اين تبصره صحبت كردند و گفتند كه شكايت ا

به ضرر اين آقاي سفيه يا ممكن است نهاد هاي مردمسازمان
و بعد هم بيايند اينها را اذيت كنند، به طوري طفل تمام بشود 

نظر كنند، شايد برايشان كه گاهی اگر اصلاً از شكايت صرف 
باشد. در سفيه هم بعيد نيست كه اين جهت وجود داشته بهتر 
 باشد.

كسانی كه در غير اموال مستقل هستند،  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 صميم بگيرند.[توانند به تنهايی ت]در اينجا هم خودشان می

رسد؛ سفيه عقلش نمی واقعاًدانم، ولی می يزدي ـآقاي مدرسي
رود شكايت بكند، خب برود ولی حالا ي  وقت خود سفيه می
خواهد برود اين كار را بكند، نهاد میي  وقتی ي  سازمان مردم

اينجا اينكه آن سازمان را مقيد بكنيم كه از ولیّ سفيه اجازه 
( هم اين است كه 2شود. معناي تبصره )دا نمیبگيرد، اشكالی پي
ي ولیّ سفيه[ نهاد از طرف خودش، ]بدون اجازهسازمان مردم

تواند به تنهايی نتواند شكايت بكند؛ ولی سفيه خودش می
 شكايت بكند.

نها را براي شما ياگر ي  دقيقه اجازه بدهيد من ا آقاي عليزاده ـ
 بكنم. يبندميتقس

( اين است كه خود 2ظاهراً منظور تبصره ) يزدي ـآقاي مدرسي
نهاد براي شكايت تواند شكايت بكند، ولی سازمان مردمسفيه می
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 بايد از ولیّ سفيه اجازه بگيرد.
اين تبصره اشكال ندارد. چرا اشكال ندارد؟  آقاي عليزاده ـ

 بگذاريد من علتش را بگويم. 
صورت نبايد ناگر تبصره به اين معنا باشد، در آ پيك ـآقاي ره

ي ولیّ لازم است، بلكه علی بگوييم فقط در جرائم مالی اجازه
 ي جرائم بايد اين را بگيريم.الاطلاق در همه

 پس اطلاق اين تبصره داراي اشكال است. آقاي يزدي ـ
بلكه  نه ما حق خود سفيه را سلب نكرديم، يزدي ـآقاي مدرسي

واهند در اين مورد نهاد بخهاي مردمگوييم اگر سازمانمیما 
 ي ولیّ سفيه لازم است.شكايت كنند اجازه

ولايت در طفل و صغير با ولايت بر سفيه تفاوت  آقاي يزدي ـ
 دارد.

 بله، تفاوت دارد. يزدي ـآقاي مدرسي
 و مجنونتفاوتش اين است كه ولايت در طفل  آقاي يزدي ـ

ر مطلق است چه مالی چه غيرمالی، ولی ولايت در سفيه فقط د
 امور مالی است.

 درست است. يزدي ـآقاي مدرسي
مالی ولايت ندارد  غيردر مورد سفيه، ولیّ در امور  آقاي يزدي ـ

 و سفيه خودش در مسائل غيرمالی ي  نوع استقلال دارد.
 بله، در امور غيرمالی، سفيه مستقل است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 قبول است. يزدي ـآقاي مدرسي

ابراين سفيه نياز ندارد كه حتماً ولیّ او به او بن آقاي يزدي ـ
 ي شكايت بدهد.اجازه

كنم. جواب را توجه حالا من عرض می يزدي ـآقاي مدرسي
 بفرماييد. ما در اين تبصره نيامديم كه حق سفيه را مقيد بكنيم.

 كنيد.چرا با اين قيد، حق او را مقيد می شاهرودي ـآقاي هاشمي
نهاد آن سازمان مردم حقمديم گفتيم كه آ يزدي ـآقاي مدرسي

 در شكايت، مضيق است.
با اين اصلاحی كه مجلس كرده، هر  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 تواند حق سفيه در شكايت را قيد بزند.قاضی می

 بله اينجا مسئله روشن نيست. آقاي يزدي ـ
، ولی نمايندگان مجلس بايد غلط نيست يزدي ـآقاي مدرسي
 كنند و ابهام تبصره را برطرف كنند.  اينجا را دقت
 خيلی خب ابهام دارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي

نهاد در شكايت بگوييم آن سازمان مردم يزدي ـآقاي مدرسي
 كردن مقيد است نه سفيه.

 عبارت را درست كنند. آقاي يزدي ـ
عيبی ندارد عبارت را درست كنند؛ ولی  يزدي ـآقاي مدرسي

 مطلب اين است.
بگذاريد من ي  توضيحی بدهم. آنجايی كه  اي عليزاده ـآق

توانند شوند و خودشان نمیديده واقع میمجنون و سفيه، بزه
كند. در اين مداخله بكنند، دادستان قيمّ اتفاقی تعيين می

خصوص ي  ماده ديگري وجود دارد. شما چرا اين مواد را با 
ست كه ي  ( براي جايی ا۴۴كنيد؟ اين ماده )هم قاطی می
آييم خواهد برود شكايت بكند. ما چرا مینهاد میسازمان مردم

گيريم؟ آنجايی كه خالی از مواد ديگر در نظر میرا ( ۴۴)ماده 
كند و سازمان مجنون و سفيه براي امر مالی شكايت می

اينها در  نهادي دنبالش نيست، دادستان اگر ببيند قيمّ و ولیّمردم
كند. جايی كه ن قيمّ اتفاقی تعيين میدسترس نيست، برايشا

كنند، نهاد به لحاظ ضعف سفيه مداخله میهاي مردمسازمان
تواند مداخله كند؛ آنجايی كه آنجايی نيست كه خود سفيه می
تواند كه نمینهاد سازمان مردمسفيه خودش اختيار شكايت دارد 

كه سفيه نها را باهم قاطی نكنيد. جايی يبرود مداخله بكند. شما ا
خود گوييم تو بینهاد میخودش اختيار دارد به سازمان مردم

 كنی.كنی مداخله میمی
 آقا، اتفاقاً شما همان را پيشنهاد كردي.نه حاج آقاي ابراهيميان ـ

شما با اضافه كردن سفيه و مجنون، اين  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 دو را به صغير ملحق كرديد.

 ديم.ملحق نكر آقاي عليزاده ـ
 چرا. شاهرودي ـآقاي هاشمي

آنجايی است كه سازمان اين ماده مربوط به  آقاي عليزاده ـ
ديده ديده يا اختيار نداشتن بزهنهاد به لحاظ ضعف بزهمردم
گويد. اين ماده ( اين را می۴۴كند. اين ماده )آيد و مداخله میمی

شود رود. ]اشكال از آنجا ناشی میاين طرف و آن طرف كه نمی
 گيريم.رويم ي  ماده را مستقلاً از تمام مواد در نظر میكه[ ما می

 خيلی خب ديگر، رأي بگيريد.  آقاي يزدي ـ
درست است آقاي عليزاده. ولی اينجا  شاهرودي ـآقاي هاشمي
گوييد سفيه در هر جرم مالی؛ در حالی كه منظور هر داريد می

 مالی است. جرم مالی نيست بلكه هر حق مالی در جرائم
هاي تبصره براي آنجايی است كه سازمان آقاي عليزاده ـ

 كنند.نهاد مداخله میمردم
تواند نهاد میگويد كه سازمان مردم( می۴۴ماده ) پيك ـآقاي ره

 در اين موارد شكايت كند.
 مگر مشروط. شاهرودي ـآقاي هاشمي

ار الآن بحث سفيه را كننه توجه بفرماييد.  پيك ـآقاي ره
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خودش خواهد بگويد سفيه اصلاً نمی( ۴۴ماده ) .بگذاريد
گويد كه ، بلكه میبرود شكايت كند تواند[تواند يا نمی]می

توانند شكايت بكنند؛ اصل نهاد در اين موارد میهاي مردمسازمان
 ماده اين است. 
آقا، ايراد ما به تبصره بوده است. ايراد شوراي  آقاي مؤمن ـ
[ اين 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰ر شماره در نظنگهبان ]
(، چون مفهوماً 22( ماده )1انحصار به طفل در تبصره ) -13»است: 

يعنی مجنون و  «مجنون و سفيه را خارج نموده است، اشكال دارد.
ي مورخ اصلاحيهسفيه هم بايد مثل طفل باشند. مجلس ]در 

از  ( بعد22ه )( ماد1در سطر دوم تبصره )»[ گفته است: 7/1/2932
م مالي در ئيا مجنون و در جرا»عبارت  ،«ديده طفلبزه»عبارت 

 «اضافه گرديد.« صورتي كه سفيه
از جهت مالی در مورد سفيه درست است، ولی ]از  آقاي يزدي ـ

 جهت غير مالی درست نيست.[
كميسيون ، توجه بفرماييدآقا. اگر خيلی خب حاج آقاي مؤمن ـ
 را كرده است.همان كار قضايی مجلس 

 الآن چيست؟ یعالجنابنظر  پيك ـآقاي ره
دهم. من در اين خصوص نظر نمی .اجازه بفرماييد آقاي مؤمن ـ

( ۴۴( ماده )2اجازه بفرماييد ببينيد اصل چيزي كه در تبصره )
مجلس شوراي اسلامی[ بوده، اين  23/22/293۰مورخ  يمصوبه]

ديده خاص باشد، زهشده داراي به جرم واقعكدرصورتي »است: 
سب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است. ك

خذ اديده طفل باشد، رضايت ولي يا سرپرست قانوني او چنانچه بزه
]در نظر شماره ايرادي كه شوراي نگهبان ...«  شود.مي

به اين تبصره گرفت، اين  [19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰
(، چون مفهوماً 22( ماده )1تبصره )انحصار به طفل در  -13»بود: 

 .«مجنون و سفيه را خارج نموده است، اشكال دارد
 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي
مجنون و سفيه را هم در  بايديعنی ما گفتيم كه  آقاي مؤمن ـ

 كنار طفل بياورند.
 مجنون را بايد آورد. يقيناً شاهرودي ـآقاي هاشمي
ممكن است اين  یعالجنابنظر اجازه بدهيد. حالا  آقاي مؤمن ـ

 باشد ]كه سفيه نبايد اينجا آورده شود.[
 نه، اين نظر فقها است. شاهرودي ـآقاي هاشمي

 چونانحصار به طفل ( 2در تبصره )ما گفتيم  آقاي مؤمن ـ
نها هم يمجنون و سفيه را خارج كرده است، اشكال دارد؛ كه ا

ديده بزه»از عبارت  عدب (،22( ماده )1در سطر دوم تبصره )»گفتند: 
« يا مجنون و در جرائم مالي در صورتي كه سفيه»عبارت  ،«طفل

 اند.ي مصاديق را آوردههمه.« اضافه گرديد
اين اصلاحيه در خصوص سفيه، جرائم غيرمالی را  آقاي يزدي ـ
 شود.شامل نمی

شود. بله، در سفيه فقط جرائم مالی را شامل می آقاي مؤمن ـ
كه شوراي نگهبان گفته است،  يهمان طور ( را2مجلس تبصره )

گوييد كه در ايرادمان سفيه را درست كرده است، ولی حالا می
 گفتيم! خودبی

تواند بگويد در حال حاضر ي  نفر میالآن  ـآقاي ابراهيميان
 تواند خودش شكايت كند؟سفيه نمی

طبق  هم مجلسكه فقها گرفتند اين است.  ايرادي ـ مؤمن آقاي
 را اصلاح كرده است.  تبصره ،يراد فقهاا

در مورد شكايت سفيه و ديگر محجوران ماده  آقاي عليزاده ـ
 ( است.۴۴( غير از اين ماده )4۰( را داريم. موضوع آن ماده )4۰)

حالا اجازه بدهيد اگر با اين توضيحی كه  يزدي ـآقاي مدرسي
« سفيه»ردن دهم قضيه حل بشود كه هيچ؛ و الا اگر اين اضافه كمی

 شود، ايراد بگيريم.موجب تقييد حق سفيه در شكايت كردن می
خود شوراي نگهبان به مجلس گفت كه اينها را  آقاي مؤمن ـ

اضافه بكنيد. خود فقها گفتند اين دو را بايد اضافه كنيد. گفتيد كه 
( 2چون با انحصار به طفل، مجنون و سفيه از موضوع تبصره )

ست، پس مجنون و سفيه را هم در كنار شود درست نيخارج می
 طفل بياوريد. مجلس هم مجنون و سفيه را به طفل اضافه كرد.

 تبصرهاعضاي كميسيون اين  كهدانم می بله ـ يزديمدرسي آقاي
 ماممكن است  مگويحالا می ولی اند،آورده ما ايراد به توجه با را
 گويندمی زرگوارب آقايانبعضی از  .باشيم كرده اشتباه ايرادمان در
 نه راكه ما سفيه  شودمیگرفته موجب صورتي اصلاحيه اين كه

ندانيم و در  مستقل همدر جلب منفعت  حتی بلكه ،در بخشش
جايی كه حق سفيه ضايع شده است هم بگوييم طرح شكايت، 

 .اش دارد ..احتياج به رضايت ولیّ
ت در خصوص جلب منفع صلاً( ا2ين تبصره )ا آقاي مؤمن ـ

 نيست.
در چنين مواردي، كسی ... در حالی كه  يزدي ـآقاي مدرسي

ي ولیّ خود گويد كه سفيه براي شكايت كردن به اجازهنمی
كه چيزي مالِ سفيه شد اخراج اين مال از  احتياج دارد. بله، بعداً
ي ولیّ دارد. حالا اگر اين عبارت تبصره ملكيتش نياز به اجازه

 سفيه در شكايت كردن باشد، ايراد دارد.( مستلزم تقييد حق 2)
مستلزم تقييد حق سفيه  بله، اين قطعاً شاهرودي ـآقاي هاشمي

 است.
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اگر اين عبارت مستلزم تقييد حق سفيه در  يزدي ـآقاي مدرسي
، غلط است و اصلاً باشدخواهی جلب مال، شكايت كردن و تظلمّ

اشد كه اين خلاف شرع است؛ ولی اگر اين عبارت مستلزم اين ب
NGOخواهيم در اعلام جرم نهاد[ را میمردم هايسازمان]=  ها

تقييد كنيم نه حق سفيه را، اين مانعی ندارد و درست هم هست. 
بگوييم عبارت را ي  مقدار توضيح بدهند و  اينجالامحاله اگر 
بدون اينكه  استدر اعلام جرم  NGO حق براي تقييد بگويند اين

 شود.سلب گردد، ايراد حل می كان شكايتدر امحق خود سفيه 
 گويد.( اين را نمی2تبصره ) آقاي عليزاده ـ
ولیّ يا سرپرست »اش يعنی نهيچرا، قر شاهرودي ـآقاي هاشمي

 .گويداين را می« قانونی
 حالا بحث شما چيست؟ يزدي ـآقاي مدرسي
 سرپرست قانونی كيست؟ شاهرودي ـآقاي هاشمي

 آقا.حاج گويدنمی آن را پيك ـآقاي ره
 .NGO يعنی سرپرست قانونی شاهرودي ـآقاي هاشمي

معنايش اين است كه سفيه خودش  يزدي ـآقاي مدرسي
 تواند شكايت كند.نمی

سفيه را هم مثل ما اينجا پس بنابراين  شاهرودي ـآقاي هاشمي
ولايت كرديم. معنايش اين است كه بی در جرائم مالیمجنون 

 مالی خودش ولايت ندارد.سفيه در جرائم 
( ناظر به شروع به تعقيب با ۴7بند )الف( ماده ) آقاي عليزاده ـ

( هم كه مربوط به قبول شكايت ۴3شكايت شاكی است. ماده )
 ( در خصوص شكايت محجوران4۰توسط دادستان است و ماده )

 است.
آقاي عليزاده، شما اين را يادداشت بكنيد  يزدي ـآقاي مدرسي

بدون اينكه حق شخص سفيه »( اضافه بكنند[: 2بصره )]تا به ت
 «براي شكايت سلب شود.

 موضوع بحث اين نبوده است. اصلاً آقاي مؤمن ـ
 ( را ي  بار بخوانم.4۰اجازه دهيد من ماده ) آقاي عليزاده ـ
من عرض كنم. در  ياتهكآقاي عليزاده، ي  ن آقاي يزدي ـ
اضافه « طفل»ه به ك« مجنون»ي ي مجلس اين كلمهاصلاحيه

شده، در حكم تبصره، اين دو مثل هم هستند؛ ولی بعد گفته 
يعنی در اين تبصره، حكم « و يا در جرائم مالی سفيه باشد»

سفيه را كه در جرائم غيرمالی استقلال دارد و نيازي به اذن 
قيد زده است. بر اين اساس، « جرائم مالی»ولیّ ندارد، به 

اين است كه سفيه در جاهاي « الیجرائم م»اين قيد  معناي
ديگر نيازي ندارد كه اجازه ولیّ را داشته باشد. بنابراين اين 

تواند اشكال آقايان را می« و يا در جرائم مالی سفيه باشد»قيد 
ي مالی نياز به براي مجازات و جريمه سفيه رفع بكند؛ يعنی

رت ي ولیّ دارد، نه در غير مسائل مالی خود؛ ]به عبااجازه
ي ولیّ ندارد، اش نياز به اجازهديگر[ سفيه در غير مسائل مالی

اما طفل و مجنون در هر دو جهت، هم در امور مالی و هم در 
و »ي ولیّ دارند. بنابراين اين قيد امور غيرمالی، نياز به اجازه
تواند اشكال را رفع كرده می «يا در جرائم مالی سفيه باشد

 باشد.
( را بخوانيد. آن ماده براي جايی 4۰صلاً ماده )ا آقاي عليزاده ـ
 ديده محجور است.است كه بزه

آقاي مؤمن توضيح فرمودند طور كه حاج همان آقاي يزدي ـ
شود؛ يعنی با قيدي كه مجلس زده است، معناي تبصره اين می

 اشكال ما رفع شده است.
( اين اشكال را رفع كرده است. اين 4۰ماده ) آقاي عليزاده ـ

( اصلاً مانع شكايت خود سفيه نيست. ماده ۴۴( ماده )2تبصره )
ديده نياز به قيمّ ي شكايت محجور و آنجايی كه بزه( درباره4۰)

ديده نياز به قيّم گويد آنجايی كه بزه( می4۰دارد، است. ماده )
براي  قيمّ يا ولیّدارد، بايد قيمّ يا ولیّ او بيايد شكايت كند و اگر 

 كند.، دادستان قيمّ اتفاقی تعيين میشكايت نيامد
( اصلاً لازم نبوده 2پس اين تبصره ) شاهرودي ـآقاي هاشمي

 است.
( در خصوص اعلام ۴۴( ماده )2اين تبصره ) آقاي عليزاده ـ

نهاد و جايی است كه سازمان هاي مردمجرم توسط سازمان
د: گوي( می4۰خواهد وارد پرونده شود. ولی ماده )نهاد میمردم

در مواردي كه تعقيب كيفري، منوط به شكايت شاكي است و »
م نداشته يا به آنان دسترسي يّيا ق باشد و وليّديده، محجور ميبزه

يمّ نيز موجب فوت وقت يا توجه ضرر به محجور قندارد و نصب 
يمّ و همچنين در قيمّ يا نصب قيا  شود، تا حضور و مداخله وليّ

ود مرتكب جرم شده يا مداخله در آن يمّ خقيا  صورتي كه وليّ
يمّ موقتّ تعيين و يا قداشته باشد، دادستان شخصي را به عنوان 

كند و اقدامات ضروري را براي خود امر كيفري را تعقيب مي
 عمل به متهم فرار از جلوگيري و جرم ادله آوريحفظ و جمع

به  وا قيمّ يا و وليّ ديده،بزه كه مواردي در حكم اين. آوردمي
اين  «عللي از قبيل بيهوشي قادر به شكايت نباشد نيز جاري است.

كه در آن موارد است آنجايی ( درباره شكايت در 4۰ماده )
ي اعلام ( درباره۴۴ولی ماده ) م دارد.جور شرعاً نياز به قيّحم

براي تواند نهاد میجرم و مواردي است كه سازمان مردم
 د.نها برود شكايت بكنيحمايت از ا
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( كه اسم سفيه آورده 4۰آنجا در ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي
 «.باشدجور میحديده، مو بزه»نشده، بلكه گفته است 

 جور اعم از طفل و مجنون و سفيه است.حم آقاي عليزاده ـ
 جوري را شامل نشود.حشايد هر م يزدي ـآقاي مدرسي
 چرا. آقاي مؤمن ـ

مدنی تعريف دارد و شامل  جور در قانونحچرا، م آقاي عليزاده ـ
 2شود.مجنون، سفيه و طفل می

( اين 2بالاخره اشكال شوراي نگهبان بر تبصره ) آقاي يزدي ـ
ي طفل، به تنهايی كافی نيست و مجنون و سفيه هم بود كه كلمه

در كنار آن گفته بشود؛ مجلس هم مجنون و سفيه را اضافه  بايد
 كرده است. كرد، ولی سفيه را به جرائم مالی مقيد

خب پس مانعی ندارد كه خود سفيه بتواند  يزدي ـآقاي مدرسي
 شكايت كند.
 خواهد.سفيه در شكايت كردن قيِّم نمی شاهرودي ـآقاي هاشمي
تواند ( هم نگفته كه سفيه نمی2خب اين تبصره ) آقاي مؤمن ـ

 خودش شكايت بكند.
ي له( در خصوص مداخ۴۴ببخشيد اين ماده ) آقاي سوادكوهي ـ

نهاد براي كم  به آن كسی است كه از جرم مردم يهاسازمان
زيان ديده است. مثلاً ي  نفر قربانی جرم مالی يكی از 

 تيي حمانهادي كه در زمينهخودروسازان شده و سازمان مردم
گويد آيد به او میكند، مینندگان خودرو فعاليت میكاز مصرف

به درستی گفته شده كه  تو كم  لازم داري يا نه؟ در تبصره
پرسند كه آقا براي آدمی كه كبير و رشيد باشد از خودش می

ها با خواهيد كمكت كنند يا نه؟ اگر بخواهد اين سازمانمی
اي مثل ديدهكنند، ولی در افراد بزهرضايت او اعلام جرم می

پرسند ]و كه تحت ولايت هستند، از ولیّ آنها می صغير و مجنون
كنند[. در خصوص سفيه هم اگر ما ا را اخذ میرضايت آنه
تواند مستقلاً شكايت خود سفيه می -ايمكه پذيرفته-بپذيريم 

صورت كم  خواستن از ديگران هم نياز به كند، در آن
اش ندارد، بلكه خودش بايد بتواند بگويد آقا شما ي ولیّمداخله

 .بيا به كم  من
 چيز ديگر است.اصلاً اين موضوعش ي   پيك ـآقاي ره

 اين ايراد اينجا وارد نيست. واقعاً آقاي عليزاده ـ
در »مطلب ايشان درست است اما با توجه به قيد  آقاي يزدي ـ

                                                                                    
محجور و از تصرف  يلاشخاص ذ -21۰4ماده »قانون مدنی:  (21۰4)ماده . 1

اشخاص  -1صغار؛  -2خود ممنوع هستند:  یدر اموال و حقوق مال
 .«ينمجان -9 يررشيد؛غ

 اشكال ندارد.« جرائم مالی
« مجازات مالی»غير از « جرائم مالی» شاهرودي ـآقاي هاشمي
گفت جريمه يا مجازات مالی، اشكال نداشت. است. اگر می

 اعم است. جرائم،
لازم است،  اذن ولیّخيلی خب در جرائم مالی  آقاي يزدي ـ
 گويد.( بيشتر از اين نمی2همين. تبصره )

 واقعاًسرقت ي  جرم مالی است، آيا  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 سفيه خودش مستقلاً حق شكايت از سارق را ندارد؟

 گويد.آن را دارد می اصلاً آقاي عليزاده ـ
، اطلاق «مجنون»و « طفل»تبصره در خصوص  ناي آقاي يزدي ـ

دارد كه اجازه ولیّ در مورد اينها لازم است، اما در سفيه فقط 
 ي مالی را گفته است.جريمه

 اين ايراد، رأي ندارد. آقاي عليزاده ـ
يعنی اگر ولیّ سفيه رضايت نداد، اين  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 مايت كند.آيد از سفيه حنهاد ديگر نمیسازمان مردم
اين اشكال  واقعاً(، الآن 4۰ماده ) به توجه با يزدي ـآقاي مدرسي

 تواند شكايت كند.دارد. سفيه خودش مستقلاً می
(، شكايت سفيه را نفی 2اين عبارت تبصره ) آقاي يزدي ـ

 كند.نمی
( ۴8) دار در خصوص مادهي شب زندهآقاحاج منشي جلسه ـ

 دارند. ياتهكن
[ اصلاحی( ۴8) ماده( الف) بند اساس بر] ـ اردزندهشب آقاي
 اگر. كند ذكر شكوائيه در را خودش كيفري يسابقه بايد شاكی
 نداشته جديد شكايت اين در تأثيري كيفري يسابقه از اطلاع
 [كند؟ ذكر را آن بايد چرا] باشد،

اين بند )الف( را قبلاً بررسی كرديم و گفتيم كه  آقاي عليزاده ـ
 1شده است.ايراد رفع 

                                                                                    
( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به ۴8سير تحولات مربوط به ماده ) .2

 شرح زير است:
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ  ي نخستمصوبه -
تواند شخصاً يا شاكی يا مدعی خصوصی می -۴8ماده »(: 23/22/293۰

 توسط وكيل شكايت كند. در شكوائيه موارد زير بايد قيد شود:
نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات،  -الف

سنامه، نشانی وضعيت تأهل، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري، شماره شنا
نگار )ايميل(، شماره تلفن ثابت و همراه، شماره ملی، كد پستی و پيام

 نشانی دقيق شاكی
 «... -ب
، در (۴8)در بند )الف( ماده »(: 19/4/2932تذكر شوراي نگهبان )مورخ  -

عبارت  ؛مواردي كه شاكی اين امكانات را ندارد بايد عبارت اصلاح شود
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 اند.نه، رفع نكرده دار ـزندهآقاي شب
 چرا. آقاي عليزاده ـ

ي اصلاحی ]مورخ در اين مصوبهالآن  دار ـزندهآقاي شب
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس[، عبارت  28/22/2932
 آمده است.« ي كيفريسابقه»

 است. جديدنه، اشكال ايشان  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 فرماييد؟ي چند را میدهما آقاي عليزاده ـ

(. حالا اگر كسی گناهی ]= ۴8همان ماده ) دار ـزندهآقاي شب
جرمی[ مرتكب شده و در دادگاه هم اثبات شده و مجازاتش را 
هم متحمل شده است، آيا الآن جايز است او را الزام كنيم كه 
بيايد و بگويد چنين گناهی را انجام داده و كيفرش را هم ديده 

 است؟
ي ديگري ايراد اين موضوع را ما در ي  ماده اي عليزاده ـآق

گرفتيم و مجلس هم آن ماده را اصلاح كرد؛ گفتند كه فقط آن 
 ي كيفري را كه با اين پرونده ارتباط دارد، ذكر كند.سابقه

 ي مجلس است.آخرين اصلاحيه ايننه، الآن  دار ـزندهآقاي شب
را آقايان موضوع اين ، دارزندهجناب آقاي شب آقاي مؤمن ـ

 اند.اعضاي شورا قبلاً ايراد نگرفته
كنم كه اين خب حالا بنده عرض می دار ـزندهآقاي شب
 ي جديد اين ايراد را دارد.اصلاحيه

فرماييد بياييم ايراد جديدي بگيريم. حالا شما می آقاي مؤمن ـ
ته حالا عيب ندارد، ولی فعلاً همين ايرادهايی كه قبلاً گرفخب 

 شده را بررسی كنيم.
را چه كارش « ي كيفريسابقه»خب اين  دار ـزندهآقاي شب

 شود.شده تلقی میكنيم؟ الآن اين ماده، تصويب
( ايراد بگيريد، ما به مجلس آن 7بعداً طبق اصل ) آقاي عليزاده ـ
 كنيم.را اعلام می

چرا بعداً؟ واقعاً اگر اشكال دارد خب  يزدي ـآقاي مدرسي
 الآن نقداً بايد ايراد بگيريد؛ و اگر هم اشكال ندارد كه هيچ. همين

ي كيفري ي سابقهاين ]الزام به ارائه شاهرودي ـآقاي هاشمي

                                                                                    
 
 «د.اضافه شو« در صورت امكان»
(: 28/22/2932ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ اصلاحيه -
 شرح زير اصلاح شد:( به۴8بند )الف( ماده )»

نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت  -الف
 تأهل، تابعيت، مذهب، سابقه كيفري، شماره شناسنامه، نشانی دقيق و در

گار )ايميل(، شماره تلفن ثابت و همراه و كد نصورت امكان نشانی پيام
 .«پستی شاكی

 ار؟كديده است يا بزهخود[ مربوط به بزه
 ار است.كمربوط به بزه آقاي عليزاده ـ

ار در صدور كي كيفري بزهخب سابقه شاهرودي ـآقاي هاشمي
ر است. ممكن است مشمول تكرار جرم بشود حكم جديد مؤث

 شود.كه در اين صورت مجازاتش تشديد می
ربطی به اين ندارد. مثلاً ي  نفر قبلاً دو  دار ـزندهآقاي شب

اش اجرا شده[ مرتبه شراب خورده ]و حد شرب خمر هم درباره
مجازاتش هم  اصلاً اينجا و براي بار سوم شرب خمر كرده است،

 شود.عوض می
 بله، حدش در اين مرحله اعدام است. يزدي ـآقاي مدرسي

ي كيفري در عرضم اين است كه ذكر سابقه دار ـزندهآقاي شب
 اينجا دخالتی در پرونده ندارد. 

 خيلی خب، پس براي چيست؟ شاهرودي ـآقاي هاشمي
ي كيفري جايی هم كه سابقه ثانياً در همان دار ـزندهآقاي شب

است، مگر براي مرتكب واجب است كه بيايد در پرونده مؤثر 
 موضوع قتل خودش را بيان كند.

تواند از او واجب نيست ولی دادگاه می شاهرودي ـآقاي هاشمي
اش را بخواهد. واجب نيست يعنی حرام نيست كه از او سابقه

اي يا نه؟ چون مجازات او بپرسند آيا تو قبلاً هم اين كار را كرده
 شود. عوض می

به انجام كاري الزامش كنند كه موجب قتلش  دار ـزندهي شبآقا
شود؟! چه وجهی وجود دارد كه موجب الزام بشود كه می

ام ]و سه بار مرتكب اين جرم شده قطعاً شخص بگويد بله، من
مجازات آن بر من اِعمال شده[ و حالا اين بار چهارم است كه 

 ام.مرتكب جرم شده
ي كيفري ي سابقهاين الزام به ارائه واقعاً يزدي ـآقاي مدرسي

 ي  جاهايی موجب قتل طرف بشود. ممكن است خود
 بالاخره اين الزام، حرام نيست. شاهرودي ـآقاي هاشمي
و تعزير  روزه خوردهچرا؟ طرف دو بار  يزدي ـآقاي مدرسي

گويند يقُتل ]= كشته شده است، حالا بار سوم يا چهارم می
 يد بگويد.شود[. اين را نبامی

گويد طرف خب نگويد. ولی دادگاه می شاهرودي ـآقاي هاشمي
 اش را بگويد.ي كيفريسابقه

گوييد سابقه كيفري خود را يعنی شما می دار ـزندهآقاي شب
 بايد بگويد.

اين كار حرام و خلاف شرع  خرهبالا شاهرودي ـآقاي هاشمي
 نيست.
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طرف بگويد من گناه كردم،  نه، بالاخره اينكه دار ـزندهآقاي شب
 خودش گناه است.

ي ي سابقهالزام كردنش به ارائهبعيد نيست  يزدي ـآقاي مدرسي
 كيفري، اشكال داشته باشد.

 چرا؟ شاهرودي ـآقاي هاشمي
حرام است كه بگويد من انسان اند بر گفته دار ـزندهآقاي شب
 2ام.گناه كرده

اشكال جديدي دارد.  دارزندهآقاي شب شاهرودي ـآقاي هاشمي
ي سابقه كيفري، اشكال شرعی گويد اين الزام طرف به ارائهمی
 دارد.

 اين سابقه بر مجازات مرتكب تأثير دارد. آقاي سليمي ـ
 اين براي شاكی است؟ شاهرودي ـآقاي هاشمي

 براي متهم است. آقاي عليزاده ـ
 براي متهم است. شاهرودي ـآقاي هاشمي

 در ماده نوشته شده كه براي شاكی است.  پيك ـآقاي ره
 براي شاكی نيست. آقاي عليزاده ـ

 نه آقا! دار ـزندهآقاي شب
 ي كيفري خود را ارائه كند.نه، متهم بايد سابقه آقاي ابراهيميان ـ

 براي متهم است. آقاي عليزاده ـ
 بله، براي متهم است. شاهرودي ـآقاي هاشمي

 ابق كيفري خود را بگويد.متهم بايد سو آقاي سليمي ـ
ي كيفري متهم، در مجازات چون سابقه شاهرودي ـآقاي هاشمي
 مؤثر است.
حتی اگر مؤثر در مجازات باشد ]باز هم  دار ـزندهآقاي شب

ي ي سابقه]بر فرض كه ارائه خيلی خب اشكال باقی است[.
ولی اگر موثر ، كيفري در صورت تأثير در مجازات را بپذيريم[

                                                                                    
محُمََّدُ بنُْ عَليِِّ بنِْ الْحسُيَنِْ بإِسِنْاَدهِِ عنَْ سعَدِْ بنِْ طَريِفٍ عنَِ الأْصَْبغَِ بنِْ نبَُاتَةَ ». 1

ي زنَيَتُْ فطَهَِّرْنيِ فقَاَلَ يَا أمَيِرَ المْؤُْمنِيِنَ إِنِّ (ع)قاَلَ: أتَيَ رَجلٌُ أمَيِرَ المُْؤمْنِيِنَ 
فأَعَرْضََ عَنهُْ بوِجَْههِِ ثمَُّ قاَلَ لهَُ اجلْسِْ فقَاَلَ أيَعَجْزُِ أحَدَُكمُْ إذِاَ قاَرفََ هذَهِِ السَّيِّئَةَ 

، ةالشيعوسائلعاملی، محمد بن حسن، « أنَْ يَستْرَُ عَليَ نَفسِْهِ كمَاَ ستَرََ اللَّهُ عَليَهْ
، باب 98، ص 18ق، ج .ه 27۰3السلام، چ اول، يهمالبيت علقم، مؤسسه آل

 .97253، حديث 2۴
 یگويد: مردي خدمت اميرالمؤمنين علاصبغ بن نباته می: »ترجمه روايت

امام  .عليه السلام رسيد و گفت: اي اميرمؤمنان! من زنا كردم مرا پاك گردان
مردم كرد و گاه رو به روي خود را از او برگرداند، سپس فرمود: بنشين. آن

آن را  تواندنمیفرمود: اگر كسی از شما اين گناه را مرتكب شود آيا 
معلوم  يتاز اين روا« بپوشاند، همچنان كه خدا بر او پوشانده است؟

ناپسند و اعتراف به گناهان در  يكه اعتراف به گناه نزد مردم امر شودیم
 .باشدیم يحصح یمحضر اله

 د چه؟نباش
نه، حتی اگر دخيل هم باشد، لازم نيست  يزدي ـآقاي مدرسي
 اش را بگويد.ي كيفريكه او سابقه

عجب حرفی است! بالاخره دادگاه  شاهرودي ـآقاي هاشمي
حق  دادگاهي كيفري دارد يا نه. تواند از او بپرسد كه سابقهمی

 پرسيدن در اين مورد را دارد.
دادگاه بايد اصلاً لازم نيست بپرسد؟! گوييد چرا می آقاي يزدي ـ

 ي كيفري دارد يا نه.بداند كه اين آقا، سابقه
طرف سی سال پيش گناهی كرده و بعد از  دار ـزندهآقاي شب

 ام!آن، توبه كرده است؛ حالا بايد بگويد كه من اين گناه را كرده
خب، در صورت داشتن سابقه  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 شود.شود؛ تعزيرش هم بيشتر مییمجازاتش بيشتر م

اند: ي  سري جرائم ها دو دستهجرم يزدي ـآقاي مدرسي
اللهی هستند كه واقعاً بهتر است اين كار را در موردشان اجرا حق

امنيتی و اقتصادي  يهانكنيم، ولی ي  سري از جرائم مثل جرم
 ي سابقه كيفري در مورد آنها لازم است.هستند كه ارائه

 ي كيفري كاملاً لازم است.ي سابقهارائه يزدي ـآقاي 
 تازه اين مربوط به شاكی است. آقاي عليزاده ـ
سابقه داريد  كهچه لزومی دارد ما بگوييم ] يزدي ـآقاي مدرسي

ي كيفري دارد يا كنيم ]كه آيا سابقهيا نه[؟ اصلاً چرا تفتيش می
 نه؟[ 

 آخر اين براي شاكی است. آقاي عليزاده ـ
 بله، اين مربوط به شاكی است. ي ابراهيميان ـآقا

اگر براي شاكی است كه اشكال بيشتر  شاهرودي ـآقاي هاشمي
ي كيفري خودش را بگويد؟ شاكی بايد سابقهچرا وارد است. 

 دار وارد است.زندهاشكال آقاي شب
 بله در مورد شاكی است.  آقاي عليزاده ـ

در مورد شاكی باشد يا كند ]كه فرق نمی دار ـزندهآقاي شب
 متهم[.

ي ي سابقهدر مورد شاكی ]الزام به ارئه يزدي ـآقاي مدرسي
 كيفري[ بدتر است.

شاكی چه لزومی دارد بدتر شد.  اشكالشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 ام.بگويد من سابقاً چه گناهی كرده

اين را براي متهم  قبلاًآقا. ظاهراً ما احسنت حاج آقاي عليزاده ـ
 دارند؟الكاد گرفته بوديم. پس اين را آقايان اشاير

 اگر مربوط به شاكی است، اشكال دارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 بله، مربوط به شاكی اشكال دارد. آقاي عليزاده ـ
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آقا، ما ي  اشكال ديگر هم اينجا داريم.  يزدي ـآقاي مدرسي
شماره »د ([ نوشته شده كه شاكی باي۴8اينجا ]در بند )الف( ماده )

شاكی در ي  ممكن است خود را هم بگويد. خب « شناسنامه
 اش يادش نباشد.ي شناسنامهموقعيتی باشد كه شماره

ي قبلی شوراي نگهبان اين موضوع را در جلسه آقاي عليزاده ـ
 [ فرموديد كه پذيرفته نشد.1۴/7/2931]مورخ 

 خب آن هم مثل اين ايراد است.  يزدي ـآقاي مدرسي
در »گويد بند )الف( اين ماده، می شاهرودي ـهاشميآقاي 

 «.صورت امكان
براي ايميل و شماره « در صورت امكان»نه،  يزدي ـآقاي مدرسي

اصلاً  تلفن و كدپستی است. ي  كسی، ي  روستايی است كه
شده و  و الآن در شهر، غريبه است و مورد ظلم واقع سواد ندارد

اش هم يادش نيست، شناسنامه يخواهد شكايت بكند، شمارهمی
 چه كار بايد بكند؟

ام ي شناسنامهآقا، اگر بگويد من الآن شمارهحاج آقاي عليزاده ـ
 گيرند.دانم، به شكايتش ايراد نمیرا نمی

ات را بده و الاّ ي شناسنامهگويد شمارهمی يزدي ـآقاي مدرسي
 گيرم.شكايتت را نمی
 يرم.گگويد نمینمی آقاي عليزاده ـ

اگر ي  مجنون برود شكايت بكند، آن  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 كنند.را قبول نمی

 آقاي عليزاده، اين براي شاكی نيست. آقاي مؤمن ـ
ي طرف شماره .است شاكی براي يزدي ـآقاي مدرسي
اش را حفظ نيست. بعضی از مردم عادي هستند كه شناسنامه
 شان را حفظ نيستند.ي شناسنامهشماره

 خود شناسنامه هم دستش نيست! شاهرودي ـآقاي هاشمي
 نه، دستش نيست. يزدي ـآقاي مدرسي
 خب برود بياورد. شاهرودي ـآقاي هاشمي

اند و در گوشش الآن توي خيابان آمده يزدي ـآقاي مدرسي
 اند.زده

گيرند ولی بعد اينجا شكايتش را می شاهرودي ـآقاي هاشمي
 بايد رفع نقص بكند.

اند كه اگر نخير، اينجا شاكی را الزام كرده يزدي ـي مدرسيآقا
 پذيرند.از او نمی يزيچچيي شناسنامه ندهد، هشماره

 گيرند.شكايتش را می شاهرودي ـآقاي هاشمي
گويد پذيرد و مینه، دادسرا نمی يزدي ـآقاي مدرسي

 ات تكميل نيست.شكوائيه

گيرند و بعداً رفع یاش را مشكوائيه شاهرودي ـآقاي هاشمي
 كند.نقص می

. اين چيزها موارد جزئی وقت را نگيريدحالا  آقاي يزدي ـ
 ي قبل هم مطرح كرديد.است. اين اشكال را در جلسه

چيزهايی كه در بند )الف( آمده است،  نيي اهمه آقاي عليزاده ـ
عنه لازم است در براي شاكی است. چيزهايی كه براي مشتكی

مشخصات و نشانی »ه آمده است كه گفته: بند )ث( ماد
 «.عنهمشتكی

ي ي سابقهخب پس ]چون الزام به ارائه دار ـزندهآقاي شب
 شود.كيفري براي شاكی است[ اشكال اشدّ می

ي كيفري ي سابقهبله، اين ]الزام شاكی به ارائه آقاي عليزاده ـ
 خود[ اشكال دارد و اشكال درستی هم است.

ي ي شمارهما نسبت به الزام شاكی به ارائه ي ـيزدآقاي مدرسي
 م.يال داركشناسنامه هم اش
 ي شناسنامه الزامی نيست.ي شمارهارائه آقاي عليزاده ـ
. استشده نوشته در بند )الف( ماده اينجا  يزدي ـآقاي مدرسي
 كند؟موارد می با بقيهاين چه فرقی 
 دامشان الزامی نيست.كچيه آقاي عليزاده ـ

 اش الزامی است.همه يزدي ـاي مدرسيآق
ام ي شناسنامهتواند بگويد من ]شمارهشاكی می آقاي عليزاده ـ

پذيرند ولی شاكی بعداً بايد آن دانم؛ اينجا شكايت را میرا[ نمی
 را تكميل كند.
خواهد پرونده ي  آقايی به دادسرا آمده و می آقاي يزدي ـ

]در اين  مشخصاتش را نه گويد وتشكيل بدهد، نه جايش را می
 صورت، دادسرا چكار بايد بكند؟[

مشهود است، يعنی شاكی  ريوقتی جرم غ آقاي ابراهيميان ـ
 خواهی دارد.فرصت كافی براي تظلمّ

حالا فرض كنيد اصلاً كسی نيست كه بيايد  يزدي ـآقاي مدرسي
اند او را مورد شهادت بدهد. خودش تنها در خيابان بوده ]و آمده

 اند.[رض قرار دادهتع
خودش تنها باشد ولی ]اگر مشخصاتش را نگويد[  آقاي يزدي ـ

قاضی نيست و قاضی  دست يزيچ چيهرفت،  بيرونوقتی 
 داند اصلاً شاكی چه كسی بوده است!نمی

فرض كنيد شاكی، ضارب را گرفته و  يزدي ـآقاي مدرسي
 تحويل پليس داده است.

هيچ كس به شاكی ايراد  بحث نكنيد. ،آقا آقاي عليزاده ـ
ي شناسنامه ندارد. حضرات اش شمارهگيرد كه چرا شكوائيهنمی
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ي كيفري ايراد ي سابقهآقايانی كه نسبت به الزام شاكی به ارائه
دارند، بفرمايند. خود من هم ايراد دارم و واقعاً ايراد قانون اساسی 

 هم دارم.
 ( ايراد دارد.۴8اطلاق بند )الف( ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي

 اطلاقش را ايراد بگيريم؟ آقاي عليزاده ـ
 نسبت به شاكی، بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي

شاكی را بخواهند، شما ايراد  كيفري يابقهاينكه س آقاي عليزاده ـ
 نداريد؟

خواهند ي  پرونده تشكيل وقتی در دادسرا می آقاي يزدي ـ
ه باشند. مگر بدهند، بالاخره بايد مشخصات شاكی را داشت

شود كسی بدون ذكر مشخصاتش، شكايتی مطرح بكند و می
برود! ممكن است اسمش را اشتباه بگويد، شماره شناسنامه هم 

وقتی كه بعد  كه ندارد، محل اقامتش هم كه لازم نيست بگويد،
 ديگر رفت ]چطور پيدايش كنند؟[

خيلی خب، اين ايراد، رأي ندارد. در مورد  آقاي عليزاده ـ
 ي كيفري شاكی ايراد داريد يا نه؟ابقهس

ي موارد ايراد دارم. كلاً موارد بند من نسبت به همه آقاي مؤمن ـ
)الف( را ايراد دارم. بند )الف( گفته شاكی بايد ميزان تحصيلاتش 

 خواهد بگويد.را بگويد! خب نمی
ي كيفري[ را خب فعلاً اين ي  مورد ]= سابقه آقاي عليزاده ـ

 گيريم.دارد بفرماييد؛ بقيه موارد را هم رأي میكه ايراد 
ي كيفري در شكوائيه با الزام به الزام به ذكر سابقه آقاي مؤمن ـ

 كند.ي موارد فرقی نمیبقيه
ي اين آقايانی كه معتقدند الزام شاكی به درج همه آقاي عليزاده ـ

 مشخصات اشكال دارد، رأي بدهند.
كند و قرار است ي  یفردي شكايت م وقتی آقاي يزدي ـ

اي براي اين شكايت تشكيل شود، در اين پرونده هم بايد پرونده
عنه. شاكی شاكی مشخص باشد كه چه كسی است و هم مشتكی

 هم بايد مشخص شود.
 بايدكه شاكی  است طورير اسلام اينآيا د دار ـزندهآقاي شب
اين ي خود گناهانی را هم كه مرتكب شده بگويد؟! در شكوائيه

ي كيفري خود را گويد شاكی بايد سابقه( می۴8بند )الف( ماده )
 بگويد.

 آن ي  بحث ديگر است. آقاي يزدي ـ
 همين است ديگر. دار ـزندهآقاي شب

بايد بداند كه شاكی و قاضی تا حدودي به هر حال  آقاي يزدي ـ
 عنه چه كسانی هستند؟ مشتكی

 ري را بايد بداند؟سابقه كيف چرااما  دار ـزندهآقاي شب
ي شناسنامه نداشته باشد، محل اقامت وقتی شماره آقاي يزدي ـ
خواهد، ايميل هم كه ندارد، خب بعد كه گوييد نمیهم كه می

دام از اينها را نداريم از كجا بايد بدانيم كه ك چيرفت، وقتی ه
شاكی چه كسی بوده است؟! بله، گناه و جرمی كه طرف مرتكب 

ايی كه ذكر آن لازم نيست، نياز نيست در شده است در ج
 شكوائيه اعلام بشود.

ي كيفري[ نسبت ي سابقه]الزام به ارائه شاهرودي ـآقاي هاشمي
 به متهم معقول است، ولی نسبت به شاكی واقعاً لازم نيست.

گويد كه شاكی بايد كد ( می۴8بند )الف( ماده ) آقاي مؤمن ـ
ي رد را نوشته است. شمارهي موااش را هم بدهد! همهپستی

ي ملی خود را تلفن ثابت و همراهش را هم بايد بدهد. شماره
 هم بايد بدهد.
 آنها از جهت نظم اداري است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
چه حرمتی دارد كه فرد، جرمی  حالا واقعاً يزدي ـآقاي مدرسي

 را كه مرتكب شده و از بابت آن تعزير شده، نگويد؟
سی سال پيش مرتكب شده و حد خورده يا  دار ـندهزآقاي شب

 تعزير شده است. چرا بايد الآن اين را بگويد؟
ي كيفري را اين بند، اعلام سابقهچرا  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 براي شاكی گفته است؟!
اينكه چرا بايد بگويد، ي  حرفی است؛ اما  يزدي ـآقاي مدرسي

 آيا گفتنش حرام است؟
لآن نبايد بگويد، و لازم نيست بگويد. اصلاً چرا ا آقاي يزدي ـ

 آمار بيايند. خواهد جرائم درشارع دلش نمی اصلاًبگويد. 
ن مشخصات را از باب تنظيم ]= نظم در يا يزدي ـآقاي مدرسي
 اند كه ذكر بشود تا ببينند با چه كسانی طرف هستند. امور[ گفته

 اين از برخی ذكر شاكی به الزام] شاهرودي ـآقاي هاشمي
  .است حق موجب سلب[ شكوائيه در مشخصات

ها تا آنجايی كه ضرورت نداشته باشد، ذكر بدي آقاي يزدي ـ
خواهد شارع نمی .خيلی روشن استنبايد باشد. اين موضوع، 

 گناه آشكار شود.
 اين، غير آن است. يزدي ـآقاي مدرسي
ه در دادگاه، ها چكند. اعلام و ذكر بديفرقی نمی آقاي يزدي ـ

چه در آمار و چه در بيرون تا جايی كه ضرورت نداشته باشد، 
 نبايد باشد.

فرمايش شما درست است ولی فردي را كه  يزدي ـآقاي مدرسي
 و بابت آن حد خورده يا تعزير شده ...شده  ثابتجرمش در دادگاه 
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به غير  همان را هم شايد خيلی جاها لازم نباشد آقاي يزدي ـ
 لام بشود. اصلاً چرا اعلام كنند؟ چرا آمار بدهند؟اع خودش

(، چرا به شاكی گفته ۴8بند )الف( ماده ) دار ـزندهآقاي شب
 ي كيفري خود را اعلام كند؟سابقه

اصلاً چرا آمار داده شود كه چند تا زنا واقع شده  آقاي يزدي ـ
است؟ كسی چنين حقی را ندارد. به خود مرتكب گفتيد و 

فلان مقدار زنا  دهيد كهكرديد، اما چرا آمار میمجازاتش هم 
خواهد شارع نمی قطعاًشده است؟ نبايد اين كار انجام بشود. 

 نها شايع بشود.يا
 توانيم بگوييم.اگر عفو خورده باشد، ما نمی يزدي ـآقاي مدرسي
ها از هر نوعش تا آنجايی كه ضرورت ذكر بدي آقاي يزدي ـ

 گفته شود. نباشد، لازم نيست. نبايد
ي  دليل بفرماييد كه حتی آنجايی كه  يزدي ـآقاي مدرسي

 طرف حد خورده، گفتنش حرام است.
كننده حد خورده، ولی قضات رسيدگی شاهرودي ـآقاي هاشمي

دانند. خود آن قاضی كه مرتكب را حد زده، كه به پرونده كه نمی
 قاضی اين پرونده نيست. چرا بايد آبروي شاكی را ببريم؟

نخير. اصلاً آن فرد، ]پس از اجراي  يزدي ـآقاي مدرسي
مجازات[ آبرويش رفته است. اين فرد ديگر آبرويی ندارد. در 

ي كيفري حرام توانيم بگوييم كه اعلام سابقهاينجا ما واقعاً نمی
است. بله، اگر مواردي باشد كه مرتكب براي آنها حد نخورده يا 

آنها لزومی ندارد و مشروع توان گفت ذكر تعزير نشده، ]می
 نيست.[ 

]= مستور  2«استروا عماّ ستر الله عليه» شاهرودي ـآقاي هاشمي
 نگه داريد آنچه را كه خدا آن را مستور نگاه داشته است.[

خيلی خب، آن درست است؛ ولی آنجايی  يزدي ـآقاي مدرسي
نشده و بر همه ثابت شده است، ديگر لازم نيست « ستر الله»كه 
 شيده شود.پو

                                                                                    
وم مستور ماندن و عدم افشاي گناهان وارد . روايات زيادي در خصوص لز1

 شده است، از جمله روايت زير: 
السلام(: منَِ اطَّلعََ منِْ مؤُْمنٍِ علَيَ ذنَبٍْ أوَْ سَيِّئةٍَ فأََفشْيَ ذلَِكَ قاَلَ الصَّادقُِ )عليه»

كعَاَمِلهِاَ وَ علَيَهِْ وزِرُْ ذلَِكَ  علَيَهِْ وَ لمَْ يكَتْمُْهاَ وَ لمَْ يسَتَْغفْرِِ اللَّهَ لهَُ كاَنَ عنِدَْ اللَّهِ
الَّذيِ أَفشْاَهُ علََيهِْ وَ كاَنَ مغَفْوُراً لِعاَمِلهِاَ وَ كاَنَ عقِاَبهُُ ماَ أَفشَْي علََيهِْ فيِ الدُّنيَْا 

 «اباً فيِ الآْخِرةَمسَتْوُرٌ علََيهِْ فيِ الآْخِرةَِ ثمَُّ لاَ يجَدُِ اللَّهَ أكَرْمََ منِْ أنَْ يثَُنِّيَ علََيهِْ عقَِ
شيخ مفيد، محمدّ بن محمد بن نعمان، الإختصاص، قم، كنگره جهانی 

 :همچنين نگاه كنيد به ؛91، ص .قهـ. 2729هزاره شيخ مفيد، چ اول، 
 محدث نوري، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، بيروت،

 .715، ص 21ق، ج .ه 27۰8السلام، چ اول، البيت عليهممؤسسه آل

لازم نيست كه شاكی سوابق متهم را در  آقاي عليزاده ـ
ي خود بنويسد. اين سوابق را خود قاضی در رايانه شكوائيه
 آورد.اش را در میكند و سابقهوجو میجست

 تواند در بياورد.سوابق شاكی را هم می شاهرودي ـآقاي هاشمي
يم ]الزام شاكی به بله، اين اشكال دارد، كه نوشت آقاي عليزاده ـ

 ي كيفري خود[ اشكال دارد.ي سابقهارائه
واقعاً  نه، چه كسی به اين ايراد رأي داد؟! يزدي ـآقاي مدرسي

 .اين مسئله براي من حل نشده استهنوز 
 .رأي ندادند آقايان شاهرودي ـآقاي هاشمي
 الزام شاكی درست نيست.آقاي مؤمن ـ 

 دهد. ه رأي میآقاي مؤمن كحاجآقاي عليزاده ـ 
ي گويم الزام شاكی در خصوص همهنه، من میآقاي مؤمن ـ 

 موارد بند )الف( ايراد دارد.
 ي كيفري توسط شاكی لازم نيست. ذكر سابقهآقاي يزدي ـ 

 الله شاهرودي، شما چه نظري داريد؟آيتآقاي عليزاده ـ 
 بله، من هم موافقم. شاهرودي ـ آقاي هاشمي

خواهم بگويم چه شغلی دارم يا سنّم اكی نمیمن شآقاي مؤمن ـ 
 چقدر است.

 حالا ذكر اينها از باب نظم اداري است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
ي شناسنامه ي شمارهما آنها ]= الزام به ارائهيزدي ـ آقاي مدرسي
 قبول نكرديد.  شماو...[ را گفتيم، 
 كردم.می من كه نبودم. اگر بودم آن ايراد را قبولآقاي مؤمن ـ 
 توانيد قبول نكنيد.همين الآن میيزدي ـ آقاي مدرسي

شاكی  اصلاًقبول ندارم.  آن حرف راحالا هم آقاي مؤمن ـ 
خواهد بگويد خواهد ميزان تحصيلاتش را بگويد يا نمینمی

متأهلم يا مجرد. فقط نشانی ايميل يا شماره تلفنش را 
 1گويد.می

( 299داريد، ادامه دهيم. تا ماده )اگر ديگر حرفی نآقاي عليزاده ـ 
 را خوانده بوديم.

اصلاح كرده مجلس  ( را دوباره خود299ماده )منشي جلسه ـ 
 ( به شرح زير اصلاح شد:199ماده )»است: 
ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب  -199ماده 

حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب 
ا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي محصور كنند و ت

                                                                                    
 -1»شوراي نگهبان:  21/5/2931مورخ  52778/9۰/31( نظر شماره 1بند ) .2

اصلاحی، الزام شاكی به ارائه سابقه كيفري خود،  (۴8)در بند )الف( ماده 
 «خلاف موازين شرع شناخته شد.
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صورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از  معاينه محل، در
 2.«محل جلوگيري كنند

( نظر 18بند )در خصوص اين ماده قبلاً ]در آقاي عليزاده ـ 
 [شوراي نگهبان 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰شماره 
رود بايد موارد (، در خصوص ممنوعيت و199در ماده )»گفتيم: 

كه الآن مجلس در اين اصلاحيه، عبارت  «ضرورت استثناء شود.
 مجلسرا به آن اضافه كرده است. البته « در صورت ضرورت»

ي مورخ ]در اصلاحيه اين ايراد شوراي نگهبان را قبلاً
[ رفع اشكال كرده بود، منتها در اين اصلاحيه آن را 7/1/2932

 اند.درست كرده مجدداً
ي نخست مجلس اين ماده در مصوبهشاهرودي ـ اي هاشميآق
طوري بود كه در صورت ضرورت فقط از خروج افراد اين

 شد. حالا در اين اصلاحيه هم خروج و هم ورود،جلوگيري می
 اند.تجويز كرده با ضرورتهر دو را 

 ( هم ايراد داشتيم.227قبلاً نسبت به ماده )آقاي مؤمن ـ 
ما هم  ظاهراً آقا، آن ماده را اصلاح كردند وحاجمنشي جلسه ـ 
 آن را پذيرفتيم.
ي قبل آن را اصلاح كردند و ما ديگر به بله، دفعهآقاي عليزاده ـ 
 آن ايراد نگرفتيم.

 رفع نشده است. بوديم، ايرادي كه گرفتهآقاي مؤمن ـ 
مورخ  7۴272/9۰/3۰( نظر شماره 17در بند )]آقاي عليزاده ـ 

حصر ممنوع بودن به »: وراي نگهبان[ گفتيم كهش 19/21/293۰

                                                                                    
( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به 299سير تحولات مربوط به ماده ) .1

 شرح زير است:
(: 23/22/293۰ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مصوبه -
ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات،  -299ماده »

صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا 
حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، از ورود افراد و در 

  «خروج آنان از آن محل جلوگيري كنند.صورت ضرورت از 
(، در خصوص 299در ماده )»(: 19/21/293۰ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -

 «ممنوعيت ورود بايد موارد ضرورت استثناء شود.
ماده »(: 7/1/2932ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ اصلاحيه -
 ( به شرح ذيل اصلاح گرديد:299)

گستري مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات، ضابطان داد -299ماده 
صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و در 

موارد ضروري تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه  غير
 «محل، از ورود و خروج افراد به آن محل جلوگيري كنند.

م اصلاح به عمل آمده رغعلی»(: 15/9/2932ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -
، اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقی است و (299)در ماده 
 «توان در صورت ضرورت، از ورود و خروج جلوگيري نمود.فقط می

كه موجب تعطيلي مشاغل ديگري از  1(112موارد مذكور در ماده )
شود، وجه قبيل امور تجاري تجارتخانه، يا كشاورزي و خدماتي مي

]كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي كه « شرعي ندارد.
د ما براي رفع ايرا[ 7/1/2932مورخ ي در اصلاحيه اسلامی
جلوگيري از تمام يا »عبارت  ،(112سطر اول ماده ) در دو»گفتند: 

هاي ها و كارگاههاي تجارتي و كارخانهبخشي از فعاليت شركت
جلوگيري از فعاليت تمام يا »حذف و عبارت « توليدي ممنوع است

تجارتي، كشاورزي،  خدماتي يا توليدي از قبيل امور بخشي از امور
ها و هاي تجارتي و تعاونيها و شركتكارخانه ها،فعاليت كارگاه

 «جايگزين آن گرديد.« مانند آن
اند و ماده موارد ديگر را هم اضافه كردهشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 اند. را اصلاح كرده
 شود. ]با اين اصلاح[ ايراد برطرف نمیآقاي مؤمن ـ 

 چرا.آقاي عليزاده ـ 
كه شاورزي نبوده كل ي اودر مصوبهشاهرودي ـ آقاي هاشمي

، كشاورزي را هم [7/1/2932مورخ ]اصلاحی ي مصوبهدر 
 اند.اضافه كرده

حصر ممنوع بودن به موارد مذكور در »گفتيم كه: آقاي مؤمن ـ 
( كه موجب تعطيلي مشاغل ديگري از قبيل امور 112ماده )

شود، وجه تجاري تجارتخانه، يا كشاورزي و خدماتي مي
 «شرعي ندارد.

 اند ديگر.ايراد را اصلاح كردهشاهرودي ـ ي هاشميآقا
ي موارد را ما در ايرادمان گفتيم در اين ماده، بقيهآقاي عليزاده ـ 

 ايد.نگفته
 نه، اين را نگفتيم. آقاي مؤمن ـ 

ما گفتيم كه حصرِ ممنوع بودن به اين موارد آقاي عليزاده ـ 
كرديد، لذا  اشكال دارد. يعنی چون فقط همين موارد را ممنوع

اشكال دارد و موارد ديگر را هم بايد ممنوع كنيد. در ماده بايد 
 اضافه بكنيد كه آن موارد هم ممنوع است.

                                                                                    
ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ ( مصوبه227ماده ). 2

 جلوگيري از تمام يا بخشی از فعاليت -227ماده : »23/22/293۰
هاي توليدي ممنوع است، مگر ها و كارگاههاي تجارتی و كارخانهشركت

در مواردي كه حسب قرائن معقول و ادله مثبته، ادامه اين فعاليت متضمن 
اي باشد كه مضر به سلامت، مخل امنيت جامعه و ارتكاب اعمال مجرمانه

يا نظم عمومی باشد كه در اين صورت، بازپرس مكلف است با اطلاع 
دستان، حسب مورد از آن بخش از فعاليت مذكور جلوگيري و ادله دا

 ،يادشده را در تصميم خود قيد كند. اين تصميم ظرف پنج روز از ابلاغ
 «ت.قابل اعتراض در دادگاه كيفري اس
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حالا با اين چيزهايی كه اضافه شده، درست شده  آقاي مؤمن ـ
 است؟

 بله، درست شده است.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 اند.را در ماده آورده« مانند آن»يزدي ـ آقاي مدرسي

اند: ببينيد ماده را به اين صورت اصلاح كردهآقاي مؤمن ـ 
جلوگيري از فعاليت تمام يا بخشي از امور خدماتي يا توليدي از »

ها و ها، كارخانهقبيل امور تجارتي، كشاورزي، فعاليت كارگاه
 ...«.ها و مانند آن ممنوع استهاي تجارتي و تعاونيشركت

 اند.اند ديگر. ايراد را رفع كردهخب آوردهآقاي عليزاده ـ 
بله، درست شده است. حالا آن بحث شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 ( را ببينيد. 299ضرورت در ماده )
ي قبلی پذيرفتيم كه ايراد ماده اصلاً در اصلاحيهمنشي جلسه ـ 

ي اخير، اصلاح ( برطرف شده است. در اين اصلاحيه299)
 است. عبارتی نسبت به ماده صورت گرفته

ي مورخ ي اوليه ]= مصوبهدر مصوبهآقاي عليزاده ـ 
را به صورت مطلق داشتيم. « ممنوعيت ورود»[، 23/22/293۰

ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم  -199ماده »متن ماده اين بود: 
منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل 

يا صدور دستور لازم مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس 
براي معاينه محل، از ورود افراد و در صورت ضرورت از خروج 

در اينجا فقط منع خروج را  «آنان از آن محل جلوگيري كنند.
 ضرورت كرده بودند.منوط به 
اصل و استثنا را عوض كرده  ايدر آن مصوبه، جپيك ـ آقاي ره
 بودند.

مورخ  7۴272/9۰/3۰ما ]در نظر شماره ايراد آقاي مؤمن ـ 
(، در 199در ماده )»: ([ اين بود299، نسبت به ماده )19/21/293۰

 «خصوص ممنوعيت ورود بايد موارد ضرورت استثناء شود.
اعضاي كميسيون قضايی و = ]بله، چون آنها آقاي عليزاده ـ 

ي اوليه، فقط منع [ در مصوبهحقوقی مجلس شوراي اسلامی
ودند، اين ايراد را گرفتيم. خروج را منوط به ضرورت كرده ب

 اند.حالا آن را اصلاح كرده
بله، الآن در اين اصلاحيه، درستش شاهرودي ـ آقاي هاشمي

ضابطان دادگستري مكلفند در جرائم منجر به سلب »اند: كرده
حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب 

براي محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم 
معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از 

اند الآن هر دو را منوط به ضرورت كرده «محل جلوگيري كنند.
 ]هم منع ورود و هم منع خروج را[.

نه، ببينيد شوراي نگهبان در ايرادش گفته اصل بر پيك ـ آقاي ره
يد ممنوعيت ورود است و ممنوعيت ورود در موارد ضرورت با

 شود.استثنا 
توان ورود گويد در صورت ضرورت مینه، میآقاي مؤمن ـ 

 افراد را ممنوع كرد.
در خصوص »ببينيد ايراد شورا اين است: پيك ـ آقاي ره

؛ اينها در «ممنوعيت ورود بايد موارد ضرورت استثناء شود.
( را با 299[، ماده )7/1/2932ي اصلاحی اول ]مورخ مصوبه

د شورا اصلاح كردند و گفتند ورود و خروج در توجه به ايرا
موارد ضروري تا  در غير»... غير موارد ضروري ممنوع است: 

حضور بازپرس يا صدور دستور لازم براي معاينه محل، از ورود 
ي حالا در اين مصوبه .«و خروج افراد به آن محل جلوگيري كنند

عوض [، جاي اصل و استثنا را 28/22/2932اصلاحی ]مورخ 
تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم »... گويد: اند؛ میكرده

صورت ضرورت از ورود افراد و خروج  براي معاينه محل، در
ي اخير، يعنی در اين اصلاحيه «آنان از محل جلوگيري كنند.

توان اصل بر ورود و خروج است ]و در مواقع ضرورت می
 استثنا قائل شد.[
همين است. شوراي نگهبان هم همين را  خب بلهآقاي عليزاده ـ 
 گفته است.

شورا اين نيست. نظر شورا اين است كه نظر نه، پيك ـ آقاي ره
 «در خصوص ممنوعيت ورود بايد موارد ضرورت استثناء شود.»

 .است تردرست مجلس، اخير ياصلاحيه
 استثنا شده است ديگر.آقاي مؤمن ـ 

همين بود. ايراد بعدي را  نظر شوراي نگهبان همآقاي عليزاده ـ 
 بخوانيد.

بررسی شده است. ماده بعدي  قبلاً( كه 273ماده )منشي جلسه ـ 
 است. (23۰كه مجلس اصلاح كرده است ماده )

( من ي  23۰( ماده )2در خصوص تبصره ) دار ـزندهآقاي شب
سلب حق همراه داشتن گويد كه عرضی دارم. اينجا دارد می

اعتباري تحقيقات ، موجب بیين حق به متهموكيل يا عدم تفهيم ا
شود. اگر آن تحقيقات معتبر باشد؛ مثلاً در حضور دو شاهد می

گوييم كه اين موجب عدم اعتبار عادل انجام شده باشد، چرا می
 شود.تحقيقات می

مورخ  7۴272/9۰/3۰( نظر شماره 97بند )]ايراد آقاي عليزاده ـ 
: اين بود [(23۰به ماده )شوراي نگهبان نسبت  19/21/293۰

( در خصوص امور امنيتي و 131اطلاق موارد مذكور در ماده )»
 «منافي عفت، خلاف موازين شرع شناخته شد.
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آن اشكال شورا حل شده است. الآن من  دار ـزندهآقاي شب
 كنم. ايراد جديدي را عرض می

( 23۰( ماده )2بله، من هم به اين تبصره )يزدي ـ آقاي مدرسي
سلب حق همراه داشتن وكيل يا  -1تبصره »گويد: ايراد دارم؛ می

 .«شوداعتباري تحقيقات ميعدم تفهيم اين حق به متهم موجب بي
يعنی در اين موارد بايد از نو تحقيقات شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 بكنند.
 نه.يزدي ـ آقاي مدرسي
 چرا.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 تبصره اين نيست. نه، منظوريزدي ـ آقاي مدرسي

 چرا ديگر، منظور همين است.آقاي عليزاده ـ 
متهم ابتدا اقرار كرد و در  حالا فرض كنيميزدي ـ آقاي مدرسي

اعتبار تحقيقات بعدي ديگر اقرار نكرد. چرا اين اقرار بايد بی
 باشد؟

 دانيد. شما كه اقرار در نزد بازپرس را معتبر نمیآقاي عليزاده ـ 
اگر دو نفر عادل در نزد بازپرس باشند، چه زدي ـ يآقاي مدرسي

 كسی گفته معتبر نيست؟!
 شرع فرموده معتبر است. دار ـزندهآقاي شب

خيلی خب آنجايی كه معتبر است، شاهرودي ـ آقاي هاشمي
از نو بايست كه اين است ( 2تبصره )مقصود معتبر است. ولی 

 .كنندبتحقيقات 
 كند.اقرار نمی ديگر[ نو الآ ار كرده]قبلاً اقريزدي ـ آقاي مدرسي
اي در ميان باشد كه متهم قبلاً اگر بينّهشاهرودي ـ آقاي هاشمي

اقرار كرده است، اشكالی ندارد و در تحقيقات جديد، بايد لحاظ 
 تحقيقات بكنند.با وكيل شود. يعنی دوباره بايستی 

د[ ]قبلاً اقرار كرده ولی در تحقيقات جدييزدي ـ آقاي مدرسي
 كند.ديگر اقرار نمی
نكند. اگر اقراركننده عاقل است و شاهرودي ـ آقاي هاشمي

شود تحقيقات شود؛ میشاهد بر آن وجود دارد، آن ثابت می
 جديد.

 گويد.( اين را نمی2نه، تبصره )يزدي ـ آقاي مدرسي
 چرا. شاهرودي ـ آقاي هاشمي

حق گويد ]در صورت سلب تبصره میيزدي ـ آقاي مدرسي
همراه داشتن وكيل يا عدم تفهيم اين حق به او[ تحقيقات 

 اعتبار است.شده بیانجام
مرسوم نيست بدون حضور وكيل تحقيقات  ـآقاي ابراهيميان
 انجام بشود.

 نبود وكيل تأثيري در اعتبار تحقيقات ندارد. يزدي ـ آقاي مدرسي
ري در تفهيم نشدن حق داشتن وكيل هم تأثي دار ـزندهآقاي شب

 اعتبار تحقيقات ندارد.
 تحقيقاتخواهد بگويد كه تبصره میشاهرودي ـ آقاي هاشمي

 از نو بايد اجرا بشود.
طور نيست كه خود متهم بگويد من اينجا اينآقاي عليزاده ـ 

توانی گويد تو میخواهم، بلكه بازپرس به متهم نمیوكيل نمی
اهم وكيل همراه خوگويد من میوكيل داشته باشی؛ يا متهم می
گويد نبايد وكيل همراه خود بياوري خود بياورم، ولی بازپرس می

 گذارم وكيل بياوري.و من نمی
فرض بكنيد كه اين كار بازپرس اشتباه و يزدي ـ آقاي مدرسي

خلاف است، اگر دو فرد عادل در آنجا اين تحقيقات را شنيدند، 
 آن تحقيقات معتبر است.

را جديد تحقيقات خيلی خب، بازپرس  شاهرودي ـآقاي هاشمي
آيند و به می آن شاهدها دهد،از نو انجام می با حضور وكيلكه 

 شود ديگر.همين می دهند.آن تحقيقات قبلی شهادت می
 اين چه وجهی دارد؟ دار ـزندهآقاي شب

كدام قاضی عادلی است كه طرف وكيل داشته آقاي عليزاده ـ 
 سلب كند؟! آيا اين قاضی عادل است؟!  باشد و اين حق را از او

وكيل ي  حق طبيعی است. در متن  داشتن حقآقاي يزدي ـ 
توانند وكيل داشته قانون اساسی هم هست كه طرفين دعوي می

كنيم كه وكيل داشته باشد ولی طرف دعوي را الزام نمی 2باشند.
تواند به متهم تواند وكيل داشته باشد. بازپرس نمیخودش می

توانی وكيل داشته باشی يا تو را همراه با وكيل راه ويد كه نمیبگ
 دهم. نمی

تبصره براي جايی است كه بازپرس  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 حق داشتن وكيل را از متهم سلب كرده است.

توانی وكيل داشته گويد كه تو میيا به متهم نمیآقاي عليزاده ـ 
 باشی.

اين كار را بكند. نبايد حق داشتن  تواندبازپرس نمیآقاي يزدي ـ 
وكيل را از متهم سلب كرد. ممكن است بازپرس به متهم بگويد 
تو حق داري وكيل همراه خود بياوري، ولی بعد خود متهم 

خواهم كه من چنين حقی دارم ولی نمی درست استگويد می
 توانم بيايم.وكيل بياورم و خودم بدون وكيل می

                                                                                    
حق دارند  يدعو ينها طرفدر همه دادگاه»اصل سی و پنجم قانون اساسی:  .1

را نداشته باشند  يلانتخاب وك يیتوانا و اگر يندانتخاب نما يلخود وك يبرا
 «فراهم گردد. يلوك يينآنها امكانات تع يبرا يدبا
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اصلاً اين تبصره گفته است كه تحقيقات  در دار ـزندهآقاي شب
 معتبر نيست.

 يعنی تحقيقات ناقص است.آقاي يزدي ـ 
، اين سلب «كندسلب می»گويد در تبصره كه می آقاي عليزاده ـ
 معنا دارد.

( سلب حق داشتن وكيل از متهم 2موضوع تبصره )آقاي يزدي ـ 
 را از او سلب بكند.حق تواند اين است. بازپرس نمی

بازپرس بايد به متهم بگويد كه گويد كه می تبصرهاي عليزاده ـ آق
توانيد وكيلتان را صدا بزنيد بيايد. حالا متهم ممكن شما الآن می

خواهم. اما اگر بازپرس به متهم نگويد است بگويد من وكيل نمی
گويد صبر تواند وكيل داشته باشد يا متهم به بازپرس میكه می

دهد، به نظر شما يد، اما بازپرس اجازه نمیكنيد تا وكيل من بيا
 اينجا چه كار بايد كرد؟

آيا در هر جايی كه حق داشتن وكيل به متهم  دار ـزندهآقاي شب
اقرار باطل  تفهيم نشود، تحقيقات باطل است؟ بينّه باطل است؟

 باطل نيست ولی ناقص است. حقيقاتاست؟ نه، ت
انجام شود. اين قاضی ]= از نو بايد  تحقيقاتآقاي عليزاده ـ 

بازپرس[، قاضی منصوب ]= مأذون[ است و بايد مطابق قانون 
عمل كند. اگر مطابق قانون عمل نكند، عملش خلاف و باطل 

  است.
قاضی حق ندارد به طرف ]= متهم[ بگويد تو آقاي يزدي ـ 

حق نداري با وكيل بيايی. اين درست نيست. چرا؟ براي اينكه 
كرده است و ممكن است وكيلش بهتر حق طرف را محدود 

از خودش بتواند مطالب را بگويد. ي  وقت خود متهم 
خواهم، ]در آن صورت، انجام گويد من وكيل نمیمی

تحقيقات بدون وكيل مشكلی ندارد[ اما بازپرس حق ندارد به 
متهم بگويد بايد بدون وكيل بيايی. هيچ قاضی حق ندارد اين 

 حرف را بزند.
اين قاضی، قاضی منصوب است و بايد مطابق ده ـ آقاي عليزا

قانون آيين دادرسی كيفري عمل كند و اگر مطابق قانون عمل 
 نكند، تحقيقاتش اعتبار ندارد.

 2گويد.بله، قانون اساسی هم همين را میآقاي يزدي ـ 

                                                                                    
مستدل  يدها بااحكام دادگاه»اصل يكصد و شصت و ششم قانون اساسی:  .1

باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده  یو مستند به مواد قانون و اصول
 «است.
موظف است كوشش  یقاض»يكصد و شصت و هفتم قانون اساسی:  اصل

با استناد به منابع  يابدو اگر ن يابدمدونه ب ينكند حكم هر دعوا را در قوان
 

 ( درست است. 23۰( ماده )2تبصره )شاهرودي ـ آقاي هاشمي
طور يست. بازپرس نبايد آنبحث اين ن يزدي ـمدرسيآقاي 

عمل كند ]يعنی حق داشتن وكيل را از متهم سلب كند[. ولی 
كنيم اين بازپرس يا قاضی يادش رفت كه حق داشتن فرض می

اقرار  عادل نفر جلوي دووكيل را به متهم تفهيم بكند و اين متهم 
 كرد. 

متهم وكيل بياورد و از نو تحقيقات شاهرودي ـ آقاي هاشمي
شود، ولی با شهادت همان دو فرد عادل اقرار قبلی می انجام

 شود.معتبر می
اينجا بحث قضايی است؛ بحث پرونده است و آقاي يزدي ـ 

 خواهند اعدام كنند. قضا است. طرف را می
كنند و او ي  بار ديگر، از نو از متهم تحقيق میآقاي عليزاده ـ 
اهد عادل اينجا گويد دو شكند. بازپرس میاين بار اقرار نمی
توانند شهادت بدهند كه اقرار كرديد[. بازپرس آن هستند ]و می
 آورد و تمام.قبلی متهم می براي اقراردو تا شاهد را 
 ( خلاف شرع است.2اين تبصره )يزدي ـ آقاي مدرسي

 ، رأي بدهيد.اگر خلاف شرع است خبآقاي عليزاده ـ 
( 2طلاق اين تبصره )دهم. ابله، من رأي میيزدي ـ آقاي مدرسي

 خلاف شرع است.
 1۴/7/2931ي مورخ ( قبلاً ]در جلسه239ماده )آقاي عليزاده ـ 

 شوراي نگهبان[ مطرح شد كه گفتيم اشكال ندارد.
خواهم خدمت شما عرض كنم آنچه كه می ـ يوهكسوادآقاي 

( است. در آن ماده از شاكی خواسته شده كه ۴8در مورد ماده )
([ 239م نمايد، اما در مورد متهم ]در ماده )مذهب خود را اعلا

چنين درخواستی نشده است. به نظر من جا دارد اعلام مذهب، 
در مورد متهم باشد، نه در مورد شاكی. اين موضوع را مورد 
عنايت قرار بدهيد. يعنی در مورد شاكی، به نظرم بر خلاف اصل 

م كند، خواهيد كه مذهبش را اعلاشما می 1( قانون اساسی،19)
 اما در مورد متهم اين از موارد ...

در ايراد قبلی شوراي نگهبان نسبت به ماده آقاي عليزاده ـ 
طور مطلق ايراد دارد ي كيفري به( گفتيم كه حذف سابقه239)

                                                                                    
 

به  تواندیو نم يدرا صادر نما يهمعتبر، حكم قض يفتاوا يا یمعتبر اسلام
به دعوا  يدگیمدونه از رس ينتعارض قوان يااجمال  يانقص  يابهانه سكوت 

 «و صدور حكم امتناع ورزد.
ممنوع است و  يدعقا يشتفت»يست و سوم قانون اساسی: اصل ب .2
اخذه ؤمورد تعرض و م اييدهبه صرف داشتن عق توانیرا نم كسيچه

 «قرار دارد.
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  2اند.كه اينجا آورده
ي كيفري ي جديد سابقه، در اين اصلاحيهبله ـيوهكسوادآقاي 

ن عرضم در مورد مذهب متهم است كه اند، ولی ممتهم را آورده
 خواسته نشده مذهبش را اعلام كند.

نه اين مصوبه، متهم را الزام نكرده كه مذهبش آقاي اسماعيلي ـ 
 را اعلام كند.

ي  تذكر بدهيد كه متهم هم مثل شاكی مذهبش آقاي عليزاده ـ 
 را اعلام نمايد.

ا نگفته مصوبه اين ر براي چه تذكر بدهيم؟ آقاي اسماعيلي ـ
 را مجبور كنيم و بگوييم مذهبش را بگويد؟  متهم است. چرا ما

گويم ]وقتی متهم را ملزم نكرديم پس[ من می ـيوهكسوادآقاي 
 در مورد شاكی هم نباشد. 

ممكن است ي  مسيحی باشد كه شرب خمر  ـآقاي ابراهيميان
 كرده، ولی اين كار از نظر ما خلاف شرع است.

اين مصوبه، در خصوص مذهب متهم ساكت آقاي اسماعيلي ـ 
 است.

؛ خود او بگويد من مسيحی هستم و اشكال نداردآقاي عليزاده ـ 
 ام. شراب خورده
 نه، لزومی ندارد كه مذهب متهم در اينجا بيايد.آقاي مؤمن ـ 

گويم لزومی ندارد، اما در مورد نه، من هم می ـ يوهكسوادآقاي 
 ه است؟شاكی چرا بيان مذهب الزام شد

                                                                                    
( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به 239سير تحولات مربوط به ماده ) .1

 شرح زير است:
مورخ ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مصوبه -
بازپرس ابتداء اوراق هويت متهم را ملاحظه  -239ماده »(: 23/22/293۰
نمايد و سپس مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، می

شهرت، سن، شغل، ميزان تحصيلات، وضعيت تأهل، تعداد فرزند، تابعيت، 
سابقه كيفري و همچنين نشانی محل سكونت و محل كار او، اعم از شهر، 

ن، روستا، خيابان، كوچه، شماره و كدپستی منزل، شماره ملی، بخش، دهستا
نگار )ايميل( و شماره تلفن ثابت و همراه او را به طور دقيق پرسش پيام
ی به متهم به آسانی يكند، به نحوي كه ابلاغ احضاريه و ساير اوراق قضامی

 «مقدور باشد.
اطلاق بيان  ،(239در ماده )»(: 19/21/293۰ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -
شود كه تحقيق منوط به آن موارد چون شامل مواردي می« سابقه كيفري»

 «باشد، اشكال دارد.نمی
در »(: 7/1/2932ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ اصلاحيه -

 «حذف گرديد.« ، سابقه كيفري»عبارت  ،(239سطر سوم ماده )
سابقه »، حذف (239)در ماده »(: 15/9/2932ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -

ماده بايد با توجه به  به نحو اطلاق، خلاف موازين شرع است و« كيفري
 «اشكال معموله اصلاح گردد.

 در اين خصوص به مجلس بد نيستشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 بدهيد.  تذكر

 اگر تذكر بدهيم، خوب است.آقاي عليزاده ـ 
 فرمايند در مورد شاكی تذكر بدهيم. آقا میحاجمنشي جلسه ـ 
طوري كه شاكی، ملزم به اعلام تذكر بدهيم همانآقاي عليزاده ـ 

بايد مذهب خود را  مذهب خود شده، به طريق اولی متهم
 بگويد.

 نه، لزومی ندارد. اين را نبايد بگوييم. آقاي مؤمن ـ 

چون بعضی جاها مذهب در مجازات شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 مؤثر است ]لازم است مذهب متهم اعلام شود.[ مرتكب

گويند اين موضوع را تذكر بدهيم، آقايانی كه میآقاي عليزاده ـ 
 رأي بدهند.

 چه چيز را تذكر بدهيم؟يزدي ـ آقاي مدرسي
([ شاكی ۴8طور كه ]در ماده )اينكه بگوييم همانآقاي عليزاده ـ 

را ملزم كرديد مذهبش را بگويد، در خصوص متهم هم بگوييد 
 مذهبش ذكر شود.

ها ]درست است[ چون بعضی وقتشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 باشد اگر اهل كتاب مؤثر است. مثلاً در مجازاتشمذهب متهم 

 و... كمتر استنسبت به مسلمان اش ديه
بگوييم در مورد شاكی و متهم حداقل ي  جور آقاي عليزاده ـ 
 عمل كنند. 

 1بله، درست است. رأي بر تذكر بگيريد.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 ( است.155اصلاح بعدي در ماده )آقاي عليزاده ـ 

اين ماده مفاد سؤال ابتدايی من اين است كه  دار ـزندهآقاي شب
 هاي غيرقانونی است؟( چيست؟ آيا مقصود بازداشت155)

[ به اين 23/22/293۰( ]مصوب 155ماده )آقاي عليزاده ـ 
اشخاصي كه در جريان تحقيقات  -155ماده »صورت بوده است: 

شوند و از سوي مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي
عقيب در مورد آنان صادر ي، حكم برائت يا قرار منع تيمراجع قضا

 9.«توانند خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنندشود، مي

                                                                                    
 21/5/2931مورخ  52778/9۰/31نظر شماره تذكرات مندرج در ( 1بند ) .2

اصلاحی، متهم ملزم به اعلام مذهب  (239)در ماده  -1»شوراي نگهبان: 
شاكی ملزم به اين امر ، (۴8)ر حالی كه در بند )الف( ماده خويش نشده، د
 «ظاهراً نياز به اصلاح دارد. ؛گرديده است

( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به 155سير تحولات مربوط به ماده ). 3
 شرح زير است:

مورخ ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مصوبه -
ی كه در جريان تحقيقات مقدماتی و اشخاص -155ماده : »(23/22/293۰
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سؤال اين است كه منظور از بازداشت در  دار ـزندهآقاي شب
اينجا، بازداشت مقدماتی قانونی بوده است يا بازداشت مقدماتی 

 گويد؟ غيرقانونی؟ اين ماده كدام فرض را دارد می
تواند گر بازداشت قانونی باشد كه ديگر نمیاآقاي يزدي ـ 

 خسارت را بخواهد.
اگر بازداشت قانونی بوده باشد، يعنی مجوز  دار ـزندهآقاي شب

 شرعی براي بازداشت وجود داشته است.
جا اينجا منظور اين است كه بازداشت طرف بیآقاي اسماعيلي ـ 

 بوده است.
يا قاضی در بازداشت آن  جا بودهبله، بازداشت بیآقاي عليزاده ـ 

 شخص اشتباه كرده است.
نه، فرض اين است كه براي تحقيق و اينكه  دار ـزندهآقاي شب

واقعيت روشن بشود، لازم بوده قاضی او را بازداشت كند. وقتی 
ي خسارت معنا مطالبه كه اين بازداشت كردن مشروع باشد،

 ندارد.
ست. اگر بله، درست است. حرف درستی اآقاي يزدي ـ 

خواهد؟ اينجا قانونی بوده باشد، خسارت براي چه می بازداشتش
اصلاً خسارت معنا ندارد. براي اينكه اينجا طرف را براي تكميل 

 اند.بازداشت كرده تحقيقات و روشن شدن مسئله، قانوناً
در اثر  هر گاه»گويد: ( قانون اساسی می242اصل )آقاي عليزاده ـ 

بر  حكم يا در تطبيق يا در حكم در موضوع قاضي ير يا اشتباهقصت
 گردد، در صورت كسي متوجه يا معنوي ، ضرر ماديمورد خاص

 و در غير اين است ضامن اسلامي موازين تقصير، مقصر طبق
از  ، و در هر حالشوديم جبران دولت وسيله به خسارت صورت

 «.گردديم حيثيت اعاده متهم
اينجا نه اشتباه قاضی است و نه چيز ديگر؛ ربطی قاي يزدي ـ آ

لازم در مراحل ابتدايی به اشتباه قاضی ندارد. براي تحقيقاتی كه 
 اند. است متهم را بازداشت كرده

(، هم به اشتباه قاضی بر 155اين ماده ) مفادآقاي عليزاده ـ 
 گردد و هم به غير اشتباه قاضی. می

                                                                                    
 

ی، حكم يشوند و از سوي مراجع قضادادرسی به هر علت بازداشت می
توانند خسارت ايام برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، می

 «بازداشت را از دولت مطالبه كنند.
ز و ني (528)در تبصره ماده »(: 19/4/2932ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -

 «شده، تعيين گردد.اصلاح (27)، خسارت بايد مطابق ماده (155)در ماده 
( قبل از 155در ماده )(: »28/22/2932ي اصلاحی مجلس )مورخ مصوبه -

« ( اين قانون27با رعايت ماده )»، عبارت «خسارت ايام بازداشت»عبارت 
  «اضافه شد.

طرف را بازداشت كرده  تحقيقاتانجام راي بقاضی آقاي يزدي ـ 
 است. 

شخص را نبايد اين خب حالا مشخص شده كه آقاي عليزاده ـ 
 كرد. براي تحقيقات بازداشت می

 براي روشن شدن قضيه بايد تحقيق كند.  قاضیآقاي يزدي ـ 
ي قاضی بايد اول تحقيق بكند و ببيند كه آيا ادلهآقاي عليزاده ـ 
 ي لازم براي بازداشت او وجود دارد يا نه؟همثبته به انداز

داند مسئله چيست. ي  وقت است كه قاضی نمیآقاي يزدي ـ 
تحقيقات قاضی متوقف بر بازداشت طرف نيست ولی وي را 

كند، در اين صورت، بازداشت اشكال دارد؛ ولی اگر بازداشت می
تحقيقات قاضی متوقف بر بازداشت متهم است، بازداشت او 

ی ندارد. اين خيلی روشن است ديگر. شما خيلی بهتر از ما اشكال
دانيد. اگر تحقيقات قاضی متوقف بر بازداشت شخصی باشد، می

و  یحواشبه اين معنا كه اگر طرف را بازداشت نكند، خيلی از 
رود، ]بازداشت اشكالی ندارد و ي حادثه از بين میآثار و ادله
 لازم است[. 

ي خدا هيچ آخر معلوم شده كه اين بنده ولی درآقاي عليزاده ـ 
 تقصيري نداشته است.

فرماييد؟ در جايی كه آقاي عليزاده چرا توجه نمیآقاي يزدي ـ 
تكميل تحقيقات متوقف بر بازداشت طرف است و بازداشت 
قانونی بوده و قاضی طرف را بازداشت كرده است، طرف بعداً 

پانصد  شت بودم،تواند بگويد اين دو روزي كه من بازدانمی
يعنی اگر بازداشت نبودم قطعاً كار  تومان ضرر كردم. يعنی چه؟

 آوردم[.كردم ]و اين پول را بدست میمی
به دولت بگويند  دارد یچه اشكالحالا شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 كه اين پول را به وي بدهد؟
هاي ي بازداشتخواهد خسات همهدولت میآقاي عليزاده ـ 

 را بدهد. چنينیاين
 حق ندارد بدهد؟شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 بازداشت، قانونی بوده است.آقاي يزدي ـ 
 اين مصوبه، خلاف شرع كه نيست.شاهرودي ـ آقاي هاشمي
 تواند.نمیآقاي يزدي ـ 
خواهد اين خسارت را به او قانون میشاهرودي ـ آقاي هاشمي

 بدهد، آيا اشكال شرعی دارد؟
 نيست. معلومآقاي مؤمن ـ 

نه، ]اگر بازداشت قانونی بوده باشد[ قانون آقاي يزدي ـ 
تواند بگويد به او خسارت بدهيد. اين حكم، خلاف شرع نمی
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است. آن شخص چه خسارتی را مطالبه بكند؟ خسارت چه چيز 
 را مطالبه كند؟! 

بازداشتش قانونی بوده، ولی مشخص شده كه آقاي اسماعيلي ـ 
 ست.مستحق بازداشت نبوده ا

مستحق بازداشت نبوده است و  بيچارهشاهرودي ـ آقاي هاشمي
كم  كند به او خواهد است. دولت می صادرشدهحكم برائتش 

 و در مقابل اينكه بر اثر بازداشت ضرر ديده، پولی به او بدهد.
موارد را با هم مخلوط نكنيد. اگر همان چيزي كه آقاي يزدي ـ 

متوجه شدند كه اين قاضی بدون آقاي عليزاده فرمودند يعنی بعد 
ن اين بازداشت يبنابراتوانست تحقيق بكند، بازداشت می

ي مطالبه تواندمیجهت بوده است. در اين موارد، آن شخص بی
 خسارت بكند.
توانست ]بدون بازداشت نه، قاضی نمیشاهرودي ـ آقاي هاشمي

 تحقيق بكند[، ولی بعداً آن شخص، تبرئه شد. 
اگر معلوم شد كه اين بازداشت بجا بوده و حتی آقاي يزدي ـ 

تواند شده میلازم هم بوده است ]نبايد بگوييم شخص بازداشت
 ي خسارت كند[.مطالبه

 اين متهم تبرئه شده است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
يعنی چه متهم تبرئه شده است؟ بعد از رسيدگی از آقاي يزدي ـ 

 است. الكبلااشطعاً اتهام تبرئه شده است. اين بازداشت ق
باشد، ولی دادن خسارت به او كه حرام  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 نيست.

 حرام است. پول مردم را به چه كسی بدهند؟آقاي يزدي ـ 
خواهد به اين بنده خدا ]كه دولت میشاهرودي ـ آقاي هاشمي

به دليل بازداشت[ ضرر كرده، ي  چيزي ]به عنوان خسارت[ 
 بدهد.

طرف بري شده است؛ يعنی اينكه تحقيقات بجا  آقاي يزدي ـ
گناه انجام گرفته است و بعد از تحقيقات معلوم شده است كه بی

 است. 
قانون به قاضی گفته ]كه طرف را شاهرودي ـ آقاي هاشمي

ي قانونی هم اين حق را به بازداشت كند[. اين مصوبه
 ند.[ داده ]كه خسارت ايام بازداشت را مطالبه كشده بازداشت

 يهئقضا يقوه رئيسصحبت شما كه واقعاً از من آقاي يزدي ـ 
كنم. ي  كسی متهم است و تكميل تحقيقات ايد، تعجب میبوده

او است. اين بازداشت بجا هم انجام شده  بر بازداشتمتوقف 
 بازداشتاست. بعداً هم معلوم نشده است كه وي را اشتباهاً 

شده تحقيق كنند. حالا هم میاند يا اينكه بدون بازداشت كرده
بعد از انجام تحقيقات، اين متهم از اتهام تبرئه شد، در اينجا براي 

چه به او خسارت بپردازند؟ مال چه كسی را به او بدهند؟ قطعاً 
 اينجا نبايد خسارتی به او داده شود. 

 شود؟اگر به او خسارت بدهند چه میآقاي عليزاده ـ 
دن خسارت ايام بازداشت، خلاف داشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 شرع است؟

براي چه به او بدهند؟ اين مصوبه، دستگاه قضا را آقاي يزدي ـ 
قضائيه  يرئيس قوهبه مسخره گرفته است. از شما كه قبلاً 

آور است. دستگاه قضا را د، گفتن چنين حرفی تعجبايبوده
تكميل تحقيقات  واقعاًمسخره نكنيد. اين آقا متهم است و 

متوقف بر بازداشت متهم است و اشتباه قاضی هم در بازداشت 
وي معلوم نشده است. بعد از پايان تحقيقات هم تبرئه شده 
است. حالا طرف بگويد از بابت دو روزي كه من در بازداشت 

ام، پانصد تومان خسارت به من بدهيد! مال چه كسی را به بوده
يی است كه ها. اين چه حرفكنممن تعجب میاو بدهند؟ 

 زنيد! می
حكومت براي احقاق حقی، ي  نفر را بازداشت آقاي عليزاده ـ 

كرده است، ولی بعداً معلوم شده كه اين فرد از آن اتهام بري 
بوده است. كجاي اين كار اشكال دارد كه دولت از بابت 
بازداشتش از او دلجويی كند و بگويد من از بابت بازداشت شما 

 دهم؟یمتو قدر خسارت به اين
المال به او خسارت كه شما از بيت اين اشكال داردآقاي يزدي ـ 

المال را حفظ كنيد. يعنی چه از بدهيد. شما موظفيد بيت
 خواهيد به او خسارت بدهيد؟!المال میبيت

بعد از ي   اند،طرف را ي  سال بازداشت كردهآقاي عليزاده ـ 
اين ايام بازداشت را  سال از اتهام بري شده است. حالا خسارت

اي جز به او بدهند، چه اشكالی دارد؟ فرض كنيد چاره
بازداشتش نبوده، اما اينكه از بابت اين بازداشت به او چيزي 

 ي آن است. بدهند، چاره
 لازم نيست بدهند.آقاي مؤمن ـ 

بله، براي چه دولت بايد خسارت بدهد؟ مال چه آقاي يزدي ـ 
هم بايد مال مردم را حفظ كنيد. اين كسی را به او بدهد؟ شما 

 زنيد؟!هايی است كه میچه حرف
 78918/9۰/32( نظر شماره 5د )بن]در  ما ـ يزديمدرسي آقاي
( 512ماده ) تبصرهدر »شوراي نگهبان[ گفتيم:  19/4/2932مورخ 

 2شده،( اصلاح12(، خسارت بايد مطابق ماده )155و نيز در ماده )

                                                                                    
هاي مادي و معنوي و تواند جبران تمام ضرر و زيانشاكی می -27ماده . »1

 الحصول ناشی از جرم را مطالبه كند.منافع ممكن
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 «تعيين گردد.
 اگر بر اساس آن باشد اتلاف است ديگر.زاده ـ آقاي علي

آيا اين مصداق اتلاف نيست كه  واقعاًيزدي ـ آقاي مدرسي
طرف را بگيريم و نگذاريم سر كار برود؟ حالا هر چند كه 

اي جز بازداشت وي وجود نداشته است. فرض كنيد ي  چاره
كارگري كه در كارخانه بايد كار بكند يا اجير ي  كسی شده 

ت تا برايش كار كند، براي انجام تحقيقات او را بگيرند و اس
تماس پيدا كند.  یسك بابازداشت كنند و حق هم نداشته باشد 

به حق رود. او را براي تحقيقات كار دارند و سر كارش هم نمی
چون براي رسيدن به حق، براي انجام تحقيقات گرفته باشند، هم 
تحقيقات هم از اتهام بري بعد از . ه استاي جز اين نبودچاره
گويند آقا لازم بود كه ما شما را اين مقدار شود. اينجا میمی

اتلاف كرديم؛  مال شما رابازداشت كنيم و در اثر اين بازداشت 
بيا اين مقدار پول را بابت خسارت ايام بازداشت بگير. آيا اين 

 المال است؟ خلاف عدل است؟ خلاف بيت
غيرقانونی بازداشت نكرده است ]تا را  كه او كسیآقاي يزدي ـ 

 ( است[.27بگوييم اينجا هم مثل ماده )
. او را كردبازداشت  پس چه كسی او رايزدي ـ آقاي مدرسي

 اند. اند و در بازداشتگاه نگه داشتهگرفته
فرض كنيد حوادثی براي ي  روحانی اتفاق آقاي يزدي ـ 

برود ]اينجا هم مثل  تواند به منبرهايشافتد، و او مدتی نمیمی
 اين است[. 

ما وضعی، غير از حكم تكليفی است.  حكميزدي ـ آقاي مدرسي
كاري به عرف نداريم. شرع را بايد ببينيم. اين ايام بازداشت 

 مصداق اتلاف است.
داند. عرف هم آن را اتلاف شرع اين را اتلاف نمیآقاي يزدي ـ 

 داند.نمی
اگر براساس اين مصوبه كه در  وانگهی حالايزدي ـ آقاي مدرسي

قالب لايحه است، دولت بخواهد از جيب خودش به او خسارت 

                                                                                    
 

زيان معنوي عبارت از صدمات روحی يا هت  حيثيت و اعتبار  -2تبصره 
تواند علاوه بر صدور شخصی، خانوادگی يا اجتماعی است. دادگاه می

حكم به جبران خسارت مالی، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به 
 رخواهی و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.عذ

الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق منافع ممكن -1تبصره 
الحصول و نيز اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن

پرداخت خسارت معنوي شامل جرايم موجب تعزيرات منصوص شرعی و 
  .«شودديه نمی

 بدهد، چه ايرادي دارد حتی اگر اينجا ضمان هم نباشد.
آقاي عليزاده رد بشويم. اينجا مصداق اتلاف آقاي يزدي ـ 

 نيست.
الله مدرسی يزدي[ ايشان ]= آيتشاهرودي ـ آقاي هاشمي

گوييم اشكال ندارد رعی ندارد. ما هم میگويند اشكال شمی
 ديگر. رد بشويم.

 نه، اشكال دارد.آقاي مؤمن ـ 
گوييم اشكال اشكال دارد؟ ما كه میشاهرودي ـ آقاي هاشمي

 ندارد.
ي به عهده وظايفیاشكال اين است كه اگر بنا شد آقاي مؤمن ـ 

 ند.ي قضائيه بايد اين وظايف را اجرا كدستگاه قضايی باشد، قوه
 مگر بين اين دو تنافی است؟يزدي ـ آقاي مدرسي

ي دستگاه قضايی است عهدهبه  وظايفیبله. وقتی آقاي مؤمن ـ 
و سارق بين سه نفر محتمل  ي  دزدي اتفاق افتاده است، و

اي ندارد جز اينكه اين سه نفر را ي قضائيه چارهاست، اينجا قوه
 شوند. نفرشان تبرئه میبازداشت بكند. از اين سه نفر متهم، دو 

 اينجا بازداشت از باب احتياط است.يزدي ـ آقاي مدرسي
برائتشان ثابت شد. خب دستگاه  ؛احتياط نيستآقاي مؤمن ـ 

اش عمل كند، گرفته است. قضايی اينها را براي اينكه به وظيفه
و بگوييم كه وقتی معلوم شد كه ملزم كنيم حالا بعد ما دولت را 

 اند، به آنها خسارت بدهد!ام بري بودهاينها از اته
 اگر خود دولت بخواهد خودش را ملزم كند چه؟آقاي عليزاده ـ 
دولت نگفته است. اين حكم را مجلس تصويب آقاي مؤمن ـ 

 كرده است، نه دولت. 
اين مصوبه در قالب لايحه بوده است ]نه يزدي ـ آقاي مدرسي

 طرح[. 
توانند ي  دفعه اين افراد میگويد ( می155ماده )آقاي مؤمن ـ 

بروند از دولت خسارت بگيرند. اگر اينها رفتند و درخواست 
 پول بدهد.  به اينها بايدكردند دولت 
چون دستگاه قضايی با بازداشت شاهرودي ـ آقاي هاشمي

 طرف، اتلاف كرده است.
 نه، اين اتلاف نيست.آقاي مؤمن ـ 

 به اتلاف كرده است. (، مقيد155اين ماده )آقاي عليزاده ـ 
در  خواهد رسيدگی بكند،اگر دستگاه قضايی میآقاي مؤمن ـ 
 ندارد.اين اي جز برخی موارد چاره

جايز نيست، يا  بازداشت فرد، تحقيقاًشاهرودي ـ آقاي هاشمي
 بايد ضمانش را بدهد. وضعاً
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اين بحث مربوط به جبران، اسمش جبران  ـ آقاي ابراهيميان
ها اين از واقعش اين است كه خيلی وقت امااست،  خسارت

عمومات مربوط به اسباب ضمان خارج است. چون اسباب 
 وقتی گويندهاي ديگر هم میضمان هم توقيفی است. در كشور

كنيد ]اگر و حق هم داريد بازداشت  كنيد،كسی را بازداشت می
طرف تبرئه شد، خسارت دوران بازداشت را به او بدهيد[. در 

گذارند، می خسارتن كشورها هم اگر اسم اين كار را جبران اي
طور كه دولت در گويند همانبه معناي ضمان نيست. آنها می

هايی به المال كم خيلی جاها از باب تأمين اجتماعی از بيت
كند بدون اينكه اسباب ضمان وجود داشته باشد، اشخاص می

ه سه نفر در اينجا هم براي حفظ نظم عمومی مقرر كرديم ك
بازداشت باشند. حالا براي اينكه مشكلات اينها از نظر اجتماعی 

براي اينكه  تقليل پيدا بكند، ي  چيزي به آنها داده شود. چرا؟
ي مردم اينها را در بازداشت نگه خاطر حفظ حقوق همهبه

داشتيم. اين پرداخت خسارت به آنها ي  نوع تدبير و تأمين 
 ت، نه از باب ضمان. اس 2اجتماعی و تكافل

در كميسيون قضايی و حقوقی مجلس ]شاهرودي ـ آقاي هاشمي
ي خسارت ايام بازداشت را[ مقيد به ي اخير، مطالبهاين اصلاحيه

 ( كرده است.27ماده )
ي خسارت آمده است كه به عنوان مطالبهاينجا  درآقاي يزدي ـ 

 آن ي  باب ديگر است. 
ولت از نظر مسئوليت مدنی با به طور كلی دپيك ـ آقاي ره

اشخاص معمولی فرقی ندارد. اينجا از باب ضمان است و ما در 
 كنيم. ضمان، علم و جهل و عمل و اينها را كه شرط نمی

 چرا؟ يزدي ـ آقاي مدرسي
بكند، دولت اگر بر ايام بازداشت اتلاف صدق آقاي ابراهيميان ـ 

 ضامن است.
 ن است. بله، ضامشاهرودي ـ آقاي هاشمي

اينكه بازداشت طرف  1از باب حكم تكليفیآقاي ابراهيميان ـ 

                                                                                    
ضمانت  يگرفته شده كه به معنا «كفالت» یاز واژه عرب «تكافل»واژه  .1

گروه  ياعضا ياندوجانبه م ياريمشاركت و  ،آناز هدف است و مشترك 
بر ضمانت مشترك  یمبتن یاست. در عمل، تكافل به عنوان روش یمشخص
از آنها  ي وارد بر هر  یاحتمال هاييانز و گروه در برابر ضرر ي اعضاء 

 ی،اردستان يمیرح یالمنجد، ترجمه مصطف يس،ف، لومعلو .شودیم طرحم
المجتمع المتكافل  يز،عبدالعز ياط،؛ الخ38۴، ص 1، ج 298۰تهران، صبا، 

 .41، ص .قهـ. 2931مؤسسه الرساله،  يروت،الاسلام، ب یف
حكم تكليفی، در برابر حكم وضعی عبارت است از حكمی شرعی كه  .2

او را در ابعاد مختلف زندگی،  يهو وظيفگيرد مستقيم به فعل مكلفّ تعلقّ می
 

گويد مجاز است، بازداشتش كن. مجاز است يا نه، حكومت می
حكم تكليفی در اينجا جواز است. اما اگر ي  جايی جواز بود و 
در اثر اين جواز، شخصی حقيقی يا حقوقی مثل دولت به ي  

ايد جبران شود. در اين كسی خسارت وارد كرد، اين خسارت ب
اصلاح اخير هم گفته شده كه جبران خسارت با رعايت ماده 

 اينجابكند. در  صدق ( باشد؛ يعنی بر ايام بازداشت اتلاف27)
 از باب ضمان نيست؟! واقعاًپرداخت خسارت 

 قيد اتلاف را هم اينجا بنويسند بهتر است.آقاي يزدي ـ 
 ر.اند ديگآوردهشاهرودي ـ آقاي هاشمي

اند كه با ي اصلاحی گفتهبله در اين مصوبهآقاي عليزاده ـ 
 شود. ( اين قانون، خسارت پرداخت می27رعايت ماده )

چون اين بازداشت بالاخره در بر اين،  علاوهپيك ـ آقاي ره
( قانون 242ي دستگاه قضايی بوده است، اطلاق اصل )مجموعه

اشتباهاً به عنوان ا اين طرف رگيرد؛ چون اساسی آن را دربر می
 اند.متهم بازداشت كرده

ناشی از  خسارتالبته اين ماده براي  دار ـزندهآقاي شب
طوري معنا است. خود مجلس ماده را اين یرقانونيغبازداشت 

كرده است. من كه اول از شما سؤال كردم از اين ماده چه 
گويد بازپرس برداشتی داريد، براي همين بود. خود مجلس می

در صورت فلان؛ اين براي جايی است كه بازداشت غيرقانونی 
 یرقانونيغبوده است. جبران خسارت اگر در مورد بازداشت 

درست است؛ چون بازداشت اشتباه بوده است. ما  باشد،
ما ]در است كه بازداشت قانونی بوده است.  در صورتی المانكاش

مورخ  78918/9۰/32تذكرات مندرج در نظر شماره ( 4بند )
 (91)با ماده  (153)ماده » :شوراي نگهبان[ گفتيم 19/4/2932

كه مؤخر بر طرح  1931قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال 
اين لايحه در آن كميسيون محترم است، تعارض دارد؛ در اين 

طوري الآن مجلس به اين تذكر اين «خصوص تعيين تكليف شود.
دليل ذيل عيناً تصويب شد: ماده ( به153ماده )»جواب داده است: 

زيرا تمام  ؛است« عام»( قانون نظارت بر رفتار قضات 91)

                                                                                    
 

 ؛سازداعم از شخصی، عبادي، خانوادگی، اقتصادي و سياسی مشخص می
مانند حرمت نوشيدن شراب، وجوب نماز، وجوب انفاق بر بعضی از نزديكان 

احياي زمين موات و وجوب عادل بودن حاكم. حكم تكليفی به ي احهو اب
شود. جمعی از باحه تقسيم میوجوب، استحباب، حرمت، كراهت و ا

السلام، زير نظر سيد پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم
المعارف فقه اسلامی بر مذهب دائرةمحمود هاشمی شاهرودي، قم، مؤسسه 

 .95۴-955صص  ،2ق، ج .ه 271۴السلام، چ اول، اهل بيت عليهم
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شود هاي مادي و معنوي ناشي از اشتباه قاضي را شامل ميخسارت
زيرا تنها ناظر به مطالبه خسارت ناشي از  ؛است« خاص»و اين ماده 

 «بازداشت غيرقانوني است.
ل خدمت فقهاي بزرگوار من فقط ي  سؤايزدي ـ آقاي مدرسي
گويم اگر دولت براي اينكه ي  مجرمی را كه كنم؛ میمطرح می

قطعاً مجرم است و جرمش هم امنيتی و غير قابل گذشت است، 
دستگير كند، مجبور شود خانه ي  كسی را خراب كند، آيا نبايد 

 به صاحب خانه خسارت بدهد؟
 بگويم.خواستم اين را همين، من هم می آقاي عليزاده ـ

 بله، دولت ضامن است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
خب اين مورد با جايی كه ي  نفر را بر  يزدي ـآقاي مدرسي

 كند؟كنند، چه فرقی میهمين اساس بازداشت می
 بله، ضامن است. شاهرودي ـآقاي هاشمي
 از واضحات است كه دولت ضامن است. يزدي ـآقاي مدرسي

 س ايراد اين ماده رأي ندارد.خيلی خب، پ آقاي عليزاده ـ
اند، اشكال ما با اين اصلاحی كه كرده شاهرودي ـآقاي هاشمي

 برطرف شده است.
( اصلاحی، اشكال 155( در ماده )27با قيد ماده ) آقاي عليزاده ـ
 رفع شده است.

 بله، يعنی اتلاف صدق بكند. يزدي ـآقاي مدرسي
 ي بعدي برويم.ادهخيلی خب، به سراغ م شاهرودي ـآقاي هاشمي

 1۴/7/2931ي مورخ ي قبل ]= جلسهدر جلسه آقاي عليزاده ـ
( هم 1۴5( اشكال ندارد. ماده )154شوراي نگهبان[ گفتيم ماده )

، «جلب به بازپرسی»ي قبلی گفته بودند طور. در مصوبههمين
است، در اين « جلب به دادرسی»تذكر داديم كه آيا منظور 

 2ه.اند بلاصلاحيه گفته
 اند؟اين تذكر را درست اصلاح كرده آقاي مؤمن ـ

 بله. آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
مورخ )ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مصوبه .1

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابی و  -1۴5ماده »(: 23/22/293۰
وجود ادله كافی براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به بازپرسی و در 
صورت جرم نبودن عمل ارتكابی و يا فقدان ادله كافی براي انتساب جرم 

رسال به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ا
روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را  كند. دادستان بايد ظرف سهمی

ملاحظه و نظر خود را به طور كتبی اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس 
برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقيب باشد، قرار موقوفی تعقيب 

 «.شودصادر می
، با توجه به (1۴5)در ماده »(: 19/4/2932تذكر شوراي نگهبان )مورخ  -

 «است.« جلب به دادرسی»، «جلب به بازپرسی»، ظاهراً منظور از (1۴4)ماده 

( نظر 1]در بند ) (9۰5نسبت به ماده )ما آقا، حاج منشي جلسه ـ
گفتيم: شوراي نگهبان[  19/4/2932مورخ  78918/9۰/32شماره 

در مواردي كه علني بودن دادگاه منافي  1(915)اطلاق ماده  -1»
عمومي باشد، خلاف موازين شرع شناخته  عفت عمومي يا نظم

در ماده »كه الآن مجلس براي رفع اين ايراد، گفته است:  .«شد
( اين 951با رعايت ماده )»، عبارت «مطبوعاتي»( بعد از كلمه 915)

 «اضافه شد.« قانون
 است. شده اصلاحخب ايراد ما  شاهرودي ـآقاي هاشمي

محاكمات  -951ماده »گويد: ( می951ماده ) آقاي عليزاده ـ
دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، 
غيرعلني بودن محاكمه را درخواست كنند. همچنين دادگاه پس از 
اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير 

 كند: صادر مي
اخلاق  امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف -الف

 حسنه است.
علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي  -ب

 باشد.
منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور  -تبصره

 .«افراد در جلسات رسيدگي است

 ( بلااشكال است.9۰5(، ماده )951با رعايت ماده ) آقاي يزدي ـ
(. البته جرائم 951عايت ماده )اند با ربله، گفته آقاي عليزاده ـ

 اند. ( گفته951نها را هم در ماده )يامنيتی و ا
( 951ي استثناها در ماده )بله، همهشاهرودي ـ آقاي هاشمي

 هست.
( هم اصلاح شده 9۰5خب پس ايراد اين ماده ) آقاي عليزاده ـ

 است.
 است؟ شدهاصلاح( هم 9۰4ماده ) شاهرودي ـآقاي هاشمي

ي ي قبل ]= جلسهمواد در جلسه نيآقا، احاج منشي جلسه ـ
 شدند. یبررسشوراي نگهبان[  1۴/7/2931مورخ 

( را هم 9۰8شد و اشكالی نداشت. ماده ) یبررس آقاي عليزاده ـ
( را هم 927( و )922ي قبل گفتيم اشكال ندارد. مواد )در جلسه

يم ( را هم گفت958( و )97۰آن جلسه گفتيم اشكال ندارند. مواد )

                                                                                    
مجلس مورخ كميسيون قضايی و حقوقی ي ( مصوبه9۰5. ماده )2

به جرايم سياسی و مطبوعاتی به طور علنی در  -9۰5ماده : »23/22/293۰
ت منصفه ئضور هيدادگاه كيفري ي  مركز استان محل وقوع جرم با ح

 شود.رسيدگی می
نامه ت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آيينئاحكام و ترتيبات هي -تبصره
  «ی آن است.ياجرا
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هم گفتيم تذكر بدهيم  2(98۰اشكال ندارد. در خصوص ماده )
ذكر « يا»حرف « ،»جاي هب، «دادنامه به طرفين»بعد از عبارت كه 
آنان و دادستان ابلاغ يا وكيل  دادنامه به طرفين يعنی شود.
 1.شودمی

 ( ايراد دارم.9۴4نسبت به ماده ) دار ـزندهآقاي شب
 ايراد نگرفتيم. ( را اصلا9۴4ًماده ) آقاي عليزاده ـ

                                                                                    
( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به 98۰سير تحولات مربوط به ماده ) .1

 شرح زير است:
مورخ ي نخست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مصوبه -
دادنامه به طرفين، وكيل آنان و دادستان ابلاغ  -98۰ماده »: (23/22/293۰
كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن شود و در صورتیمی
 اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامی است. در ايننسخه

 صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
روز پس از امضاء  مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه -تبصره

  «دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد.
(، علاوه بر 98۰در ماده )»(: 19/21/293۰ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -

در خصوص اسناد و »(، مبنی بر اينكه 2۰۰ايراد شورا در خصوص ماده )
مطالب و مداركی كه اطلاع شاكی از آنها حرام است، خلاف موازين شرع 

نين شاكی بايد از انتشار مطالب و مداركی كه شرعاً يا قانوناً همچ ،است
در « ممنوع است امتناع كند مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع صالحه.

مواردي كه محظورات امنيتی وجود دارد، دادن رونوشت مصدق اشكال 
نفع بايد از مفاد كامل رأي مطلع و خودش دارد. البته در اين خصوص ذي

 «د از آن استنساخ نمايد.توانمی
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ نخست ي اصلاحيه -
 ( به شرح ذيل اصلاح گرديد:98۰ماده )»(: 7/1/2932

 ابلاغ دادنامه به طرفين، وكيل آنان و دادستان تابع مقررات آيين -98۰ماده 
 «دادرسی مدنی است.

، اصلاح به (98۰)ه در ماد»(: 15/9/2932ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -
رافع ايراد سابق اين شورا نيست؛ اين ماده بايد با توجه به  ،عمل آمده

 «اشكال معموله اصلاح شود.
كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ  دوم ياصلاحيه -
 شرح زير اصلاح شد:( به98۰ماده )»(: 28/22/2932
 شود و درغ میدادنامه به طرفين، وكيل آنان و دادستان ابلا -98۰ماده 

اي از صورتی كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه
رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامی است. در اين صورت، ابلاغ 

 مجدد ضرورت ندارد.
مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از  -2تبصره 

 د.امضاء دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نماي
در جرايم منافی عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبی باشد كه  -1تبصره 

اطلاع شاكی از آن حرام است و همچنين در جرايم عليه امنيت داخلی و 
تواند از مفاد كامل نفع میخارجی كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي

 «رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.
 21/5/2931مورخ  52778/9۰/31در نظر شماره مندرج ( تذكرات 9بند ) .2

دادنامه به »اصلاحی، بعد از عبارت  (98۰)در ماده  -9»شوراي نگهبان: 
 «ذكر شود.« يا»حرف ، «،»جاي هب، «طرفين

 چرا ]قبلاً ايراد گرفته بوديم.[ دار ـزندهآقاي شب
 است. شده صلاحايراد ما ا شاهرودي ـآقاي هاشمي

 است. شده اصلاحقبلاً  آقاي عليزاده ـ
اصلاحی مورخ  ي( مصوبه9۴4ماده ) دار ـزندهآقاي شب

مجلس، خلاف فرمايش حضرت امام )ره( در  7/1/2932
گويد در صورتی كه محتاج ( می9۴4تحريرالوسيله است. ماده )

 -923ماده »كند: به مترجم بود، ي  مترجم موثق كفايت می
دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به 
سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين 

ترجم مورد مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، م
كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه وثوق ديگري تعيين مي

راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم 
مرحوم حضرت امام  .«پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست

 يلو افتقر الحاكم إل -3 همسأل»فرمايند: )ره( در تحرير الوسيله می
عليه أو الشهاده يعتبر أن  يأو جواب المدع يمترجم لسماع الدعو

 ياخامنهالله من به فتواي حضرت آيت 9«.يكون شاهدين عدلين
)دام ظله( هم مراجعه كردم، ايشان هم مثل حضرت امام )ره( 

را در جايی كه موضوع در طريق تحصيل « شاهدين عدلين»
 دانند.حكم باشد، معتبر می

(، مقصود از وثوق، 9۴4ماده )اينجا در  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 اطمينان است. 

 خيلی خب. دار ـزندهآقاي شب
 شود.اطمينان حاصل می براي قاضیيعنی  شاهرودي ـآقاي هاشمي

گويد شخص مترجم بايد مورد وثوق نه، می دار ـزندهآقاي شب
 باشد.

 اين از باب شهادت هم است. آقاي جنتي ـ
 دت نيست.از باب شها شاهرودي ـآقاي هاشمي

 گويد مترجم مورد وثوق.ماده می دار ـزندهآقاي شب
همين ديگر، يعنی مترجم مورد وثوق  شاهرودي ـآقاي هاشمي

 باشد.
منظور ماده اين است كه مترجم، موثق باشد دار ـ زندهآقاي شب

                                                                                    
ي مطبوعات اللهّ، تحريرالوسيله، قم، مؤسسهموسوي خمينی، سيد روح .3

 . 7۰۴، ص 1، ج تابیدارالعلم، 
اگر حاكم به خاطر شنيدن دعوي يا جواب مدعی عليه  -3مسئله »ترجمه: 

 «يا شهادت، محتاج به مترجم باشد، معتبر است كه دو شاهد عادل باشند.
علی اسلامی، قم، دفتر  اللهّ، تحريرالوسيله، ترجمهموسوي خمينی، سيد روح

ق، .ه 2715ه مدرسين حوزه علميه قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامع
 .85، ص7ج
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 نه اينكه ]دو نفر مترجمِ عادل باشند.[
ترجمه  اصولاً شهادت براي اصل مطلب است و آقاي يزدي ـ

ي  چيز ديگري است. ترجمه از باب كارشناسی است. 
كارشناسیِ شخص مورد وثوق، از باب شهادت نيست. شهادت 
براي اين است كه آيا اين مطلب درست است يا نه؟ اين ي  
حرف است. ولی ترجمه يعنی اين كه عبارت انگليسی را به 

باب  گرداند. اين ديگر ازفارسی يا فارسی را به عربی بر می
 شهادت نيست، بلكه كارشناسی است.

آقا، آيا بين فقها در اينكه اينجا شهادت حاجدار ـ زندهآقاي شب
 است يا موضوع كارشناسی، اختلاف نظر است؟ 

گويند ترجمه از باب شهادت حضرت امام )ره( می آقاي يزدي ـ
 است؟

من به مستند كار ندارم، من فتوا را عرض دار ـ زندهآقاي شب
 كنم.یم

فتواي حضرت امام )ره( ]مبنی بر وجود دو شاهد  آقاي يزدي ـ
 عادل[ براي شهادت است.

گويند اگر حاكم، نخير. حضرت امام )ره( میدار ـ زندهآقاي شب
لو افتقر »مترجم لازم دارد. عبارت حضرت امام )ره( اين است: 

عليه أو  یأو جواب المدع يمترجم لسماع الدعو یالحاكم إل
فارس است  ،حاكم؛ مثلاً «هاده يعتبر أن يكون شاهدين عدلينالش

زند، در و طرف ]اعم از شاكی يا متهم يا شاهد[ تركی حرف می
هاي آن شخص را براي حاكم معنا كند. اينجا مترجم بايد حرف

مترجم بايد شاهدين عدلين باشد ]يعنی دو شاهد عادل بايد 
 ترجمه كنند.[
 براي شهادت است.« شهادت عدلين» آقاي يزدي ـ

ممكن است اين باشد، ولی  یعالحضرتنظر دار ـ زندهآقاي شب
 كنم ]فتواي حضرت امام )ره(، غير از اين است.[من عرض می
شاهدين »در اين فتواي حضرت امام )ره(، عبارت  آقاي يزدي ـ

هم براي شهادت است. در اين فتوا، دو چيز هست: « عدلين
شامل ترجمه « شاهدين عدلين»رت ترجمه و شهادت. اين عبا

 شود.نمی
ي وثاقت در تمام موارد كارشناسی همين مسئله آقاي جنتي ـ

 شود.تمام كارها فلج می اصلاًكافی است ديگر، والاّ 
در هر صورت، فتواي حضرت امام )ره( اين دار ـ زندهآقاي شب
 است.

حالا در هر صورت شهادت ي  مسئله است و  آقاي يزدي ـ
 ديگري است. يه، مسئلهترجم

هم كه من فتواشان را ديدم،  ياخامنهآقاي دار ـ زندهآقاي شب
 ن طور است.ينظر ايشان هم هم

به من خود عبارت تحريرالوسيله هم به نظر  آقاي يزدي ـ
در عبارت چون  گيرد.گردد و مترجم را در بر نمیبر می شهادت

 .بخوانيد ،استدو تا عبارت  ؛...« مترجم يا» آمده است:
 اعم است.عبارت تحريرالوسيله، اصلاً  آقاي سليمي ـ

لسماع »عبارت حضرت امام )ره( اين است: دار ـ زندهآقاي شب
؛ مثلاً زبان شاكی با زبان حاكم «عليه یأو جواب المدع يالدعو

متفاوت است يا زبان حاكم با زبان مدعی عليه متفاوت است، 
گويند براي ترجمه ت امام )ره( میخواهند؛ حضرنها مترجم میيا

 باشند.« شاهدين عدلين»بايد 
نه، غير از مترجم ي  چيز ديگر هم در عبارت فتوا  آقاي يزدي ـ

 بود.
 دهد ... .؛ شهادتی دارد می«أو الشهاده»دار ـ زندهآقاي شب

يا  نياز پيدا كرده است همين؛ قاضی يا به ترجمه آقاي يزدي ـ
 به شهادت.
 شود.پس هر دو را شامل میدار ـ ندهزآقاي شب

لازم است، ولی « شهادت عدلين»در شهادت،  آقاي يزدي ـ
ترجمه كارشناسی است ]و در آن نياز به دو نفر عادل نيست[. 

را به هر دو ]= هم شهادت و هم « شاهدين عدلين»شما اين قيد 
 زنيد.ترجمه[ می
 بله.دار ـ زندهآقاي شب

 گردد.ر دو بر نمینه، به ه آقاي يزدي ـ
در اين عبارت، دو تا مبتدا به هم عطف شده  دار ـزندهآقاي شب

 است و ي  خبر دارند.
در شهادت دو نفر عادل لازم است، ولی در ترجمه  آقاي يزدي ـ

 به دو نفر عادل نياز نيست.
 نيهمهم  ياعدهخب اين نظر شما است و دار ـ زندهآقاي شب
 امام )ره( اين نيست.اند، ولی نظر گفته جور

نظر  ،با اين عبارتخواهم بگويم كه من می آقاي يزدي ـ
حضرت امام )ره( هم همين است. يعنی اين عبارت دو تا 

خواهد براي ترجمه نيست بلكه براي شهادت شاهدي كه می
احتياج پيدا كرد، در  به مترجم يا شهادتاست. وقتی حاكم 

در ترجمه شهادت شهادت، شهادت عدلين لازم است، ولی 
 عدلين لازم نيست.

در فتواي حضرت امام )ره( دو تا مبتدا به دار ـ زندهآقاي شب
 است. آمدههم عطف شده و ي  خبر براي هر دو تا مبتدا 
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از اين قبلاً عبور كرديم ديگر ]و ايراد نگرفتيم[.  آقاي جنتي ـ
 قبول كرديم كه مترجم بايد مورد وثوق باشد.

آيا واقعاً ترجمه از باب شهادت  حالا ـ يزديآقاي مدرسي
 است؟

واقعاً خيلی روشن است كه ترجمه از باب شهادت  آقاي يزدي ـ
نيست. اگر به شهادت نياز شد، شهادت عدلين لازم است، ولی 

نياز پيدا كرد، اينجا هم شهادت عدلين لازم  به ترجمهاگر قاضی 
با هم  است؟! در فتواي حضرت امام )ره( هم كه دوتايش را

اند اگر قاضی به ترجمه و شهادت نياز پيدا كرد، اند و گفتهآورده
شهادت عدلين براي شهادت است و قطعاً شامل ترجمه 

گويد كه ترجمه از باب شهادت شود. يعنی هيچ كس نمینمی
مرد  در ي  مواقعیاست، پس دو تا مترجم عادل بايد باشند و 
دو تا زن بايد باشند تا  هم بايد باشند، اگر هم نه، ي  مرد و

شامل مترجم « شاهدين عدلين»ترجمه معتبر باشد! اين عبارت 
 شود.نمی

يعتبر أن »در ترجمه هم همين طور است. دار ـ زندهآقاي شب
 گردد.به هر دو بر می« يكون شاهدين عدلين

حالا برداشت بنده از اين عبارت اين است ديگر  آقاي يزدي ـ
شود. اگر ، شامل مترجم نمی«ن عدلينشاهدي»كه اين عبارت 

قاضی به مترجم و شهادت احتياج پيدا كند، در شهادت، شهادت 
عدلين لازم است، اما در ترجمه، ديگر شهادت عدلين لازم 

 نيست.
 دهيد؟به اين ايراد رأي می آقايان آقاي عليزاده ـ

گوييم اين ماده دهيم و میما كه رأي میدار ـ زندهآقاي شب
( خلاف فتواي حضرت امام )ره( و خلاف فتواي آقا ]= 9۴4)

 مقام معظم رهبري[ است. 
شكی نيست كه اين خلاف فتواي امام )ره(  يزدي ـآقاي مدرسي
 كه خلاف شرع است. كنمبتوانم حكم نمیاست، ولی من 

اصلاً اينجا براي ما فتوا ]= فتواي ولیّ فقيه[ دار ـ زندهآقاي شب
 نجا اصلاً به شرع كاري نداريم.مبنا است؛ ما در اي

 خلاف شرع هم نيست. آقاي يزدي ـ
 1۴/7/2931مورخ  يجلسه= ]ي قبل در جلسه آقاي عليزاده ـ
نظر شماره در مندرج ]( 22، تذكر بند )شوراي نگهبان[

نسبت به ماده  شوراي نگهبان 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32
 را هم گفتيم رفع اشكال شده است.[ (755)
( ي  عرضی داشتم. 98۰در خصوص ماده )دار ـ زندهاي شبآق
خواهم بگويم كه اين ماده خلاف شرع است ولی عرضم اين نمی

است كه با فتواي حضرت امام )ره( مخالف است. اين ماده 
اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين دادن نسخه»...گويد: می

كند كه اگر متهم يا می . اينجا دارد قاضی را الزام..«. الزامي است
 اي از رأي را به او بدهد.شاكی درخواست كردند نسخه

صادر كرديد ي   رأيگويد عليه من طرف می آقاي عليزاده ـ
نسخه از آن را بايد به من بدهيد كه من بروم بگويم ]به اين رأي 

 اعتراض دارم.[
ه اي از رأي بگويد دادن نسخهاين ماده میدار ـ زندهآقاي شب

طرفين الزامی است، ولی حضرت امام خمينی )ره( در 
 فرمايند الزامی نيست.تحريرالوسيله می

خواهد به آن رأي اعتراض طرف می شاهرودي ـآقاي هاشمي
 دنظر برود.يتجدكند تا به 

اش صادر شده و نه، اصلاً رأي برائت درباره آقاي عليزاده ـ
 م بري شده است.خواهد به ي  نفر نشان بدهد كه از اتهامی

 گيريد؟يعنی شما از جهت الزامِ دادگاه اشكال می آقاي يزدي ـ
اين  متعرضبله، حضرت امام )ره( در تحرير دار ـ زندهآقاي شب
گويند بر حاكم واجب نيست بدهد. ايشان اند. ايشان میشده
 یالزامفرمايند بر حاكم ]= قاضی[ نوشتن صورت حكم می

 2قف بر آن باشد.مگر حق مدعی متونيست 
ن موارد در حقيقت، از باب نظم يا شاهرودي ـآقاي هاشمي

 است و اشكالی ندارد.
  .ندارد اشكالی اينها بله، آقاي يزدي ـ

اگر رأي قاضی، مصداق حكم گويم می مندار ـ زندهآقاي شب
  حاكم باشد، ]حكم اين ماده، با فتواي امام )ره( مغايرت دارد.[

كند؛ يعنی ن فتوا نفی كه نمیيا دي ـشاهروآقاي هاشمي
 تواند براي ايجاد نظم، الزام ايجاد كند؟! فرماييد مجلس نمیمی

اين ماده هم بلااشكال است. معلوم است بلااشكال  آقاي يزدي ـ
 است.

 اشكالی ندارد. شاهرودي ـآقاي هاشمي
به عنوان كارمند دولت بايد اين كار ]=  يزدي ـآقاي مدرسي

                                                                                    
لو التمس المدعي أن يكتب له صورة الحكم أو إقرار المقر فالظاهر  -4له أمس». 1

اللهّ، خمينی، سيد روحموسوي  «عدم وجوبه إلا إذا توقف عليه استنقاذ حقه
 .72۴، ص 1تا، ج تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی

برايش  با اقرار مقرّ اگر مدعی بخواهد كه صورت حكم -7 مسئله»ترجمه: 
ظاهر آن است كه واجب نباشد؛ مگر اينكه استنقاذ حقش  ،نوشته شود

اللهّ، تحريرالوسيله، ترجمه موسوي خمينی، سيد روح .«متوقف بر آن باشد
علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه 

 .2۰2، ص7ق، ج.ه 2715 م،علميه ق
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را انجام  [اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفيننسخهي ارائه
 دهد.

 نه، قاضی منصوب بايد اين كار را بكند. شاهرودي ـآقاي هاشمي
قاضی دادگاه، به عنوان ي  كارمند دولت  يزدي ـآقاي مدرسي

 بايد اين كار را انجام دهد. 

ا گويد؛ قاضی راينجا كارمند دفتري دادگاه را می آقاي عليزاده ـ
 گويد.كه نمی

تواند در غير دادگاه قاضی می قضاوتآيا الآن  آقاي يزدي ـ
تواند باشد و انجام شود؟ خب ]الآن از جهت نظام اداري[ نمی

 قضاوت بايد در دادگاه باشد. 
از جهت شرعی، قضاوت با اينكه  بله، شاهرودي ـآقاي هاشمي
 تواند خارج از دادگاه باشد.قاضی می

ز نظر شرعی ممكن است ولی از نظر قانونی قطعاً ا آقاي يزدي ـ
برايش جايز نيست. يا مثلاً فرض كنيد قاضی فلان شعبه به ي  

ي جديد در تواند ]در اين شعبهي ديگري منتقل شد، آيا میشعبه
ي قبلی در دستش بوده،[ قضاوت هايی كه در شعبهمورد پرونده
 تواند قضاوت كند.كند؟ نمی

بله، يا به ي  شهر ديگري منتقل  ودي ـشاهرآقاي هاشمي
 شود.می

 نها از باب نظم است.يهمه ا آقاي يزدي ـ
نها منافات با آن فتواي حضرت امام يا شاهرودي ـآقاي هاشمي

 خمينی )ره( ندارد.
 يعنی اگر ولیّ امر هم فرمود اشكالی ندارد؟دار ـ زندهآقاي شب

است. ولیّ امر  نه، از باب نظم امور شاهرودي ـآقاي هاشمي
 ی هست؟!اصلاً نصبراي چه؟ مگر در اين مورد، 

گوييم بايد اين مثل الزامی است كه به قاضی می آقاي يزدي ـ
گوييم كه الآن بايد شهادت حكم را بنويسد، يا به قاضی می

ي شهود را بنويسی، يا تشكيل پرونده بدهی، تاريخ بگذاري؛ همه
 نها الزامی است.يا

( آمده كه دادن 98۰در ذيل ماده ) هرودي ـشاآقاي هاشمي
 از رأي به طرفين الزامی است. يانسخه

و درصورتي كه رأي دادگاه حضوري به طرفين »...  آقاي عليزاده ـ
اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه

 .«الزامي است. در اين صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد
بله، اين از باب نظم امور است و ربطی  ودي ـشاهرآقاي هاشمي

 به اين فتواي حضرت امام )ره( ندارد.
بعد ماده در ادامه گفته اگر رأي دادگاه حضوري  آقاي عليزاده ـ

 نباشد، مدير دفتر دادگاه ظرف سه روز بايد آن را ابلاغ كند.

 علاوه بر اينها، الآن هم بالاخره، نوعاً حقوق افراد پيك ـآقاي ره
 يجور نياي ما در جامعهواقعاً متوقف بر اين ابلاغ رأي است و 

 است ديگر.
دنظرخواهی و يجدبله، از جهت واخواهی يا ت آقاي عليزاده ـ
 موارد ديگر.

ماده مشكلی ندارد و با فتواي  اين شاهرودي ـآقاي هاشمي
 حضرت امام )ره( هم مشكلی ندارد.

 يجلسه= ]ي قبل لسه( را هم در ج7۴1ماده ) آقاي عليزاده ـ
گفتيم اشكال ندارد. ماده  شوراي نگهبان[ 1۴/7/2931مورخ 

 ( را هم گفتيم اشكال ندارد.744)
( من 744اجازه بدهيد نسبت به اين ماده ) يزدي ـآقاي مدرسي

 -233ماده »گويد: ( اصلاحی می744ي  عرضی دارم. ماده )
هريك از  درصورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از

ي را خلاف شرع تشخيص دهد، با تجويز اعاده يمراجع قضا
دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي خاص 

يابد كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي
رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنياً 

را نقض و رسيدگي شده، رأي قطعي قبلي اعلام برخلاف شرعِ
آورند و رأي مقتضي صادر عمل ميمجدد اعم از شكلي و ماهوي به

توانم بگويم كه اين ماده خلاف واقعيتش من الآن نمی «نمايند.مي
شرع يا قانون اساسی است، ولی اگر بگوييم هر چيزي را كه 

س قوه قضائيه به نظر خودش خلاف شرع تشخيص بدهد، ئير
ی دوباره به ديوان عالی كشور ارجاع دهد، تواند براي رسيدگمی

رسد[؛ چون او هم فوقش ي  مجتهد ]چندان صحيح به نظر نمی
است و ديگر بالاتر از اين كه نيست؛ اينكه ايشان بيايد اين آرا را 
با نظر خودش خلاف شرع تشخيص دهد و به ديوان عالی 
كشور ارجاع دهد و مرتب بتوانند از آراي قطعی 

شود و هی كنند، ديگر سنگ روي سنگ بند نمیدنظرخوايتجد
كرد؛ چون هر حكمی را رئيس  اطمينانشود به هيچ حكمی نمی

 تواند بيايد بگويد خلاف شرع است.ي قضائيه میقوه
 حالا بگذاريد متن كامل ماده را بخوانيم، اصلاً آقاي عليزاده ـ

 ايم.كامل نخوانده رامتن آن 
دانم هم ل من اين است. نمیحالا اشكا يزدي ـآقاي مدرسي

 چگونه به آن ايراد بگيرم.
هم بالاخره ي  آدمی است كه  ي قضائيهرئيس قوه آقاي مؤمن ـ
 الشرايط است.مجتهد جامع

گويم فوقش مجتهد است، ولی میهم  من يزدي ـآقاي مدرسي
اگر هر چه را به نظر خودش خلاف شرع تشخيص داد بتواند 



 
 

 3/5/1931جلسه  –ذاكرات شوراي نگهبان مشروح م 552
 

 

وان عالی كشور اعاده كند، ]ديگر به براي رسيدگی مجدد به دي
 توان اطمينان كرد.[هيچ حكمی نمی

« خلاف شرع بيِّن»اگر تشخيص داد كه رأي قطعی،  آقاي يزدي ـ
 تواند آن را براي بررسی مجدد به ديوان ارسال كند.[است ]می

ندارد؛ نوشته است « بيِّن»اين ماده، عبارت  يزدي ـآقاي مدرسي
 «.خلاف شرع»

 اجازه دهيد اول ايراد شوراي نگهبان را بخوانيم. ليزاده ـآقاي ع
ي اخير را در اين اصلاحيه« بيِّن»مجلس عبارت  پيك ـآقاي ره

 برداشته است.
 را برداشته است.« بيِّن»بله، عبارت  يزدي ـآقاي مدرسي

خلاف بيِّن شرع »اينجا كه نوشته شده است  آقاي يزدي ـ
 «!تشخيص دهد
، الآن در اين گويممن آخرين مصوبه را می ي ـيزدآقاي مدرسي

 نيست. « بيِّن»اصلاحی كه مجلس كرده، عبارت 
 خيلی خب اجازه بدهيد. آقاي يزدي ـ

( ]در نظر 744آخرين ايراد ما نسبت به ماده ) آقاي عليزاده ـ
[ اين شوراي نگهبان 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 شماره
آن كه حق قبول اعاده دادرسي و  هايو تبصره 233ماده  -9»بود: 

دهد خلاف قانون يه ميئقضا هنقض حكم قطعي را به رئيس قو
يه پس از ئقضا هشود كه رئيس قوپيشنهاد مي .اساسي است

تشخيص امر مبني بر خلاف بينّ شرع بودن احكام، شعبه يا شعبي 
از ديوان عالي كشور را كه متشكل از قضات مجتهد عادل معتمد 

براي رسيدگي، تجويز اعاده دادرسي و نقض حكم، معين وي باشند 
اند. آقا، اصلاح اصلاح كرده يجور نياالآن اين ماده را .« نمايد

 جديد را بخوانيد.
عنوان ( اصلاح و دو تبصره به233صدر ماده )» منشي جلسه ـ

عنوان ( با اصلاح به1( به آن الحاق و تبصره )1( و )1هاي )تبصره
 ( اين ماده حذف شد.1ر و تبصره )( منظو9تبصره )

درصورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره از  -233ماده 
ي را خلاف شرع تشخيص دهد، با تجويز يهريك از مراجع قضا

اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال تا در شعبي 
يابد خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي

دگي و رأي قطعي صادر نمايد. شعب خاص مذكور مبنياً رسي
شده، رأي قطعي قبلي را نقض و رسيدگي اعلام برخلاف شرعِ

آورند و رأي مقتضي صادر عمل ميمجدد اعم از شكلي و ماهوي به
 ...«نمايندمي

را « خلاف بيِّن»ي اصلاحی، در اين ماده آقاي عليزاده ـ
 اند.نياورده

را در « بيِّن»مجلس بايد اين عبارت  ي ـشاهرودآقاي هاشمي
 باشد.« خلاف بيِّن شرع»ماده بياورد؛ بايد عبارت 

 اند.را انداخته« بيِّن»ي كلمه يزدي ـآقاي مدرسي
 اين مسلمّاً جا افتاده است. آقاي يزدي ـ
ي جديد اين حالا به هر حال در اصلاحيه يزدي ـآقاي مدرسي
 نيست.« بيِّن»عبارت 

 جا افتاده است. اشتباه شده و مسلمّاً ي ـآقاي يزد
ي الله آملی لاريجانی ]رئيس قوهتيآنه، من با  پيك ـآقاي ره

تشريف آورده بودند، صحبت كردم. ايشان  نجاقضائيه[ كه به اي
باشد، « مسلمّات»و « بيِّن»عباراتی مثل  اگرنظرشان اين بود كه 

 ماند.هيچ چيزي از اين اختيار نمی
 خب نماند. يزدي ـرسيآقاي مد

از اول هم همين است؛  اشقاعده شاهرودي ـآقاي هاشمي
بود، نه هر  «بيِّن»اشكال شوراي نگهبان، فقط در همين موارد 

 جايی.
ي رئيس قوهمجلس با عنايت به نظر  احتمالاً پيك ـآقاي ره
 ، اين عبارت را حذف كرده است.قضائيه

، رأي قطعی صادره را ائيهي قضئيس قوهاينكه ر آقاي يزدي ـ
خلاف شرع تشخيص دهد كافی نيست؛ بايد آن رأي خلاف 
شرع بيِّن باشد ]تا بتواند براي رسيدگی مجدد به ديوان عالی 

 كشور ارسال بكند.[
جوري سنگ روي سنگ بند بله اين يزدي ـآقاي مدرسي

 شود.نمی
ن ]خلاف شرعِ بينّ بودن رأي، يعنی خلاف بودن آ آقاي يزدي ـ

كند؛ چون به قدري روشن است[ كه به هر كسی بگويی قبول می
در متن روايت هم آمده است كه اگر به خود قاضی هم بگويند 

 شود كه اشتباه كرده است[.]خودش هم متوجه می
بايد  جا افتاده است. اين را حتماً« بيِّن»اين عبارت  آقاي يزدي ـ

كال دارد مگر در به ماده اضافه كنند. چون اصل تجديدنظر اش
 ]كه در قوانين هم آمده است.[  2همين سه مورد

                                                                                    
لو رفع المتداعيان اختصامهما إلي فقيه جامع للشرائط فنظر في  -8مسألة ». 1

الواقعة و حكم علي موازين القضاء لا يجوز لهما الرفع إلي حاكم آخر، و ليس 
للحاكم الثاني النظر فيه و نقضه، بل لو تراضي الخصمان علي ذلك فالمتجه عدم 

 -ن جامعا للشرائطالجواز، نعم لو ادعي أحد الخصمين بأن الحاكم الأول لم يك
كانت مسموعة يجوز للحاكم  -كأن ادعي عدم اجتهاده أو عدالته حال القضاء

الثاني النظر فيها، فإذا ثبت عدم صلوحه للقضاء نقض حكمه كما يجوز النقض 
لو كان مخالفا لضروري الفقه بحيث لو تنبه الأول يرجع بمجرده لظهور غفلته، و 

اديا فلا يجوز، و لا تسمع دعوي المدعي و لو أما النقض فيما يكون نظريا اجته
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 بله. شاهرودي ـآقاي هاشمي
تخصيص »اين نكته را هم تذكر بدهيم كه عبارت  آقاي عليزاده ـ

 2تبديل بشود.« يابندتخصيص می»، به «يابدمی
 آيا در مسلمّات فقه اختلاف نظر معنا دارد؟ آقاي ابراهيميان ـ

 بله، ممكن است كسی غفلت كند.  زدي ـيآقاي مدرسي
 نه، اختلاف نظر بين مشهور و غير مشهور ... آقاي ابراهيميان ـ

حالا فعلاً به آن موضوع كاري نداريم. فعلاً  يزدي ـآقاي مدرسي
 وجود داشته باشد. (744)بايد در ماده « بيِّن»اين عبارت 

 بايد اين را داشته باشد. حتماًبله،  آقاي يزدي ـ
 را نوشتيم.« خلاف بيّن شرع»آقا، اين ايراد حاج نشي جلسه ـم

                                                                                    
 

اللهّ، تحريرالوسيله، قم، موسوي خمينی، سيد روح« ادعي خطأه في اجتهاده.
  .7۰۴، ص1تا، جمؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی

شان را نزد فقيه جامع اگر دو طرف دعوي، مخاصمه -8 هلئمس»ترجمه: 
د و بر اساس موازين قضاوت، افكن نهاآ هشرايط بردند و او نگاهی به واقع

براي طرفين جايز نيست كه دعوي را نزد حاكم ديگر ببرند. و  ،حكم نمود
حاكم دوم حق نظر در آن و نقض آن را ندارد، بلكه اگر هر دو طرف 
مخاصمه بر اين راضی شوند متّجه عدم جواز است. ولی اگر يكی از دو 

مثل اينكه ادعا كند كه  ؛خصم، ادعا كند كه حاكم اول جامع شرايط نبود
اجتهاد يا عدالت را در حال قضاوت نداشته، ادعايش مسموع است و براي 
حاكم دوم جايز است كه در آن نظر نمايد. پس اگر عدم صلاحيتّ او براي 

 - كما اينكه نقض حكم او ،نمايدقضاوت ثابت شود، حكم او را نقض می
ه اولی توجه داده شود به ب ربه طوري كه اگ ،اگر مخالف ضرورت فقه باشد
جايز  -شودزيرا غفلتش آشكار می ؛گرددمجرد آن از حكم اوليش بر می

باشد. و اما نقض آن در جايی كه طبق نظر اجتهاديش بوده، جايز می
اگر چه ادعا كند كه در اجتهادش  ،باشد و ادعاي مدعی مسموع نيستنمی

تحريرالوسيله، ترجمه  ،اللهّموسوي خمينی، سيد روح« خطا نموده است.
ه مدرسين حوزه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامع

 . 85، ص7ق، ج.ه 2715علميه قم، 
إنّ الموجب للنقض أحد الأمرين: إماّ الخطأ في الدليل القطعي، أو التقصير في »

احمد  نراقی، «.الاجتهاد، إذ ليس الحكم في الصورتين حكم اللهّ في حقه قطعاً
البيت ، قم، مؤسسه آلمستند الشيعة في أحكام الشريعةبن محمد مهدي، 

 .8۰، ص 24ق، ج .ه 2725السلام، چ اول، عليهم
به اشتباه  یقطع يلبا وجود دل يااز دو امر است:  يكی ي،سبب نقض رأ» ترجمه:

طور قطع به يراز ؛باشد يدهورز یدر اجتهاد خود كوتاه ياحكم كرده باشد و 
  «.آيدیدو صورت در حق او حكم خدا به شمار نم ينگفت كه در ا توانیم
الإجماع و  وإذا حكم حاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنة المتواترة أ»

وجب عليه و علي غير ذلك الحاكم نقضه و لا  قطعياً بالجملة إذا خالف دليلاً
« .الجاهل به أولاً و سواء أنفذه يسوغ إمضاؤه سواء خفي علي الحاكم به أولاً
، الكرامة في شرح قواعد العلاّمةمفتاححسينی عاملی، سيد جواد بن محمد، 

  .51، ص2۰تا، جالعربی، بی ثبيروت، دار إحياء الترا
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« يابدیتخصيص م»اصلاحی، عبارت  (744)در ماده  -7»شوراي نگهبان: 
  «اصلاح گردد.« يابندتخصيص می»به 

ادامه ماده را هم بخوانيد، باز ممكن است ايراد  آقاي عليزاده ـ
 داشته باشد.

ي )اعم از يآراء قطعي مراجع قضا -1تبصره » منشي جلسه ـ
حقوقي و كيفري( شامل احكام و قرارهاي ديوان عالي كشور، 

هاي تجديدنظر و عمومي و سلح، دادگاهسازمان قضايي نيروهاي م
 باشند.انقلاب، دادسراها و شوراهاي حل اختلاف مي

آراء شعب ديوان عالي كشور در باب تجويز اعاده  -1تبصره 
ها، اگر توسط رئيس قوه دادرسي و نيز دستورهاي موقت دادگاه

قضائيه خلاف شرع تشخيص داده شود، مشمول احكام اين ماده 
 «...خواهد بود

« خلاف بيّن شرع»( هم بايد 1اين تبصره ) در آقاي اسماعيلي ـ
 باشد.

 اينجا هم لازم است.« بينّ»بله، كلمه  شاهرودي ـآقاي هاشمي
ها را با توجه ]و قصد[ حذف «بينّ»ي همه پس آقاي يزدي ـ

 اند.كرده
 بله. يزدي ـآقاي مدرسي

ي كشور، درصورتي كه رئيس ديوان عال -9تبصره » منشي جلسه ـ
ي نيروهاي مسلح و يا يدادستان كل كشور، رئيس سازمان قضا

رئيس كل دادگستري در انجام وظايف قانوني خود، رأي قطعي اعم 
توانند با از حقوقي يا كيفري را خلاف بينّ شرع تشخيص دهند، مي

ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسي 
ره فقط براي يك بار قابل اعمال است؛ مگر نمايند. مفاد اين تبص

 .«اينكه خلاف شرع آن به جهت ديگري باشد
يعنی ([ 9]با اين عبارت انتهايی تبصره ) يزدي ـآقاي مدرسي
تواند بگويد از جهت ديگر صد بار هم می ي قضائيهرئيس قوه

 خلاف شرع است!
 اين حكم دردسرساز هم است. اصلاً واقعاً آقاي يزدي ـ

( 9در اين تبصره )« بينّ»اين عبارت  شاهرودي ـي هاشميآقا
 هم بايد اضافه بشود.

( و هم در 744در هر سه جا ]هم در ماده ) آقاي عليزاده ـ
اضافه شود. « بينّ»( آن[ بايد بگوييم عبارت 9( و )1هاي )تبصره

آقايانی كه اين را قبول دارند رأي بدهند. بله، ايراد اين ماده، از 
 باقی است.« بينّ»عبارت  جهت حذف
دنظر در قضا ]= احكام قضايی[ خلاف يتجداصولاً  آقاي يزدي ـ

است؛ يعنی وقتی قاضی  يامرحلهاست. قضاوت در اسلام، ي 
توان آن رسيدگی و قضاوت كرد و حكم را صادر كرد ديگر نمی

موضوع را قضاوت كرد، مگر در اينجا به دليل اينكه قضات، 
ستند و در زمان غيبت معصوم از جهت نظم قضات غير مجتهد ه
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و مصالح عمومی مجاز به قضاوت هستند، تجديدنظرهايی 
دهد و گذاشته شده است. يعنی دادگاه اولی حكم نهايی را نمی
گويد لذا از اين جهت است كه دادگاه بدوي بعد از حكمش، می

دنظر اعتراض يتجدتوانيد از اين رأي به دادگاه روز می 1۰ظرف 
روز مراجعه نكردند، رأي قطعی  1۰يد. اگر طرفين ظرف اين كن
شود؛ ولی اگر براي تجديدنظر به دادگاه مراجعه كرد، پرونده می

شود و حكم قطعی نهايی براي داده می دنظريتجدبه دادگاه 
دنظر است. بنابراين قضاوت وقتی است كه آن حكم يتجددادگاه 

]كه آراي قطعی،  نهايی قطعی صادر بشود. اين ي  اصل است
اند كه قضاوت در غير قابل قضاوت است[. فقط در سه جا گفته

يكی آنجايی است كه خود  2خصوص رأي قطعی، جايز است.
قاضی متوجه بشود اشتباه كرده است. يكی هم اينجا است كه 
ديگري متوجه شده كه اين قاضی در صدور رأي اشتباه كرده 

؛ يعنی اگر قاضی ديگر به آن «بِّهَ لتَنََبَّهلوَ تنُُ»است، اما با اين قيد كه 
قاضی يا حاكم بگويد اين اشتباه است فوراً خودش هم متوجه 

كند. اينجا جايی است كه قضاوت، تجديدنظر شود و قبول میمی
( هم مصداق همين است؛ يعنی اگر 744دارد و مورد ماده )

بيّن ي قضائيه متوجه بشود كه رأي صادره خلاف شرع رئيس قوه
شود كه گويد آن شعبه هم متوجه میاست، وقتی به آن شعبه می

 را قطعاً بايد در اين ماده« بينّ»اشتباه كرده است و لذا عبارت 
 اضافه كنند.

 خيلی خب، اين ايراد ديگر قبول شد. آقاي جنتي ـ
 بله. آقاي سليمي ـ
 .رأي آورداين ايراد،  آقاي عليزاده ـ
ی صادره، خلاف بينّ قانون باشد، اگر رأي قطع آقاي مؤمن ـ

 چطور؟
 آن ديگر به ما مربوط نيست. آقاي جنتي ـ
 ن طور است. يچرا اينجا هم هم آقاي مؤمن ـ
 شود ديگر.آن هم خلاف شرع می يزدي ـآقاي مدرسي

                                                                                    
و انقلاب  یعموم يهادادگاه یدادرس يين( قانون آ195ماده )در اين زمينه،  .1

 -195ماده » ، بدين نحو مقرر كرده بود:2948)در امور كيفري( مصوب 
نقض  يردر موارد ز يفريو انقلاب در امور ك یعموم يهادادگاه يآرا
 :گرددیم

 .صادركننده متوجه اشتباه خود شود یضقا -الف
 یكه اگر به قاض يبه نحو ،صادره ببرد يبه اشتباه رأ یپ يگريد یقاض -ب

 ه شود.تذكر دهد متنبّ يصادركننده رأ
 را نداشته باشد. يدگیرس يتصلاح يصادركننده رأ یقاض -ج

 ...« -2 تبصره

يعنی طرف ]= قاضی[ خلاف قانون رأي صادر  آقاي يزدي ـ
 كرده باشد؟

 بله. آقاي مؤمن ـ
 گيرد.اشكال میخب  پيك ـآقاي ره

حق نداشته است كه قضاوت  اصلاًمثلاً آن قاضی  آقاي يزدي ـ
 كند.

قانون گفته است اين شخص بايد فرض كنيد كه  آقاي مؤمن ـ
بيند كه اين يه میئي قضارئيس قوهضربه شلاق بخورد،  2۰۰

ضربه شلاق گفته  8۰ضربه،  2۰۰قاضی در رأيش به جاي 
 است.

 .شودمی آن هم خلاف بيّن شرعخب  يزدي ـآقاي مدرسي
مجازات  خلاف شرع، نه. در قانون آمده است ]كه آقاي مؤمن ـ

ضربه  8۰ضربه شلاق است و قاضی در رأيش  2۰۰جرم  اين
 نويسد.[می

چرا ديگر، بالمعنی الاعم ]يعنی خلاف  يزدي ـآقاي مدرسي
 شود.[شرع در مفهوم اعم شامل موارد خلاف قانون هم می

 اين هم خلاف بيّن شرع است. اده ـآقاي عليز
 اين خلاف شرع نيست. آقاي مؤمن ـ

 چرا؛ اين خلاف شرع است. آقاي عليزاده ـ
 فرض كنيد تعزير است.  آقاي مؤمن ـ
 خب، باشد. يزدي ـآقاي مدرسي

 باشد. آقاي عليزاده ـ
 در رأيش كمتر نوشته است. تعزير رااشتباهاً مقدار  آقاي مؤمن ـ

بكند،  رعايتبايد قانون را  شرعاً قاضی دي ـيزآقاي مدرسي
 ولی نكرده است.

 بله. آقاي عليزاده ـ
 شود.آقا، اين به ما مربوط نمی آقاي جنتي ـ

الله تيآنيست. ايراد حضرت  جور نياهر قانونی  آقاي عليزاده ـ
مؤمن صحيح است، ولی آنجاهايی را كه تعزيرات منصوص 

 گويند.ف بينّ شرع میشرعی يا از موارد شرعی است، خلا
 بله، درست است. آقاي مؤمن ـ

 يواسطهبه]يعنی اين خلاف شرع طولی است  آقاي جنتي ـ
 است، شرع مطابق اسلامی جمهوري نظام در قانون اينكه

 .[شودمی محسوب هم شرع با مخالفت آن با مخالفت
نه، حالا اگر رأي قطعی صادره خلاف شرع هم  آقاي يزدي ـ
ورتی كه قاضی آن حكم را خلاف قانون صادر كرده نباشد، در ص

تواند به قاضی بگويد كه اين حكم ي قضائيه میباشد، رئيس قوه
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تو درست نيست؛ چون قضات ]در نظام قضايی فعلی[، قضات 
 منصوبند.

مثلاً قاضی به متهم حق دفاع نداده باشد، يا اينكه  آقاي عليزاده ـ
ت و يا قانون از باب قاضی ي  چيزهايی كه شرعاً لازم اس
 تشريفات گفته است را رعايت نكرده باشد.

اصلاً اين قاضی، قاضی دادگاه حقوقی است و  ،نه آقاي يزدي ـ
خب قضاوت او رفته در دادگاه كيفري قضاوت كرده است؛ مثلاً 

اشكال دارد، يا قاضی داگاه كيفري است و رفته در دادگاه 
دارد. در اين موارد،  حقوقی قضاوت كرده است؛ اين هم اشكال

 با اينكه از نظر شرعی اين قاضی ممكن است واجد شرايط
 ، قطعاًباشد ولی چون قضات، قضات منصوبند قضاوت هم

 توانند قضاوت بكنند. نمی
 به هر حال، خلاف قانون عمل كرده است. آقاي جنتي ـ

ش خلاف قضاوتبله، يعنی قاضی ي  جايی در  آقاي يزدي ـ
 ه است.قانون عمل كرد

فرماييد ، همين كه می«هبَّنَتَه لَبِّنُلو تُ»اي كه گونهبه آقاي مؤمن ـ
فوراً خودش هم ]كه اگر به خود قاضی هم اشتباهش را بگوييد، 

 .[كندشود و قبول میمتوجه می
در چنين  ي قضائيهقوه كند. رئيسفرقی نمی آقاي يزدي ـ

به تو گفته اين كار  دهد كه اينجا قانونمواردي به قاضی تذكر می
شود كه اي؛ قاضی هم متوجه میرا بكن ولی شما توجه نكرده

 بله، خلاف قانون عمل كرده است.
 كنم.من هم همين را دارم عرض می آقاي مؤمن ـ

اين را ما بايد ايراد بگيريم. واقعاً اگر رأي  آقاي عليزاده ـ
 بگيريم.ي قطعی خلاف بيِّن قانون باشد، ما بايد ايراد صادره

كنم كه ي  وقت قاضی خلاف دارم عرض می آقاي مؤمن ـ
ي شرعی نيست موازين شرعی حكم كرده، ولی ي  وقت مسئله

بلكه قاضی خلاف قانون حكم كرده و قطعی و بينّ است كه 
خلاف قانون حكم كرده است. اينجا هم رأي قاضی ايراد دارد. 

 كند؟یخلاف بيّن قانون، چه فرقی با خلاف بينّ شرع م
 به نظر من بلااشكال است. آقاي يزدي ـ
رأي قطعی صادره،  من جايی است كه اصلاً منظور آقاي مؤمن ـ

كنيم و ]اگر ، ولی به اشتباه قاضی قطع پيدا میخلاف شرع نيست
 فهمند. آن اشتباه را به قضات هم بگوييم[ همه آن اشتباه را می

تواند اينجا هم میدر  ي قضائيهرئيس قوهقطعاً  آقاي يزدي ـ
 پرونده را براي رسيدگی مجدد به دادگاهی ديگر ارجاع بدهد.

به خلاف ( نبايد 744پس بنابراين اين حكم ماده ) آقاي مؤمن ـ

اختصاص داشته باشد. بينّ بودنش درست است، اما  ن شرعبيّ
كند. قانون اينجا خلاف بينّ شرع يا خلاف بينّ قانون فرقی نمی

 ن طور است.يهم مثل شرع هم
گوييم دهيم. ما هم میما هم به اين نظر رأي می آقاي عليزاده ـ

ي رئيس قوهاگر حكم خلاف بينّ باشد، چه شرع و چه قانون، ]
تواند پرونده را براي رسيدگی مجدد به دادگاهی ديگر می قضائيه

 [ارجاع دهد.
 بله. آقاي مؤمن ـ

 ل داريم. ما واقعاً اين موضوع را قبو آقاي عليزاده ـ
 اطلاقشرع و قانون؛ ولی  نبيّخيلی خب، خلاف  آقاي يزدي ـ
هم ]= موارد خلاف بينّ قانون[ ظاهراً شامل آن  حكم ماده،

 .شودمی
 توانيم رأي بدهيم.اينجا همه می آقاي عليزاده ـ

خلاف قانون بودن هم، بايد خلاف موارد  دردار ـ زندهآقاي شب
 باشد؟ بينّبودنش 

بله، اگر قانون به نحوي باشد كه تفسيربردار  اده ـآقاي عليز
 باشد، اشكال ندارد.

چرا خلاف قانون بودن رأي هم بايد بيّن دار ـ زندهآقاي شب
حق قضاوت  باشد؟ اگر قاضی منصوب است، در اينجا اصلاً

 ندارد.
 نه، در قضاوت اشتباه كرده است. آقاي مؤمن ـ

 شتباه كردن او بايد بينّ باشد؟دانم، آيا امیدار ـ زندهآقاي شب
 بله، اشتباهش بينّ است. آقاي مؤمن ـ

 شود؟حالا اگر بينّ نبود، چه میدار ـ زندهآقاي شب
 گوييم اگر بينّ بود. ما می آقاي مؤمن ـ

خواهم بگويم در موارد خلاف قانون نه، میدار ـ زندهآقاي شب
 يم.بودن رأي، چه لزومی دارد كه قيد بينّ را بياور

دار[ معتقدند در موارد ايشان ]= آقاي شب زنده آقاي سليمي ـ
خلاف قانون، مطلقاً بايد باشد ]چه خلاف بيّن قانون باشد و چه 

 خلاف غير بينّ قانون[.
درست « خلاف بينّ بودن»در مورد شرع، دار ـ زندهآقاي شب

است، ]ولی در مورد خلاف قانون بودن، لازم نيست كه حتماً 
 يّن قانون باشد.[خلاف ب
 خلاف بينّ قانون يعنی چه؟ پيك ـآقاي ره

بينّ يعنی مواردي كه خود قاضی هم كاملاً دار ـ زندهآقاي شب
شود كه اشتباه كرده است. در اين خصوص بحثی متوجه می
 وجود ندارد.
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فرماييد كه اگر مسئله بيّن نباشد، نظر رئيس شما می آقاي مؤمن ـ
 ندارد. ي قضائيه ارزشی قوه

فتواي آقا ]= مقام معظم رهبري[ هم  اصلاًدار ـ زندهآقاي شب
 همين است.

ن طور است؛ يعنی يدر مورد خلاف قانون هم هم آقاي مؤمن ـ
از قانون چيزي فهميد و ديگران ]= يه ئقضا يرئيس قوهاگر 

قضات[ چيز ديگري از قانون فهميدند، چرا بگوييم كه نظر 
 دارد. 2ظر قاضی حكومترئيس قوه قضائيه بر ن

 در)ره( حتی  امام حضرتببينيد  !آقاحاج نه ـ دارزندهشب آقاي
 بعد وقاضی مجتهد باشد و طبق ي  فتوا قضاوتی كرد  كه جايی

ن ]فتواي اش خلاف بيّفتوايش عوض شد ولی رأي صادره
با  ،نقض كندحكم خود را تواند د نمینگويمی، جديدش[ نيست

اين  ،گويد حقمیلآن طبق فتواي جديدش آن قاضی، ااينكه 
 1است.

گويم. منظورم جايی كه فتوايش عوض شد، را نمی آقاي مؤمن ـ
جايی است كه قاضی در حكم دادن اشتباه كرده است. توجه 

به بر طبق فتواي خودش نظر داد؛ مثلاً  بفرماييد. اگر قاضی مجتهد
ضربه  2۰ تعزير مرتكب اينكه فتواي خودش اين است كه گمان

 .است ضربه شلاق بوده 5بعد فهميد كه فتوايش و  شلاق است
اشتباه، موضوع ديگري است. اين درست دار ـ زندهآقاي شب
 است.

 خب همين. آقاي مؤمن ـ
آن خلاف بيّن شرع است؛ اين حكم صادره دار ـ زندهآقاي شب

 خلاف بيّن فتوايش بوده است. 
آنچه را كه قانون گفته  نه خلاف فتوا نيست. اصلاً آقاي مؤمن ـ

                                                                                    
. مراد از را گويند حكومت: ناظر و مفسرّ بودن دليلی نسبت به دليلی ديگر .1

دستانه از جهت گونه و چيرهحكومت، اين است كه يكی از دو دليل، سيطره
شود. جمعی از پژوهشگران، ادا )بيان مفُاد خود( بر ديگري مقدم می
السلام، زير نظر سيد محمود فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم

بر مذهب اهل المعارف فقه اسلامی دائرةهاشمی شاهرودي، قم، مؤسسه 
 .9۴5-9۴7، صص 9ق، ج .ه 271۴السلام، چ اول، بيت عليهم

فلا يجوز، و لا تسمع  اجتهادياً ... و أما النقض فيما يكون نظرياً -8مسألة » .2
 ،اللهّخمينی، سيد روحموسوي « دعوي المدعي و لو ادعي خطأه في اجتهاده.

 .7۰۴، ص 1، ج تاتحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی
 يشدر جايی كه طبق نظر اجتهادحكم و اما نقض آن  ... -8 هلئمس» ترجمه:

باشد و ادعاي مدعی مسموع نيست اگر چه ادعا كند كه در بوده، جايز نمی
اللهّ، تحريرالوسيله، موسوي خمينی، سيد روح« اجتهادش خطا نموده است.

ه مدرسين ابسته به جامعترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی و
 .85، ص 7ق، ج .ه 2715حوزه علميه قم، 

متبعّ است، اين قاضی گمان كرده است كه مثلاً مجازات مرتكب 
ضربه شلاق  1۰ضربه شلاق است، در صورتی كه قانون  2۰

 تعيين كرده است.
 بله. آقاي عليزاده ـ

 آنجا را بله.دار ـ زندهآقاي شب
اينجا چطور؟ اينجا رئيس قوه قضائيه تشخيص داد  آقاي مؤمن ـ

ضربه شلاق  2۰ه اين قاضی در رأي قطعی صادره، حكم به ك
 1۰ي قانونی مربوطه مجازات مرتكب را داده است، ولی ماده

 ضربه شلاق تعيين كرده است.
اگر رأي قطعی صادره، خلاف بينّ قانون  يزدي ـآقاي مدرسي

 9باشد، اصلاً قاضی منصوب براي اين كار اختيار ندارد.
 ده است ديگر.اشتباه كر آقاي مؤمن ـ
قاضی براي چنين  خب در اين صورت، يزدي ـآقاي مدرسي
 است. منصوب نبودهاشتباهی 

گويم ديگر؛ قاضی اشتباه كرده من هم همين را می آقاي مؤمن ـ
است. خود حضرت امام )ره( ]در تحريرالوسيله[ فرموده است 
كه اگر خود قاضی متوجه خطاي خودش بشود يا ديگري متوجه 

شود به طوري كه اگر به او بگويند بفهمد و متوجه خطايش ب
شود كه اين حكم وي خلاف بينّ شرع است، نقض حكم وي 

ي شرعی منتها در تحريرالوسيله، صحبت از مسئله 7جايز است.
اند. حالا در اينجا خلاف بيّن بوده، لذا خلاف بينّ شرع گفته

د. كنن طور است، فرقی نمیيبودن رأي صادره هم هم قانون
 به اعدامي  موردي پيش آمده بود كه قاضی ي  نفر را اتفاقاً 

محكوم كرده بود. يكی از بستگانش پيش من آمد و گفت كه 
است. من ديدم كه  ردهكقاضی اين شخص را به اعدام محكوم 

مجازات قانونی او در اينجا اعدام نيست، بلكه قانون در مورد اين 

                                                                                    
قاضی منصوب بايد مطابق مقررات نصب و ». طبق فتواي مقام معظم رهبري 3

مؤسسه آموزشی و « شرح وظايف قاضی در جمهوري اسلامی عمل كند
قدر استفتائات قضايی از محضر مرجع عالی -توشه قضايیپژوهشی قضا، ره
اي )مدظله العالی( رهبر معظم انقلاب، الله خامنهحضرت آيتعالم تشيعّ 

 .958، ص 293۰قم، نشر قضا، چ اول، 
... كما يجوز النقض لو كان مخالفا لضروري الفقه بحيث لو تنبه  -8مسألة » .4

خمينی، سيد روح اللهّ موسوي، « الأول يرجع بمجرده لظهور غفلته...
 . 7۰۴، ص 1تا، ج ار العلم، بیتحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات د

اگر مخالف ضرورت فقه  - ... كما اينكه نقض حكم او -8 هلئمس»ترجمه: 
به طوري كه اگر به اولی توجه داده شود به مجرد آن از حكم اوليش  دباش
موسوي خمينی، ...«  باشدجايز می -شودزيرا غفلتش آشكار می ؛گرددبرمی

ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی اللهّ، تحريرالوسيله، سيد روح
 .85، ص 7ق، ج .ه 2715ه مدرسين حوزه علميه قم، وابسته به جامع
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يين كرده است. خب گفتم ضربه شلاق را تع 2۰۰جرم، مجازات 
اي. حالا كه به اين قاضی بايد گفته شود كه در حكم اشتباه كرده

ي قضائيه ديد كه قاضی طبق فلان ماده مجازات اگر رئيس قوه
تعيين كرده است، ولی متن ماده را اشتباه فهميده و يا مفاد آن 
ماده، اشتباه در ذهنش بوده است؛ در اين صورت اين مورد چه 

 دارد با جايی كه قاضی حكمش خلاف بينّ شرع باشد.فرقی 
 فرقی با هم ندارد. يزدي ـآقاي مدرسي

 ]در مقررات كنونی آيين دادرسی كيفري[ رأي الآن آقاي عليزاده ـ
ي قضائيه خود رئيس قوهولی  شود،خلاف بينّ قانون، نقض نمی

 هم تمايل داشته كه خلاف بينّ قانون هم اينجا گفته بشود.
 آقاي سليمی، شما مطلبی داريد؟ ي عليزاده ـآقا

 الرحمن الرحيم  الله بسم آقاي سليمي ـ

 طوربه راشوراي نگهبان  اشكال مجلسعرضم اين است كه  من
( نظر شماره 9]بند ) اشكالنكرده است.  رفعكامل 
ماده »: بود اين نگهبان شوراي[ 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32

حق قبول اعاده دادرسي و نقض حكم هاي آن كه ( و تبصره233)
دهد خلاف قانون اساسي است. قضائيه مي هقطعي را به رئيس قو

قضائيه پس از تشخيص امر مبني بر  هشود كه رئيس قوپيشنهاد مي
خلاف بينّ شرع بودن احكام، شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور 
را كه متشكل از قضات مجتهد عادل معتمد وي باشند براي 

حالا  «يدگي، تجويز اعاده دادرسي و نقض حكم، معين نمايد.رس
 شده بياين تصو ؟است شده بيتصو چهرفع اين ايراد،  براي
درصورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي قطعي صادره  -233ماده »كه: 

ي را خلاف شرع تشخيص دهد، با تجويز ياز هر يك از مراجع قضا
كشور ارسال تا در شعبي  اعاده دادرسي، پرونده را به ديوان عالي

يابد خاص كه توسط رئيس قوه قضائيه براي اين امر تخصيص مي
 حیاصلا يمصوبه اين در .«رسيدگي و رأي قطعي صادر نمايد...

 اند؛داده قضائيه يدادرسی را به رئيس قوه ياعاده تجويز ،جديد
 رئيس كه بود گفتهآن ايراد خود  درنگهبان  شوراي كه حالی در
 .كند تجويزتواند اعاده دادرسی را نمی قضائيه يقوه

 قبولايراد را  ايني قضائيه[ ]= رئيس قوه ايشان ـ پيكره آقاي
 .نكردند

 كهي قضائيه[ ]= رئيس قوه ايشان خدمت ما ـ عليزاده آقاي
 ولی داشتيم را ايراد اينگفتيم پي [ ]= دكتر رهمن و شما  ،رفتيم
 .استنبوده  يجورنيما اآقايان گفتند ايراد  يبقيه

نوشته ]نظر شوراي نگهبان  يرو از داريم اينجا ما ـ سليمي آقاي
 خوانيم.را[ می

ي ولی آقايان ]در جلسه با رئيس قوه بله، خب ـ عليزاده آقاي

 توافق يجورنيبا ايشان ا آنجا و زدند حرف يجورنيقضائيه[ ا
 .كرديم
 رئيس كه بود ينا سرهم بحث بر  جلسه آن در ـ سليمي آقاي
 .ندارد قضايی پست قضائيه يقوه

 .گويممی را همين هم من ـ مؤمن آقاي
 بله همين است ديگر! شاهرودي ـآقاي هاشمي
( كه گفته شده مفاد 744( ماده )9در ذيل تبصره ) آقاي مؤمن ـ

بين  يعنی چه؟اين تبصره فقط براي ي  بار قابل اعمال است 
 ست.دفعه اول و دوم كه فرقی ني

گويد آنها ]= مقامات ذيل تبصره می شاهرودي ـآقاي هاشمي
توانند اشكال خلاف بيّن قضايی موضوع تبصره[ فقط ي  بار می
قضائيه  ياز رئيس قوه توانندشرع وارد كنند. بار دوم اينها نمی
 .ندكندرخواست تجويز اعاده دادرسی 

 بله. آقاي مؤمن ـ
( اين ماده،[ دادستان يا 9صره )الآن ]بر اساس تب آقاي عليزاده ـ
ي از رئيس قوهتوانند يا قاضی فلان دادگاه نمیدادستان انتظامی 

، حالا ما بياييم قضائيه درخواست تجويز اعاده دادرسی نمايند
تواند؟ يا چرا قاضی فلان دادگاه بگوييم چرا دادستان نمی

داده  ايتواند يا چرا به دادستان انتظامی قضات چنين اجازهنمی
جور باشد فردا همه از صبح تا غروب نشده است؟ اگر اين

كنند و مدام نشينند و احكام قضات ديگر را بررسی میمی
 خواهند بگويند كه اين احكام خلاف شرع است.می

نه، خب بايد اثبات كنند كه آن حكم  شاهرودي ـآقاي هاشمي
است، گوييم خلاف بينّ شرع خلاف بيّن شرع است. اگر ما می

 بايد خلاف بينّ شرع بودن رأي را اثبات كنيم.
( فقط براي برخی از مقامات قضايی 9تبصره ) آقاي عليزاده ـ

چنين صلاحيتی در نظر گرفته است، ضمن اينكه اين مقامات هم 
توانند ادعاي خلاف بينّ در مورد هر رأي، بيش از ي  بار نمی

 شرع مطرح كنند.
كه بيش از ي  بار ديدند، ولی نه، بر فرض هم  آقاي مؤمن ـ
 ( بيش از ي  بار به آنها ارزش نداده است.9تبصره )

بار اولش را ارزش داده  چطورخب،  شاهرودي ـآقاي هاشمي
 است؟

بحث در خصوص اين ماده كافی است. همين  آقاي عليزاده ـ
قدر بس است. به نظر من كه هر چه جلوي اين كار ]= نقض 

 گيريم بهتر است.آراي قطعی صادره[ را ب
 شد؟ چه ماده، اين به ايرادتان بالاخره اصل آقاي مؤمن ـ
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 آقا.را گرفتيم حاج« خلاف بينّ»ايراد  آقاي عليزاده ـ
خلاف بينّ شرع! خب اگر ايراد خلاف بينّ شرع را  آقاي مؤمن ـ
ي قضائيه رأي شود كه اگر رئيس قوهاش اين میگرفتيد، معنی

ن شرع تشخيص داد، شعب ديوان قطعی صادره را خلاف بيّ
 عالی كشور هم بايد اين را قبول كنند.

 بله. آقاي عليزاده ـ
 فرمودند.اينكه بعضی آقايان اين را قبول نمی مثل آقاي مؤمن ـ

 قبول كرديم. بعداًنه، ما آن را  آقاي عليزاده ـ
ي دادرسی، اين قسمت كه بعد از تجويز اعاده آقاي ابراهيميان ـ
ي دادرسی شود، خيلی مهم است. اين تجويز اعادهمیتكليف چه 

را بايد مثل اعلام وقوع ي  جرم تلقی بكنيم، كه بعد از آن اعلام 
كند؛ يعنی وقوع جرم، مقام قضايی شروع به تعقيب و رسيدگی می

ي قضائيه را واقعاً نبايد نقض حكم تلقی خود تصميم رئيس قوه
نبايد تكليف كنيم كه بعد  بكنيم، و حتی به ديوان عالی كشور هم

حكم را نقض كند، بلكه با اين  ،يهئي قضارئيس قوهاز تشخيص 
ي قضائيه بيان شده است[، ي جديد ]كه از سوي رئيس قوهنكته

 ي  نگاه مجدد بياندازند، ببينند كه آيا درست است يا نه؟
ي قضائيه[ ]= رئيس قوه ايشان را اين نه، ـ پيكره آقاي

 خلاف شخيصگويند اگر قرار است من مرجع تینپذيرفتند. م
 و مؤثر بايد تشخيص اين] باشم،بيّن شرع بودن رأي قطعی 

 [.باشد الرعايهلازم
عرض  خدمتتاناين قضيه را  سيربدهيد من  اجازه ـ عليزاده آقاي
 78918/9۰/32]در نظر قبلی شوراي نگهبان به شماره  ماكنم. 
 مطرحرا  ايرادي چنين( 744ماده ) به نسبت[ 19/4/2932مورخ 
 يقوه رئيس پيش وشديم  جمع هااشكال اين. براي رفع كرديم

اعضا گفتند ما  آقايان از برخیآن جلسه،  درقضائيه رفتيم ]كه 
ديگر  امروزمنظورمان از اين ايراد، چيز ديگري بوده است[. 

  2.كرد مطرح را ايراد آن دوبارهتوان نمی
( 727اي راجع به ماده )آقا، من ي  نكتهحاجدار ـ زندهآقاي شب

 كه از آن گذشتيد، دارم.
 (؟727ماده ) آقاي عليزاده ـ

گويد هرگاه مصلحت طفل ( می727ماده ) دار ـزندهآقاي شب
اقتضاء كند، ممكن است تمام يا قسمتی از دادرسی در غياب او 
به عمل آيد. رأي دادگاه در هر صورت حضوري محسوب 

                                                                                    
 -9»شوراي نگهبان:  21/5/2931مورخ  52778/9۰/31( نظر شماره 9بند ) .1

هاي آن، در همه موارد بايد عبارت اصلاحی و تبصره (744)در ماده 
 «شكال دارد.لاّ ااصلاح گردد و ا« شرعخلاف بينّ »به « خلاف شرع»

( اشكال وارد 727به ماده )فقهی  مشورتی مجمعشود. می
الغائبُ »دانيد كه وقتی شخص غائب باشد، اند؛ چون میكرده

 1«.علی حجُتّهِ
 نيست. بالغ اصلاً موضوع اين ماده، طفل است كه آقاي عليزاده ـ
 بچه كه غيبت و حضورش يكی است. آقاي سليمي ـ

حضرت امام  فتوايدانم بالغ نيست؛ ولی می دار ـزندهآقاي شب
خمينی )رحمت الله عليه( مطلق است. ]مجمع مشورتی فقهی 

گويد:[ حضرت امام )ره( فتوايشان اين است كه شخص می
شود و در فرض وجود حجت براي غائب، حاضر محسوب نمی

او، بايد به حجت او توجه شود. فرمايش ايشان اطلاق داشته و 
 9گردد.شامل شخص صبیّ نيز می

                                                                                    
 مبنی بر اينكه الغائب علی حجته - (ره)بر اساس نظر حضرت امام خمينی» .2
 براي حجت وجود فرض در و شودنمی محسوب حاضر غائب، شخص -
 شامل و داشته اطلاق ايشان فرمايش و شود توجه او حجت به بايد او،

 نظر اطلاق خلاف مذكور ماده نتيجه در و گرددمی نيز صبیّ شخص
، القول فی شروط 944، ص1)تحريرالوسيله ج خمينی )ره( امام حضرت

نظر كارشناسی مجمع « باشد.( می۴ و مسئله 5 سماع الدعوي، ذيل مسئله
، قابل 11/9/2932مورخ  3۰/ف/524مشورتی فقهی شوراي نگهبان، شماره 

 http://yon.ir/P5dK در نشانی:مشاهده 

اليمين، ثم إن الغائب  ... و الأحوط عدم الحكم علي الغائب إلا بضمّ -5مسألة ». 3
علي حجته، فإذا حضر و أراد جرح الشهود أو إقامة بينة معارضة يقبل منه لو 

 قلنا بسماع بينته. 
الظاهر اختصاص جواز الحكم علي الغائب بحقوق الناس فلا يجوز  -6مسألة 

زنا، و لو كان في جناية حقوق الناس و لي مثل التعا هالحكم عليه في حقوق اللّ
 و المال أخذ و اللهّ حقوق من هو و القطع فيها فإن السرقة في كما هحقوق اللّ

 دون الناس حقوق في الحكم جاز الناس حقوق من هو و صاحبه إلي رده
 «.تقدم ما علي المال يؤخذ و الحاكم، حكم البينة المدعي أقام فلو اللهّ، حقوق

اللهّ، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات سيد روح موسوي خمينی،
 .727-729، صص 1تا، جدارالعلم، بی
م سَ... و احوط عدم حكم بر شخص غائب است مگر قَ -5 هلئمس»ترجمه: 

سپس كسی كه غائب است بر حجتش است. پس اگر  .به آن ضميمه شود
او،  هبينّ معارض ياحاضر شود و بخواهد كه شهود را جرح نمايد يا بينّه

 اش مسموع است. نهاقامه نمايد از او قبول است، البته اگر بگوييم كه بيّ
الناس ظاهر آن است كه جواز حكم بر شخص غائب، به حقوق -۴ هلئمس

اختصاص دارد؛ پس حكم بر او در حقوق خداي متعال مانند زنا جايز 
كما  - الناس و حقوق خداي متعال باشدنيست. و اگر در جنايتی، حقوق

اينكه در دزدي هست زيرا در دزدي قطع دست است كه از حقوق خداي 
الناس متعال است و گرفتن مال و ردّ آن به صاحبش است كه از حقوق

جايز است. پس اگر  -اللهّنه حقوق - الناس آنحكم در حقوق -است
 -بر آنچه كه گذشت بنا - كند و مالنه اقامه نمايد حاكم حكم میمدعی بيّ

اللهّ، تحريرالوسيله، ترجمه علی موسوي خمينی، سيد روح« شود.می رفتهگ
ه مدرسين حوزه علميه اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامع

 .33-38، صص 7ق، ج.ه 2715قم، 
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در اين ماده، در مقام اقتضاي مصلحت طفل  آقاي سليمي ـ
 آيد.[اند ]كه دادرسی در غياب طفل به عمل میگفته

حكم را آنجايی كه احياناً قابل برگشت است، اجرا  آقاي يزدي ـ
كنند. در را هم حفظ می« الغائب علی حجته»كنند و حق می

گويند است؛ می« لا حكم»گويند كه اين حكم، احكام غيابی نمی
اي است كه م است، منتهاي مراتب اگر ماهيت حكم، به گونهحك

كنند، تا وقتی ]كه قابل برگشت نيست، مثل اعدام آن را اجرا نمی
متهم، حاضر شود[ ولی اگر مجازات، در امور مالی يا چيزهاي 

كنند، ولی اگر بعداً طرف ديگر مثل آن باشد، حكم را اجرا می
بوده است، اجراي حكم را بر  آمد و ثابت كرد كه آن حكم اشتباه

 گردانند.می
ببينيد ي  بار اين ايراد را نسبت به اين ماده  آقاي عليزاده ـ

( نظر شماره 59بند )ايم. در شورا همين ايراد را ]در گرفته
[ گرفتيم؛ شوراي نگهبان 19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰
( در خصوص حضوري محسوب نمودن 212اطلاق ماده )»گفتيم: 

بالغ شرعي در تمام دادرسي حضور  ]كه[ أي دادگاه، در صورتير
 «نداشته باشد، اشكال دارد.

« صبیّ»ايد؛ به گرفته« بالغ»ايراد را به  شما دار ـزندهآقاي شب
 ايد.ايراد نگرفته

، براي ]كميسيون قضايی و حقوقی مجلس بعد آقاي عليزاده ـ
 مورخ ي اصلاحیدر مصوبه رفع ايراد شوراي نگهبان،

مصلحت »( بعد از عبارت 212در ماده )» آمد گفت: [7/1/2932
اضافه « ( اين قانون،912( ماده )1موضوع تبصره )»عبارت  ،«طفل

( چه گفته است. 9۰7( ماده )2تبصره )بايد ببينيم . حالا «گرديد
طفل، كسي است كه  -1تبصره »گويد: می( 9۰7( ماده )2تبصره )

اند اند گفتهبر اين اساس آمده «است. به حد بلوغ شرعي نرسيده
كه اگر طرف به حد بلوغ شرعی نرسيده، ولیّ او در دادگاه 

كند كه خودش در دادگاه حاضر است. مصلحت طفل اقتضا می
شود. در اينجاها هم نباشد، ولی ولیّ او در دادگاه حاضر می

 گويند كه رأي دادگاه حضوري است.می
اين است كه حضرت امام خمينی اشكال  دار ـزندهآقاي شب
تواند صبیّ را هم فرمايند بالاخره جايی كه دادگاه می)ره( می

محسوب  حاضرمحاكمه كند ]اگر صبیّ غايب باشد، او 
شود[. فرض ما در چنين جاهايی است. الآن فرض اين است نمی
دادگاهی تشكيل شده است، ولی با اينكه صبّی  یبراي صبّكه 

شود؛ يعنی در اينجا ييد حاضر محسوب میگوحاضر نيست، می
 نيست.« الغائب علی حجته»ديگر 

محفوظ است. اين دو با هم « علی حجته»چرا؛  آقاي يزدي ـ

 منافات ندارند. حكم قاضی، حكم است.
 قانون اين است. دار ـزندهآقاي شب

دانم، شرع هم همين است. حكم، حكم است، می آقاي يزدي ـ
است؛ يعنی « علی حجته»يب، اين حكم اما در مورد شخص غا

اگر شخص غايب بعداً آمد و ثابت كرد كه آن حكم خلاف بوده 
در صورتی كه قابل شود[ و لذا در اجراي حكم است ]نقض می

 كنند.باشد، توقف نمی برگشت
 است.« غائب علی حجته» دار ـزندهآقاي شب

 حضرت]رأي غيابی[ قابل واخواهی است.  آقاي عليزاده ـ
، ببينيد اين به اين معنا نيست ]كه حكم دارالله شب زندهآيت

غيابی، قطعی است[. ببينيد ما سه جور حكم داريم: ي  حكم 
داريم و  غيرقطعیداريم؛ ي  حكم حضوري  قطعیحضوري 

گويند. می «غيابی»ي  حكم غيرحضوري داريم كه به آن حكم 
همان در عليه غايب[ رأي غيابی ]در صورت اعتراض محكومٌ

شود. اي كه آن را صادر كرده، ي  بار ديگر رسيدگی میمحكمه
شود. به علاوه، حكم مربوط به اين صبیّ، می« واخواهی»اين 

قابل تجديدنظر است، يعنی قطعیِ قطعی نيست. ما در شرع 
اينجا  تجديدنظر به اين معنا كه الآن در قوانين هست، نداريم.

ابل تجديدنظر است؛ يعنی و قگويند رأي صادره حضوري می
آيد درخواست واخواهی در همان محكمه را بكند، طرف نمی

 كند و پرونده بهبلكه از رأي صادره درخواست تجديدنظر می
 رود.می دادگاه تجديدنظر

 .كندمی اقامه تجديدنظر دادگاه در را حجتش ـ ابراهيميان
 تقاضاي خواهدنمی[ غايب ديگر! ]طفل همين ـ مؤمن آقاي

گويد كه اين دار[ می]= آقاي شب زندهايشان . بكند تجديدنظر
فرمايد در خمينی )ره( اطلاق دارد. می امام حضرت فتواي

 حكم قاضی اين نيست، حاضرعليه مواردي كه آن مشتكی
يعنی اگر بعد از حكم، . است «حجته علی» آن كند، با اينكهمی

؛ چون دادگاه كه از اول اي آورد، هيچ اثري نداردعليه بينّهمحكومٌ
 شود.تشكيل نمی

اتهامی عليه موضوع ما در اينجا اين است كه  آقاي سليمي ـ
خود اين اي مطرح است كه بنا به دلايلی مصلحت نيست بچه

ي دادگاه باشد و بفهمد كه دارد در جلسه بچه به همراه ولیّ
 شود. اصلاً طرح اين مسائل را بهمسائلی بر عليه او مطرح می

 دانند.ضررش می
 ديده باشد.بزه ،طفلاصلاً ممكن است اين  ابراهيميان ـ

گونه موارد ديده است. در اينبله، يا اين طفل، بزه آقاي سليمي ـ
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خاطر مصالح هبچه باند كه ضرورت دارد اين اند گفتهآمده
در دادرسی، در دادگاه حاضر  حضور يلهئديگري، غير از آن مس

اين قيد را براي اين منظور آورده است. ايشان ]= نباشد. اين ماده 
اطلاق  معنايفرمايند در اينجا هم دار[ میزندهالله شبآيت

، «الغائب علی حجته»فرمايش حضرت امام خمينی )ره( مبنی بر 
، بلكه حكم غيابی حضوري تلقی نشوداين است كه اين حكم 

بگوييم  محسوب بشود. حرف ايشان، اين است. حالا اگر چنانچه
ي كند ]كه طفل در جلسه، آن ضرورت ايجاب میاز ي  جهت

دادرسی حاضر نباشد[، و از جهت ديگر حضور طفلی كه بالغ 
نيست، چون مسئول گفتار خودش و مسئول دفاع از خودش 

و « حضور»عدم حضور[ است و « ]= لاحضور»نيست، مثل 
ضوع، توانيم بين اين دو موالسويه است، ]میعلی« لاحضورش»

جمع كنيم[؛ به عبارت ديگر، بگوييم اينكه حضرت امام خمينی 
شود براي شخص غايب رأي داد، اين فرمايند كه نمی)ره( می

فرمايش براي كسانی است كه حضورشان تأثير دارد؛ نه براي 
السويه است. چون قاضی دادگاه كسی كه حضور و غيابش علی

نش[ نخواهد داشت. بوددفاعيات طفل ]به دليل طفلتوجهی به 
با جمع بين فرمايش حضرت امام )ره( و  شودمیبا اين تعبير 

آنچه اينجا آمده است، بگوييم بين اين دو تنافی وجود ندارد. آن 
حضور و غياب ]در فتواي حضرت امام )ره([ براي كسانی است 

ي دادرسی كه حضور و غيابشان تأثير دارد، و دفاعشان در جلسه
 است. مؤثر و اثرگذار

آقايان اگر فرمايشی دارند بفرمايند. اين ]مطلبی  آقاي عليزاده ـ
 ؟قبول داريد كه آقاي سليمی گفتند[ را

آقايان، اين عبارت  حالابالاخره  دار ـزندهآقاي شب
 تحريرالوسيله را نگاه بفرمايند.

در مورد شخص صبّی  ،)ره(آيا حضرت امام  آقاي عليزاده ـ
به ي دادگاه حضور صبیّ در جلسه كهاند صريحاً فرموده

صبیّ است، يا شما فقط از اطلاق فتواي ايشان اين  مصلحت
 فرماييد؟موضوع را در مورد صبیّ می

مجمع مشورتی فقهی گفته است اين ماده خلاف  آقاي سليمي ـ
 .است اطلاق فتواي حضرت امام )ره(

اطلاق كلام حضرت امام )ره(، هم شامل  دار ـزندهآقاي شب
 بالغ است و هم غيربالغ.

ببينيد اينجا در اين مصوبه، اين اطلاق ي  تقييد  آقاي عليزاده ـ
ي دارد. ماده گفته آنجايی كه به مصلحت نيست طفل در جلسه

 دادرسی حاضر باشد. آقايان فرمايش ديگري ندارند.

انتهاي ماده به عبارت ذيل »است:  2(781اصلاح بعدي در ماده )
 ( الحاق شد:221)
مات فقهي و يا رأي جديد مجدداً همانند رأي قبلي مغاير با مسلّ»

 ««صادر شده باشد.
نسبت به حكمي كه »الآن متن اين ماده به اين صورت شده است: 

شود، ديگر اعاده دادرسي از همان پس از اعاده دادرسي صادر مي
مگر اينكه اعاده دادرسي از مصاديق ماده  ،شودجهت پذيرفته نمي

مات فقهي به جهات بوده و مغايرت رأي صادره با مسلّ (233)
رأي جديد مجدداً همانند رأي و يا  ديگري غير از جهت قبلي باشد

خوب است؛ ايراد  .«مات فقهي صادر شده باشدقبلي مغاير با مسلّ
 ما اصلاح شده است.

 بله، ايراد اصلاح شده است. آقاي يزدي ـ
ي قبل، مورخ ر جلسه( را ]كه د52۰ماده ) آقاي عليزاده ـ

 [ گفتيم اشكال ندارد. 1۴/7/2931
( بررسی نشده است. ايراد ما 529آقا ماده )حاج منشي جلسه ـ

 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32( نظر شماره 7در بند )]
ماده  (9)در تبصره »[ به اين ماده، اين بوده است: شوراي نگهبان

محل اقامت  دادگاه بايد حكم به تحمل مجازات در 1،(519)
                                                                                    

( با توجه به ايرادهاي شوراي نگهبان به 781سير تحولات مربوط به ماده ) .1
 شرح زير است:

مورخ خست كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )ي نمصوبه -
نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی  -781ماده »(: 23/22/293۰

 «شود.شود، ديگر اعاده دادرسی از همان جهت پذيرفته نمیصادر می
(، از 781(: قسمت اخير ماده )19/21/293۰ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -

ائيه نسبت به خلاف بينّ شرع قض هجهت اينكه چنانچه تشخيص رئيس قو
باشد، مبهم مات فقهی ديگري بودن حكم بعدي، به علت مخالفت با مسلّ

 «نظر خواهد شد. است؛ پس از رفع ابهام اظهار
به »(: 7/1/2932ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس )مورخ اصلاحيه -

( 744مگر اينكه اعاده دادرسی از مصاديق ماده )»عبارت  (781انتهاي ماده )
مات فقهی به جهات ديگري غير از بوده و مغايرت رأي صادره با مسلّ

 «اضافه گرديد.« جهت قبلی باشد.
اصلاح به عمل آمده در ماده »(: 15/9/2932ايراد شوراي نگهبان )مورخ  -
زيرا چنانچه شعبه جديد مماثل همان  ؛، رافع ايراد اين شورا نيست(781)

 «اشكال شرعی دارد. ،ت صادر نمايدحكمی را كه شعبه قبلی داده اس
مجلس مورخ  كميسيون قضايی و حقوقی ي( مصوبه529. ماده )2

اشخاص محكوم به حبس با ذكر مشخصات  -529ماده : »23/22/293۰
كامل، نوع جرم، ميزان محكوميت، ايام بازداشت قبلی و مرجع 
صادركننده حكم در برگه مخصوص، براي تحمل كيفر به زندان همان 

ترين حوزه قضايی آن استان، حسب مورد، به وزه قضايی يا نزدي ح
همراه مأمور بدرقه زن و يا مرد و با رعايت موازين مراقبتی، اعزام و 

 شوند.معرفی می
آموزي و اشتغال و باز، مراكز حرفهها به زندان بسته، نيمهزندان -2تبصره 
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لذا اطلاق آن  ؛مگر اين امر موجب مفسده باشد ،محكوم نمايد
 .«خلاف موازين شرع شناخته شد

، براي ]كميسيون قضايی و حقوقی مجلس الآن آقاي عليزاده ـ
( 519( ماده )9تبصره )»گفته است:  [رفع ايراد شوراي نگهبان

 شرح زير اصلاح شد:به
محكوم به حبس، خارج از كه محل اقامت در صورتي -9تبصره 

حوزه دادگاه صادركننده حكم باشد، نامبرده براي تحمل ادامه 
شود؛ مگر اينكه اين امر حبس به زندان محل اقامت خود منتقل مي

موجب مفسده باشد كه در اين صورت با تشخيص قاضي 
صادركننده رأي قطعي به نزديكترين زندان به محل اقامت خود 

انتقال از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت  شود. هزينهمنتقل مي
 اند ديگر.ايراد را رفع كرده «شود.مي

نه، ما گفتيم مگر اينكه ]تحمل مجازات در محل  آقاي مؤمن ـ
 شود.اقامت محكوم[ مفسده داشته باشد به جاي ديگر منتقل می

نامبرده »... اند ديگر؛ بله، اينها هم همين را گفته آقاي عليزاده ـ
شود؛ راي تحمل ادامه حبس به زندان محل اقامت خود منتقل ميب

يعنی اگر آنجا « اين امر» ...«. مگر اينكه اين امر موجب مفسده باشد
يعنی به محل اقامت خودش « اين امر»برود، مفسده ايجاد بكند. 

 ايراد رفع شده است. آقاحاجبرود ديگر. 
خود  ( است كه52۴ي بعدي، ماده )ماده آقاحاج منشي جلسه ـ

مجلس بدون اينكه ما ايرادي گرفته باشيم، آن را اصلاح كرده 
 [1۴/7/2931مورخ  ي قبلی شوراجلسهدر ]است. اين ماده 
 بررسی شده است.

نه، اين ماده را مجدداً بررسی كنيد. من در  آقاي عليزاده ـ
گفتم اشكال ندارد، ولی آقايان دوباره آن را بررسی  ي قبلجلسه
 كنند.

را تبديل « ي  ضربه»اشكالی ندارد؛  يزدي ـآقاي مدرسي

                                                                                    
 

ح و تربيت براي اطفال مراكز اقدامات تأمينی و تربيتی از جمله كانون اصلا
 شود.نوجوانان تقسيم می و

به جز مواردي كه در قانون يا در حكم دادگاه تصريح شده  -1تبصره 
است، محكومان با توجه به نوع و مدت محكوميت، پيشينه و شخصيتشان، 

بندي و تأييد قاضی اجراي احكام در يكی از بر اساس تصميم شوراي طبقه
 شوند.یهاي فوق نگهداري مبخش
صورتی كه محل اقامت محكوم به حبس، خارج از حوزه  در -9تبصره 

نامبرده براي عليه بنا به تقاضاي محكومٌدادگاه صادركننده حكم باشد، 
 .شودزندان محل اقامت خود منتقل میترين نزدي تحمل ادامه حبس به 

رات از محل اعتبابه عهده زندانی است و در صورت اعسار، هزينه انتقال 
  .«شوديه پرداخت میئقوه قضا

 2«.سه ضربه»اند به كرده
 خيلی خوب. آقاي عليزاده ـ
( است. ما ]در 528بعدي، مربوط به ماده ) اصلاح منشي جلسه ـ

شوراي  19/4/2932مورخ  78918/9۰/32( نظر شماره 5بند )
و نيز در  (512)در تبصره ماده »نسبت به اين ماده گفتيم: نگهبان[ 

شده، تعيين اصلاح (12)، خسارت بايد مطابق ماده (155)ماده 
 «گردد.

اند؛ ي اصلاحی همين كار را كردهدر مصوبه آقاي عليزاده ـ
به  ،(«155طبق ماده )»( عبارت 512در تبصره ماده )»اند: گفته

 «اصلاح شد.(« 155( و )12طبق مواد )»عبارت 
مورخ  ي قبلی شوراجلسهدر ]كه  ( هم51۰ماده ) منشي جلسه ـ

 بررسی شده است. [1۴/7/2931
كه اين ماده اشكالی  گفتيم ي قبلیجلسهخب در  آقاي عليزاده ـ 

 ي بعدي را بخوانيد.ندارد. ماده
( است. اشكال 519اصلاحی بعدي، ماده ) يماده منشي جلسه ـ

 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32نظر شماره ( ۴بند )در ]ما 
 (13)له ئ، بايد با توجه به مس(519)ماده »: ي نگهبان[ اين بودشورا

اشكال  ااصلاح شود و الّ 1«القول في احكام الولاده»تحريرالوسيله 

                                                                                    
مجلس مورخ كميسيون قضايی و حقوقی ي ( مصوبه52۴. ماده )1

هاي جايگزين در مورد محكوميت به مجازات -52۴ماده : »23/22/293۰
به شرح  فوقحبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلی موضوع ماده 

 شود: زير محاسبه می
ت قبلی، ي  روز جزاي نقدي روزانه، هشت هر روز بازداش ءبه ازا -الف

 شود. ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت كسر می
هر  ءبه ازا ،در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري -ب

 شود. ضربه از شلاق كسر می ي روز بازداشت قبلی، 
به  در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مقررات فصل مربوط -پ

 .« شودهاي مالی اقدام مینحوه اجراي محكوميت
ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ ( مصوبه52۴ماده )
هاي جايگزين در مورد محكوميت به مجازات -52۴ماده : »28/22/2932

به  (525)حبس، شلاق و جزاي نقدي، ايام بازداشت قبلی موضوع ماده 
 شود: شرح زير محاسبه می

هر روز بازداشت قبلی، ي  روز جزاي نقدي روزانه، هشت  يبه ازا -الف
 شود. ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت كسر می

در مورد محكوميت به شلاق به عنوان مجازات تعزيري به ازاي هر  -ب
 شود. روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق كسر می

ررات فصل مربوط به در مورد محكوميت به جزاي نقدي، مطابق مق -پ
 « شود.هاي مالی اقدام مینحوه اجراي محكوميت

لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو قبله كانت الأم أحق  -11 ةمسأل» .2
من وصي أبيه، و كذا  -كان أو أنثي و إن كانت مزوجة ذكراً -بحضانة الولد 

ا أنه لو ماتت الأم عن غيرهما، كم من باقي أقاربه حتي أبي أبيه و أمه فضلاً
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كه الآن مجلس اين ماده را به اين ترتيب اصلاح كرده  «دارد.
 شرح زير اصلاح شد:( به519ماده )»است: 
مادري كه محكوم به اطفال تا سن دو سال را نبايد از  -519ماده 

حبس يا تبعيد شده است جدا كرد، مگر آنكه مصلحت طفل اقتضاء 
توان كودك را به پدر و در صورت فقدان كند. در اين صورت مي

آنها و يا  پدري يا وصيّ يا عدم صلاحيت وي به ترتيب به جدّ
صورت فقدان يا عدم  نزديكان وي با رعايت مراتب ارث و در

 «صلاح سپرد.ؤسسات ذيصلاحيت آنان، به م
، «توانصورت میدر اين»عبارت  اين شاهرودي ـآقاي هاشمي

صورت اقتضاي از باب تجويز نيست، بلكه وظيفه است. در 
و در صورت فقدان يا عدم صلاحيت وي مصلحت بايد ]به پدر 

 ه شود.[سپرد ...پدري يا  به ترتيب به جدّ
 چرا بايد؟ آقاي مؤمن ـ
معنايش اين است  ،«توانصورت میدر اين» تعبار آقاي يزدي ـ

 كه بايد به اين ترتيب عمل شود.
 ماده گفته به ترتيب و با رعايت مراتب ارث ديگر. آقاي عليزاده ـ
 را درست كنند.« توانمی»تذكر بدهيد عبارت  آقاي سليمي ـ
طفل بايد پيش مادر باشد، مگر آنكه  شاهرودي ـآقاي هاشمي

                                                                                    
 

في زمن حضانتها فالأب أحق بها من غيره، و إن فقد الأبوان فهي لأب الأب، 
و إذا عدم و لم يكن وصي له و لا للأب فلأقارب الولد علي ترتيب مراتب 
الإرث، الأقرب منهم يمنع الأبعد، و مع التعدد و التساوي في المرتبة و التشاح 

حدهما ففي كون الأمر كذلك أو كونها أقرع بينهم، و إذا وجد وصي لأ
« للوصي ثم إلي الأقارب وجهان لا يترك الاحتياط بالتصالح و التسالم.

اللهّ، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه مطبوعات دار موسوي خمينی، سيد روح
 .929، ص1تا، جالعلم، بی
اگر پدر بعد از انتقال حضانت به او يا قبل از آن  -24مسئله » ترجمه:
اگر چه  ،مادر سزاوارتر به حضانت فرزند است از وصی پدر او ،دبمير

و همچنين از باقی خويشان  -بچه پسر باشد يا دختر - ازدواج كرده باشد
كما اينكه  ؛پدر او و مادر )پدر( او تا چه رسد به غير آنها پدر حتی پدرِ

اگر مادر در زمان حضانتش بميرد پس پدر از غير او به آن احق است و 
پدر است و اگر او هم نبود و  گر پدر و مادر نبودند حضانت مال پدرِا

وصی نداشته باشد پس خويشان فرزند بر اساس ترتيب مراتب  ،پدر پدرِ
باشد ترين آنها مانع دورترين آنها میارث، حضانت او را دارند و نزدي 

آنها و اختلاف آنان، بين  هو در صورت متعدد بودن و مساوي بودن مرتب
پس در  ،شود. و اگر يكی از آنها وصی داشته باشدآنها قرعه انداخته می

است يا حضانت مال وصی است سپس مربوط به  نيناينكه امر چ
دو وجه است كه احتياط به مصالحه و تسالم، ترك  ،شودخويشان می

اللهّ، تحريرالوسيله، ترجمه علی موسوي خمينی، سيد روح« .نشود
تشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسين حوزه اسلامی، قم، دفتر ان

 .553-558، صص 9ق، ج.ه 2715علميه قم، 

ند كه پيش مادر نباشد. حالا كه نبايد باشد مصلحت طفل اقتضا ك
 «[.تواندر اين صورت می»]نوشته شده 

مصلحت طفل اقتضا كند كه پيش مادر  اگر يزدي ـآقاي مدرسي
 نباشد، ديگر نباشد ندارد.

در صورت فقدان يا عدم صلاحيت »گويد: ماده می آقاي مؤمن ـ
 «.وي

يعنی « توانمی»د. خوربه اينجا نمی« توانمی» آقاي عليزاده ـ
توان به بقيه داد و در صورت فقدان يا اينكه اگر پدر باشد، نمی

 اولويت به اينها داد.يب تبه ترعدم صلاحيت پدر، بايد طفل را 
شود از مادرش جدا كرد، طفل را نمی ـ شاهروديهاشميآقاي 

مگر مصلحت اقتضا كند. وقتی مصلحت اقتضا كرد بايد چه 
اقتضا كرد كه طفل را از مادرش جدا كنند كرد؟ وقتی مصلحت 
 توان به آنها داد يا بايد به آنها داد؟بايد چه كرد؟ آيا می

 را بردارند.« توانمی»آقا، تذكر بدهيد كه اين  آقاي عليزاده ـ
 يعنی سپرده شود.« توانمی» ـ آقاي ابراهيمان

ايد به معناي الزام است؛ يعنی ب« توانمی»در اينجا  آقاي يزدي ـ
اين كار با رعايت مراتب ارث انجام بشود. مطلب همين است و 

 آيد.الاّ معنايی غير از اين از ماده، برنمی
 2بايد اصلاح بشود.« توانمی»اين عبارت  نوشتيم آقاي عليزاده ـ
( است. اشكال 517اصلاحی بعدي، ماده ) يماده منشي جلسه ـ

 19/4/2932خ مور 78918/9۰/32نظر شماره ( 4بند )در ما ]
از حيث عدم  1،(512)بند )ت( ماده »شوراي نگهبان[ اين بود: 

 «قانون اساسي است. (111)اصل  (11)ذكر پيشنهاد، مغاير بند 
ند ب»اند: اين ماده را به اين صورت اصلاح كرده آقاي عليزاده ـ

 شرح زير اصلاح و بند )ث( حذف شد:)ت( به
 مشروط حداكثر تا شش محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي -ت
 .«ماه

                                                                                    
 21/5/2931مورخ  52778/9۰/31در نظر شماره  مندرج( تذكرات 5بند ). 1

حذف و « توانمی»اصلاحی، واژه  (519)در ماده  -5»شوراي نگهبان: 
 «عبارت اصلاح گردد.

مجلس مورخ يی و حقوقی كميسيون قضاي ( مصوبه517. ماده )2
در صورت ارتكاب تخلف انضباطی توسط  -517ماده : »23/22/293۰

زندانی، يكی از تنبيهات زير با رعايت تناسب از سوي شوراي انضباطی 
 شود: تعيين و پس از تأييد قاضی اجراي احكام اجراء می

  ازبآموزي و اشتغال به زندان بسته يا نيمهانتقال از مراكز حرفه -الف
 محروميت از ملاقات حداكثر تا سه نوبت  -ب
 محروميت از مرخصی حداكثر تا سه ماه  -پ
 محروميت از عفو و آزادي مشروط حداكثر تا شش ماه -ت
  «نفره تا بيست روز.نگهداري در واحدهاي ت  -ث
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محروميت از پيشنهاد عفو و آزادي »اند بله، گفته آقاي مؤمن ـ
 «.مشروط

؛ همين. خيلی خب، ايراد «پيشنهاد»محروميت از  آقاي عليزاده ـ
اند، اين بود: ما اصلاح شده است. بند )ت( را هم كه حذف كرده

( 2۴بند ) در]كه ما  «روز 11نفره تا نگهداري در واحدهاي تك»
 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32تذكرات مذكور در نظر شماره 

، با توجه به (512)در بند )ث( ماده » ه بوديم:شوراي نگهبان گفت
[ اين «گيري شود.العالي، تصميمفرمايش مقام معظم رهبري مدظله

حذف  2بند را با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري )دام عزه(
 هاي ما رفع شده است.اند. پس اشكالكرده

نظر شماره ( 8بند )در ما ]اشكال بعدي  منشي جلسه ـ
 (518[ به ماده )شوراي نگهبان 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32

اطلاق بعضي از موارد از قبيل تفصيل  -2»اين بود: بود. اشكال 
قانون  (25)، مغاير اصل (512)حقوق و وظايف زندانيان در ماده 

نامه همچنين چون مقصود از اين ماده، آيين اساسي شناخته شد.
به علاوه  ؛به اين امر تصريح شود ،اجرايي براي امور مذكور است

 (153)و  (152)واگذاري تصويب آن به هيئت وزيران، مغاير اصول 
اند: كه اين ماده را به اين ترتيب اصلاح كرده .«قانون اساسي است

 شرح زير اصلاح شد:( به512ماده )»
بندي نامه اجرايي مربوط به نحوه نگهداري و طبقهآيين -512ه ماد

هاي آموزي آنان، برنامهمحكومان و متهمان، اشتغال و حرفه
هاي اصلاح و بازپروري، نحوه ملاقات زندانيان، نحوه اداره كانون

تربيت و كيفيت اصلاح و تربيت اطفال و نوجوانان در آنجا، 
ز حيث جنس، سن، نوع جرائم و امور بندي اطفال و نوجوانان اطبقه
ها و نحوه اجراي مجازات حبس ظرف شش ماه ي اين كانونياجرا

الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري با از تاريخ لازم
ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه همكاري سازمان زندان

 «رسد.تصويب رئيس قوه قضائيه ميشود و بهمي
 اين ماده دو تا ايراد داشت. ن ـآقاي مؤم

 سه تا ايراد. آقاي اسماعيلي ـ
نامه، با اينكه اصلاح ايراد مربوط به آيين يزدي ـآقاي مدرسي

                                                                                    
منابع و مستندات در دسترس، فتواي مقام معظم رهبري يافت نشد،  در. 1

 بهنظري  اظهار درمجلس  يیقضا و حقوقی يونيسكم يليكن سخنگو
به  يیفتوا یتازگبه يمقام معظم رهبر»داشته است:  اشارهمحتواي اين فتوا 

 ينشكنجه است. به هم ياند كه حبس در سلول انفرادنگهبان داده يشورا
« است. يرقانونیغ یصادر شود، مصداق عمل ينبر ا یمبن یاگر حكم يل،دل

خبر:  كد، «انفرادي، غيرقانونی شد زندان»فرارو،  خبري تحليلی پايگاه
 .http://yon.ir/5GvH در نشانی:، قابل دسترسی 12/1/2931، 2739۰1

 نامه است. شده، ولی حل نشده است. فقط اسمش آيين
رسد موارد تقنينی را از اين ماده حذف به نظر می آقاي عليزاده ـ

را حذف « وظايف زندانيان تفصيل حقوق و» اند؛ مثلاًكرده
 اند.كرده

 باشد. يزدي ـآقاي مدرسي
( داشتيم اين بود 85ايرادي كه ما از جهت اصل ) آقاي عليزاده ـ

اطلاق بعضي از موارد از قبيل تفصيل حقوق و وظايف »كه 
( قانون اساسي شناخته 25(، مغاير اصل )512زندانيان در ماده )

را از ماده « ظايف زندانيانتفصيل حقوق و و»اين عبارت  «شد.
 اند.حذف كرده

، و مجلس «از قبيل»در ايراد گفته بوديم  يزدي ـآقاي مدرسي
را حذف  «تفصيل حقوق و وظايف زندانيان»فقط اين عبارت 

 كرده است.
ي نامهنييآاند طبق ي موارد را هم گفتهبقيه آقاي عليزاده ـ
 شود.اجرايی تعيين می

 ي اجرايی يعنی قانون مجازات.مهنانييآ آقاي مؤمن ـ
كند شود. ماده تصريح مینخير، اين نمی يزدي ـآقاي مدرسي

ي اشتغال و محكومان، نحوه يبندطبقهمجرمان،  يبندطبقه
شود؛ ي اجرايی تعيين مینامهنييآنها به موجب يو ا يآموزحرفه

 نيست ]بلكه واجد ماهيت تقنينی است[.« اجرايی»اين موارد كه 
 چرا. آقاي يزدي ـ
يعنی قانون آن موضوع مشخص « اجرايی» يزدي ـآقاي مدرسي

 نويسند.است و حالا آيين نامه را براي اجراي آن قانون می
 قانون دارد ديگر. آقاي اسماعيلي ـ

محكومان و متهمان براي داخل  يبندطبقهاين  آقاي يزدي ـ
 زندان است.

 باشد. يزدي ـآقاي مدرسي
يعنی مجرم معلوم است و جرمش هم مشخص  آقاي يزدي ـ

در فلان بند زندان  مثلاًتوانند است، منتها مجرمان مواد مخدر می
 باشند و... .

 متهمان و محكومان يعنی چه؟ يبندطبقه يزدي ـآقاي مدرسي
در زندان يعنی اينكه متهمان و محكومان را  آقاي يزدي ـ

در داريم، زندانی قتل كنند. يعنی زندانی مواد مخمی يبندطبقه
داريم، زندانی مثلاً فلان جرم داريم و ... . در داخل زندان ي  

براي زندانيان وجود دارد كه مثلاً زندانيان مواد مخدر  يبندطبقه
در كدام بند باشند، مردها در اين  هانزدر فلان بند باشند، 
ز در آن قسمت باشند و... . منظور ا هابچهقسمت زندان باشند، 
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به موجب  قطعاًدر اين ماده، اينها است كه اينها  يبندطبقه
 نها اجرايی است.يي اشود. همهنامه تعيين میآيين

 اشكال خودمان را بگيريم. آقاي جنتي ـ
بله، ولی نه اينكه لفظش را عوض كنند. ما  يزدي ـآقاي مدرسي

كه شما  يینهايانگفتيم فقط اسمش را عوض كنيد؛ گفتيم 
نامه بنويسيد، ذاتاً بايد به موجب قانون نييآيد برايش خواهمی

ي باشند. اين كه شما اسمش را عوض بكنيد و بگذاريد آيين نامه
 اجرايی كه قانون نيست.

خواهم. شما منظورتان اين آقا، عذر میحاج آقاي ابراهيميان ـ
 خواهد؟ي اجرا، قانون میاست كه نحوه
خواهد. ما اجرا قانون نمیي نه، نحوه يزدي ـآقاي مدرسي

كيفيت اصلاح و بكنند و  يبندمحكومان را طبقهگوييم اينكه می
را بگويند و تعيين اينكه متهمان و محكومان را  تربيت اطفال

نامه نييآي اينها نيازمند قانون است. همهچگونه جدا بكنند، 
 نها را تعيين كند.يتواند انمی

اين موارد در خصوص كيفيت اجراي  آقا،حاج آقاي ابراهيميان ـ
 مجازات است.
خود اصلاح و تربيت اطفال، قانون جداگانه  براي آقاي عليزاده ـ
 وجود دارد.

بله قوانينش هست و در سايه آن قوانين،  آقاي يزدي ـ
 نويسند.میاينها را اجرايی ي نامهنييآ

شود به بازپروري را كه نمی يهابرنامه يزدي ـآقاي مدرسي
 نامه سپرد.يينآ

آقا!، ي  حكم به مجازات داريم و ي  حاج آقاي ابراهيميان ـ
حكم به اجراي مجازات كه اين دو تا بايد به موجب قانون 

ي ها كه همهماند كيفيت و چگونگی اجراي مجازاتباشند. می
 گنجند.نها در عنوان چگونگی اجرا میيا

 نخير. يزدي ـآقاي مدرسي
بنابراين طبق نظر شما اصل اجرا را هم بايد  آقاي ابراهيميان ـ
 قانون بگويد.
 خواهد.من به نظرم اينجا قانون می يزدي ـآقاي مدرسي

خيلی خب حالا نفس ايراد را فهميديم؛ حضرات  آقاي عليزاده ـ
( قانون اساسی رفع نشده 85فرمايند ايراد اصل )آقايانی كه می
 است، بفرمايند.

 ه خودم قائل هستم كه رفع نشده است.بند يزدي ـآقاي مدرسي
ي موارد را هم كه پس اين ايراد، رأي نياورد. بقيه آقاي عليزاده ـ
شود. پس اين ايراد ي اجرايی تعيين مینامهنييآگفته به موجب 

هم رفع شده است. ي  ايراد ما هم اين بود كه گفته بوديم 

 د. انرا بردارند كه آن را هم برداشته« رانيئت وزيه»
( است. ما نسبت به اين ماده 513ي اصلاحی بعدي، ماده )ماده

ايم و خود مجلس آن را به اين صورت اصلاح كرده ايراد نداشته
محل فروش  از»بعد از عبارت  2(513در پاراگراف اول ماده )»است: 

خيلی خب اين كه اشكال ندارد.  «اضافه شد.« نسبت»كلمه « آنها
 شرح ذيل اصلاح شد:( به513بند )ب( ماده )» اند:بعد در ادامه گفته

صورت  در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين در -ب
عدم شرايط اجراي بند )الف( اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يك 

اين بند را داشتيم، منتها الآن در  قبلاً «شود.روز حبس تبديل مي
ند؛ يعنی اگر محكوم، جزاي ابرده بالاي اصلاحی مبلغ را مصوبه

نقدي را ندهد، به ازاي هر سيصد هزار ريال، ي  روز او را 
صد »عبارت »اند: ي اين اصلاحيه گفته. در ادامهندكنمی زندانی

                                                                                    
 مورخ مجلسكميسيون قضايی و حقوقی  يمصوبه( 513) . ماده1

هر كس به موجب حكم قطعی دادگاه به  -513ماده »: 23/22/293۰
ردازد، اموال وي به وسيله پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپ

مرجع اجراي حكم، شناسايی، توقيف و با رعايت مقررات راجع به 
شود. در مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام می
تواند با صورت فقدان مال يا عدم شناسايی آن، مرجع اجراي حكم می

يا تمام يا بخشی توقيف بخشی از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدنی و 
عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضی به از ساير درآمدهاي محكومٌ

عليه و احراز عمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌ
امر  ،خذ تضمين مناسباتواند با قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه می

 به تقسيط نمايد. 
گردد با رعايت مقررات مربوط هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن ن

 شود: هاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل میبه مجازات
در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سی هزار ريال به ي   -الف

 شود. ساعت انجام خدمات عمومی رايگان تبديل می
در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، هر صد هزار ريال به ي   -ب

 شود.بس تبديل میروز ح
عليه قبل از صدور حكم محكوميت قطعی به چنانچه محكومٌ -2تبصره 

جزاي نقدي، به دليل اتهام يا اتهامات مطرح در پرونده در بازداشت بوده 
هر صد  ءباشد، دادگاه پس از تعيين مجازات، ايام بازداشت قبلی را در ازا

 كند. شده كسر میهزار ريال ي  روز از مجازات تعيين
قضات اجراي احكام موظفند رعايت مراتب فوق را به هنگام اجراي حكم، 

 مراقبت نمايند و در صورت عدم رعايت خود اقدام كنند.
صدور حكم تقسيط جزاي نقدي يا تبديل آن به مجازات ديگر  -1تبصره 

عليه بخش اجراء نشده آن از اموالی كه بعداً از محكومٌ ءازامابه ءمانع استيفا
 آيد، نيست.ه دست میب

عليه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ احضاريه قاضی هرگاه محكومٌ -9تبصره 
اجراي احكام كيفري براي پرداخت جزاي نقدي حاضر شود، قاضی اجراي 

( جزاي نقدي معاف %1۰تواند او را از پرداخت بيست درصد )احكام می
رگه احضاريه كند. دفتر قاضی اجراي احكام كيفري مكلف است در ب

  «عليه معافيت موضوع اين تبصره را قيد كند.محكومٌ
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هزار  سيصد»( به عبارت 1در پاراگراف اول تبصره )« هزار ريال
 اين هم كه درست است و اشكالی ندارد. «اصلاح شد.« ريال

اينجا به مستثنيات دين هم توجه شده كه دار ـ زندهآقاي شب
( گفته شده 513مرجع اجراي حكم آنها را نفروشد. در اين ماده )

، اين خوب است «با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين»
ولی در فروش اموال محكوم، جهات ديگري هم بايد رعايت 

قيود ي   ،مرحوم حضرت امام خمينی )ره( در باب تقاصشود. 
اگر از  ابايد از اموال مشترك باشد و الّنديگري هم دارند كه مثلاً 

اذن شري  لازم است، براي فروش آن مال،  ،اموال مشترك باشد
مثل عين است؛ كه موضوع حقوق ديگران باشد يا نبايد از اموالی 

 2شود تقاص كرد.نمی امرهونه و امثال ذل  و الّ
ته كه مطابق مقررات مربوط به در اين ماده گف آقاي عليزاده ـ

در آن قانون  اجراي احكام مدنی عمل شود. مستثنيات دين
 مشخص است. آن جهات ديگر هم در قانون اجراي احكام هست. 

مستثنيات دين را  اينجاخب بله، اما اگر دار ـ زندهآقاي شب
 بشود. عنايتیاند، خوب است به آن جهات ديگر هم اضافه كرده

با رعايت مقررات راجع به »در ماده گفته شده  ه ـآقاي عليزاد
 «.مستثنيات دين

مورادي را كه گفتم از مستثنيات دين  آندار ـ زندهآقاي شب
 نيست.

                                                                                    
لا يجوز التقاص من المال المشترك بين المديون و غيره إلا بإذن  -11 ةمسأل». 1

شريكه، لكن لو أخذ وقع التقاص و إن أثم، فإذا اقتص من المال المشاع صار 
 ، و إلا صار شريكاًلذلك الشريك إن كان المال بقدر حقه أو أنقص منه شريكاً

مع المديون و شريكه، فهل يجوز له أخذ حقه و إقراره بغير إذن المديون؟ 
 الظاهر جوازه مع رضا الشريك. 

لو كان له حق و منعه الحياء أو الخوف أو غيرهما من المطالبة فلا  -11 ةمسأل
يجوز له التقاص، و كذا لو شك في أن الغريم جاحد أو مماطل لا يجوز 

اللهّ، تحريرالوسيله، قم، مؤسسه موسوي خمينی، سيد روح« .التقاص
 .798، ص 1تا، جمطبوعات دارالعلم، بی

تقاص از مالی كه بين مديون و غير او مشترك است،  -22مسئله » ترجمه:
جايز نيست، مگر اينكه به اذن شري  او باشد، ليكن اگر بدون اذن گرفت، 

ه است. پس اگر از مال مشاع تقاص واقع شده است، اگر چه گناه نمود
شود در صورتی كه آن مال به مقدار تقاص نمود شري  با آن شري  می

شود. حقش يا كمتر از آن باشد وگرنه با مديون و آن شري ، شري  می
پس آيا گرفتن حقش براي او و جدا نمودن آن بدون اذن مديون جايز 

 با رضايت شري ، جايز است.  است؟ ظاهراً
آن  هاگر داراي حقی باشد و حيا يا خوف يا غير آنها از مطالب -21مسئله 

برايش جايز نيست. و همچنين اگر ش  كند كه  اصجلوگيري كند تق
موسوي خمينی، « باشد.بدهكار منكر يا مماطل است، )يا نه( تقاص جايز نمی

اللهّ، تحريرالوسيله، ترجمه علی اسلامی، قم، دفتر انتشارات اسلامی سيد روح
 .279، ص 7ق، ج.ه 2715ه مدرسين حوزه علميه قم، ابسته به جامعو

در صورت فقدان »ي ماده گفته است: بعد در ادامه آقاي عليزاده ـ
تواند با توقيف مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم مي

قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي  بخشي از حقوق طبق
عليه براي وصول جزاي نقدي اقدام از ساير درآمدهاي محكومٌ

در آنجا ]= قانون اجراي احكام مدنی[ اين  .«عمل آوردمقتضي به
 موارد گفته شده است. 

 كجا گفته شده است؟دار ـ زندهآقاي شب
يان شده كه مال در قانون اجراي احكام مدنی ب آقاي عليزاده ـ

مورد توقيف نبايد مال ديگري باشد، مال چه خصوصياتی داشته 
 باشد و مانند آن، كه همه در آن قانون هست.

قانون اجراي احكام بله، همه را در آنجا ]=  آقاي اسماعيلي ـ
 [ گفته است.مدنی

 بله. آقاي عليزاده ـ
 .تنيس حرفی كه است روشن جهات اين اگردار ـ زندهآقاي شب

: ( است59۴اصلاح بعدي مجلس نسبت به ماده ) آقاي عليزاده ـ
« قاضي اجراي احكام كيفري»( بعد از عبارت 592در ماده )»

و بعد از عبارت « درصورت احتمال عقلائي فساد مال،»عبارت 
 1«اضافه شد.« ،»علامت « هاي مربوطپس از كسر هزينه»

 ت ديگر.احتمال فساد مال، وصف اس آقاي ابراهيميان ـ
ي و جورنيهميعنی احتمال فساد مال، احتمال  آقاي يزدي ـ

اگر مال را نفروشند، آن مال  واقعاً جزئی نباشد؛ از نظر عقلايی
 فاسد شود.

( نظر شماره 2۰اشكال بعدي ما ]در بند ) آقاي عليزاده ـ
نسبت به ماده شوراي نگهبان[  19/4/2932مورخ  78918/9۰/32

ايهام زنداني كردن در  9،(521)در ماده  -11»: ( بود كه گفتيم572)

                                                                                    
مجلس مورخ كميسيون قضايی و حقوقی ي ( مصوبه59۴ماده ) .2

چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به  -59۴ماده » :23/22/293۰
شخص باشد و وي پس از شش ماه از تاريخ اخطاريه قاضی اجراي احكام 

وجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضی كيفري، بدون عذر م
تواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين اجراي احكام كيفري می
هاي مربوط، در رسد و پس از كسر هزينهصورت مال به فروش می
 «گردد.صندوق دادگستري توديع می

 :نشوراي نگهبا 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32( نظر شماره 3بند )ايراد 
، بازگرداندن عين به مال  در صورتی كه مراجع مربوط (59۴)در ماده »

وضع يد بر آن نموده باشند، واجب و فروش آن جايز نيست مگر در 
 «صورت فساد مال.

 :23/22/293۰ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ ( مصوبه572ماده ). 3
له باشد و در ومٌهرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محك -572ماده »

تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، به دستور قاضی 
ماه تصميم خود را  شود تا ظرف سهاجراي احكام كيفري به وي ابلاغ می
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مواردي كه محذوري بر آزادي محكوم نباشد، خلاف موازين شرع 
 .« است. همچنين تبصره اين ماده نيز خلاف موازين شرع شناخته شد

 اند.الآن اين تبصره را حذف كرده آقاي مؤمن ـ
متن ماده » اند:اند و گفتهبله، تبصره را حذف كرده آقاي عليزاده ـ

 شرح ذيل اصلاح و تبصره آن حذف شد:( به521)
له هرگاه اجراي مجازات منوط به درخواست محكومٌ -521ماده 

باشد و در تقاضاي اجراي آن، بدون داشتن عذر موجه، تأخير كند، 
شود تا ظرف به دستور قاضي اجراي احكام كيفري به وي ابلاغ مي

ي حكم اعلام كند. در صورت سه ماه تصميم خود را درباره اجرا
سپري شدن اين مدت و عدم وصول درخواست اجراي حكم بدون 
عذر موجه، قاضي اجراي احكام كيفري قرار تأمين صادره را لغو 

علت ديگري در عليه بهكند. در اين صورت، چنانچه محكومٌمي
بله،  «.شود.طور موقت بايگاني ميحبس نباشد، آزاد و پرونده به

 ا رفع شده است. ايراد م
مورخ  78918/9۰/32نظر شماره ( 22بند )اشكال بعدي ما ]در 

 2،(521)در ماده  -11» :بوداين شوراي نگهبان[  19/4/2932
استثناء كليه موارد مستوجب حد در مواردي كه جرائم حدي هم 

كميسيون كه الآن  .«قابل عفو باشد، خلاف موازين شرع است
اده را به اين صورت اصلاح كرده اين مقضايی و حقوقی مجلس 

در جرائم »( پس از عبارت 521در سطر اول ماده )»است: 
پس اين « اضافه شد.« كه قابل عفو نيستند»عبارت « مستوجب حد

 هم اصلاح شده است.

                                                                                    
 

درباره اجراي حكم اعلام كند. در صورت سپري شدن اين مدت و عدم 
م وصول درخواست اجراي حكم بدون عذر موجه، قاضی اجراي احكا

كند. در اين كيفري با تجديدنظر در قرار تأمين، تخفيف لازم را اعمال می
 از قرار تخفيف از پس يا و نباشد حبس در عليهصورت، چنانچه محكومٌ

 .شودمی بايگانی موقت طور به پرونده شود، آزاد حبس
باشد اعمال مقررات  نفس قصاص عليه،چنانچه مجازات محكومٌ -تبصره

از گذشت دو سال، منوط به تقاضاي دادستان و موافقت اين ماده، پس 
 «باشد.خذ تأمين متناسب میادادگاه صادركننده حكم و 

ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ ( مصوبه571ماده ). 1
هرگاه محكوم به سلب حيات، در غير جرائم  -571ماده » :23/22/293۰

م و پيش از اجراي الاجراء شدن حكمستوجب حد و قصاص پس از لازم
آن درخواست عفو كند، به دستور دادگاه صادركننده حكم، اجراي آن فقط 

بار تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و تخفيف مجازات  براي ي 
 افتد. كميسيون مزبور مكلف است حداكثر ظرف دومحكومين به تأخير می

 كند.ماه به اين تقاضا رسيدگی و نتيجه را به دادگاه اعلام 
قاضی اجراي احكام كيفري مكلف است، حداقل ي  هفته پيش از  -تبصره

 اعلام عليهاجراي حكم سلب حيات موضوع اين ماده، مراتب را به محكومٌ
  «كند.

 اند.بله، ايراد ما را رفع كرده يزدي ـآقاي مدرسي
 است( 579اصلاح بعدي مجلس نسبت به ماده ) آقاي عليزاده ـ
با »عبارت  1(529در ماده )»اند: ي اصلاحی گفتهكه در اين مصوبه

با صداي رسا قرائت »به عبارت « كندصداي رساء قرائت مي
  9«اصلاح شد.« كندمي

در ماده »اند: گفته 7( اصلاحی، براي رفع ايراد ما573در ماده )

تصويب هيئت  پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به»عبارت  5(523)
« رسدتصويب رئيس قوه قضائيه مي به»به عبارت « رسدن ميوزيرا

 « اصلاح شد.
 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32نظر شماره ( 29بند )]در  ما

 ۴،(559)در ماده  -19»( گفتيم: 559نسبت به ماده ) شوراي نگهبان[

                                                                                    
ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ ( مصوبه579ماده ). 2

پيش از اجراي حكم سلب حيات، مراسم  -579ماده » :23/22/293۰
شود. هنگام اجراي توسط اشخاص واجد صلاحيت اجراء میمذهبی 

حكم بايد دادستان يا نماينده او، قاضی اجراي احكام كيفري، فرمانده 
نيروي انتظامی محل يا نماينده وي، پزش  قانونی يا پزش  معتمد و 
منشی دادگاه حضور داشته باشند. هرگاه اجراي حكم در محوطه زندان 

يابد. وكيل يا نماينده وي نيز حضور می صورت گيرد، رئيس زندان
ضر شود. پس از حاضر حا حكم اجراي براي تواندمی نيز عليهمحكومٌ

 با را حكم دادگاه، منشی حكم، اجراي محل در عليهكردن محكومٌ
 احكام اجراي قاضی دستور به سپس. كندمی قرائت رساء صداي
 امضاء به و شودمی تنظيم مجلسصورت شده، اجراء حكم كيفري،
  .«درسمی حاضران

 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32نظر شماره تذكرات مندرج در ( 24بند ) .3
 «اصلاح شود.« رسا»به « رساء»، واژه (579)در ماده  -24»شوراي نگهبان: 

شوراي  19/4/2932مورخ  78918/9۰/32( نظر شماره 21ايراد بند ) .4
نامه قضايی توسط هيئت يني، تصويب آ(573)در ماده  -21»نگهبان: 

 «قانون اساسی شناخته شد. (254)و  (25۴)وزيران، مغاير اصول 
 :23/22/293۰ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ ( مصوبه573ماده ). 5
هاي سلب حيات، قطع نامه اجرايی نحوه اجراي مجازاتآيين -573ماده »

اري و منع از اقامت در عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعيد، اقامت اجب
الاجراء شدن اين قانون هاي معين ظرف شش ماه از تاريخ لازممحل يا محل

شود و پس از تأييد توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه می
 «رسد.رئيس قوه قضائيه به تصويب هيئت وزيران می

مجلس مورخ كميسيون قضايی و حقوقی ي ( مصوبه559. ماده )6
آزادي و آزادي در جرائم مشمول نظام نيمه -559ماده : »23/22/293۰

تواند هاي الكترونيكی، قاضی اجراي احكام كيفري میتحت نظارت سامانه
بندي زندان و نظريه مددكاران اجتماعی پس از وصول گزارش شوراي طبقه

معاونت اجراي احكام كيفري، مبنی بر آنكه اجراي ي  فعاليت شغلی يا 
 يا و خانوادگی زندگی تداوم در مشاركت آموزي،اي، آموزشی، حرفهحرفه
 فرآيند در زندان، محيط از خارج در عليهپزشكی، از سوي محكومٌ درمان
 درخواست از پس است، مؤثر ديدهبزه زيان و ضرر جبران يا و وي اصلاح
ي و آزادبه دادگاه صادركننده حكم، پيشنهاد اجراي نظام نيمه عليه،محكومٌ
هاي الكترونيكی را طبق مقررات فصل دوم از نظارت سامانه تحتآزادي 
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وجود « عليهدرخواست محكومٌ»نظر به اينكه لزومي براي شرط 
در اين اصلاح  كه الآن مجلس .«صلاح گرددندارد، اين ماده بايد ا
پس از درخواست »( عبارت 559در ماده )»اخير گفته است: 

 «حذف شد.« عليهمحكومٌ
 اند.عبارت مورد ايراد ما را حذف كرده آقاي اسماعيلي ـ

 اين ماده، اصلاح شده است. آقاي عليزاده ـ
 است. شده ذفآن عبارت مورد ايراد ح بله،آقاي جنتي ـ 

نظر شماره ( 27بند )اشكال بعدي ما ]در  اي عليزاده ـآق
شوراي نگهبان[ اين بود:  19/4/2932مورخ  78918/9۰/32

نامه قضايي ينيتصويب آ 2و تبصره آن، (553)در ماده  -12»
قانون اساسي  (153)و  (152)توسط هيئت وزيران، مغاير اصول 

در ماده »د: انكه الآن براي رفع اين ايراد، گفته .«شناخته شد
 پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به»عبارات  ،( و تبصره آن553)

تصويب رئيس قوه  به»به عبارت « رسدتصويب هيئت وزيران مي
  «اصلاح شد.« رسدقضائيه مي

 78918/9۰/32نظر شماره ( 25بند )]در (، ما ۴73در مورد ماده )
بصره اطلاق ت -15»گفتيم: شوراي نگهبان[  19/4/2932مورخ 

به به ميزاني نباشد كه موجب در مواردي كه محكومٌ 1،(223)ماده 

                                                                                    
 

بخش هشتم اين قانون راجع به دادرسی الكترونيكی دهد و مطابق تصميم 
  .«اين دادگاه اقدام كند

ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ ( مصوبه554ماده ). 1
اي مجازات، آزادي نحوه اجراي قرار تعليق اجر -554ماده : »23/22/293۰

آزادي و آزادي تحت نظارت مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه
هاي الكترونيكی مطابق مقررات فصل دوم از بخش هشتم اين قانون سامانه

هاي جايگزين راجع به دادرسی الكترونيكی و نيز نحوه اجراي مجازات
الاجراء خ لازمماه از تاري اي است كه ظرف ششنامهحبس به موجب آيين

شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رئيس 
شود و پس از ها و اقدامات تأمينی و تربيتی كشور تهيه میسازمان زندان

 رسد.ت وزيران میئتأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هي
 قضايی سازمان صلاحيت در جرائم مورد در ماده اين نامهآيين -تبصره
 سازمان رئيس و مسلح نيروهاي كل ستاد رئيس توسط مسلح، نيروهاي
كور در صدر اين ماده تهيه مذ مراجع همكاري با و مسلح نيروهاي قضايی
  .«رسدت وزيران میئشود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هيمی

ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ ( مصوبه۴73ماده ). 2
شاكی بايد هزينه شكايت كيفري را برابر  -۴73ماده » :23/22/293۰

قانون در هنگام طرح شكايت تأديه كند. مدعی خصوصی هم كه به تبع 
كند، بايد هزينه دادرسی را مطابق و زيان می امر كيفري مطالبه ضرر

مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد. چنانچه شاكی توانايی پرداخت 
باشد، به تشخيص دادستان يا دادگاهی كه به  هزينه شكايت را نداشته
شود و كند از پرداخت هزينه شكايت معاف میموضوع رسيدگی می

هرگاه مدعی خصوصی توانايی پرداخت هزينه دادرسی را نداشته باشد، 
 

به از مستثنيات دين باشد، اشكال خروج از اعسار شود و نيز محكومٌ
ي اصلاحی براي رفع ايراد ما كه الآن در اين مصوبه« دارد.
 ( الحاق شد:223عبارت ذيل به انتهاي تبصره ماده )»اند: گفته

ميزاني نباشد كه ه به از مستثنيات دين بوده و يا بمگر آنكه محكومٌ»
اين ايراد، هم رفع شده « «له از اعسار گردد.موجب خروج محكومٌ

 است.
 اند.عين همان ايراد شوراي نگهبان را نوشتهپيك ـ آقاي ره

نظر شماره ( 2۴بند )اشكال بعدي ما ]در  آقاي عليزاده ـ
نسبت به ماده هبان[ شوراي نگ 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32

 9،(251)ماده  (9)در خصوص تبصره  -12» :كه گفتيم بود (۴5۰)
 (152)نامه قضايي توسط هيئت وزيران، مغاير اصول ينيتصويب آ

ي كه مجلس در اين مصوبه .«قانون اساسي شناخته شد (153)و 
( عبارت 251در ماده )» :ستا براي رفع ايراد ما گفتهاصلاحی، 

« رسدتصويب هيئت وزيران مي رئيس قوه قضائيه به پس از تأييد»

                                                                                    
 

 كه موضوعی همان براي دادرسی هزينه پرداخت از را او توانددادگاه می
 را كيفري امر به رسيدگی. نمايد معاف موقتّ طور به است، ادعا مورد
 به خصوصی مدعی سوي از دادرسی هزينه تأديه عدم علت به تواننمی
 .انداخت تأخير
پس از صدور حكم و هنگام اجراي آن، قاضی اجراي احكام  -تبصره

  .«به استيفاء كندكيفري مكلف است هزينه دادرسی را از محل محكومٌ
ايی و حقوقی مجلس مورخ ي كميسيون قض( مصوبه۴5۰ماده ). 3

شاكی و متهم بابت هزينه انتشار آگهی، اياب  -۴5۰ماده »: 23/22/293۰
الزحمه كارشناسان، مترجمان و پزشكان و ساير و ذهاب گواهان، حق

 وجهی شوند،ی احضار میياشخاصی كه به تشخيص مقام قضا
 هقضائي قوه به مربوط اعتبارات از مذكور هايهزينه و پردازندنمی

 شاكی درخواست به بنا مذكور اقدامات هرگاه اما شود،می پرداخت
ا مطابق قوانين و مقررات و ر مقرر هزينه بايد شاكی گيرد، صورت
 كه صورتی در. كند پرداخت شده،تعيين مهلت در مربوط، هايتعرفه
 كند، امتناع آن پرداخت از و باشد مذكور هزينه پرداخت به ملزم شاكی
 مراتب و شودمی پرداخت قضائيه قوه به مربوط اعتبارات از مذكور هزينه
از طريق اجراي احكام  و وي دستور به تا رسدمی دادستان اطلاع به

مدنی، با توقيف و فروش اموال شاكی، با رعايت مستثنيات دين، معادل 
داري كل واريز خذ و به حساب مربوط در خزانهاشده هزينه پرداخت

 شود. خذ نمیااي متهم هيچ هزينه شود. در هر صورت از
ی، شاكی قادر به پرداخت يدر صورتی كه به تشخيص مقام قضا -2تبصره 
 شود.هاي فوق نباشد، هزينه از اعتبارات قوه قضائيه پرداخت میهزينه
ی، اقدامات موضوع اين يدر موارد فوري به دستور مقام قضا -1تبصره 

 .شودجام میماده، پيش از پرداخت هزينه مربوط ان
اي است كه ميزان هزينه اياب و ذهاب گواهان مطابق تعرفه -9تبصره 

الاجراء شدن اين قانون توسط وزير ماه از تاريخ لازم ظرف شش
شود و پس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب دادگستري تهيه می

  «رسد.ت وزيران میئهي
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. «اصلاح شد.« رسد.تصويب رئيس قوه قضائيه مي به»به عبارت 
 .ه استشد اين ماده هم اصلاح
نظر شماره  اشكال بعدي هم كه ]در آقاي اسماعيلي ـ

[ در قالب تذكر شوراي نگهبان 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32
 بوده است.

به « باشد»واژه  2،(252)در ماده  -12 تذكر» آقاي عليزاده ـ
 اند.كه آن را اصلاح كرده «اصلاح شود.« باشند»

 اند.عبارت ذيل اين ماده را حذف كرده كلّاً پيك ـآقاي ره
عبارات ذيل از انتهاي ماده »اند: بله، گفته آقاي عليزاده ـ

 ( حذف شد: 252)
ن آنان تقسيم عليه متعدد باشد، هزينه مياو چنانچه محكومٌ»

شود و دادگاه سهم هر يك را به نسبت دخالت آنان در مي
 «.كندوقوع جرم تعيين مي

 است. شده حذفعبارت كلاًّ  اين پيك ـآقاي ره
نظر شماره ( 24بند )اشكال بعدي ما ]در  آقاي عليزاده ـ

 شوراي نگهبان[ اين بود: 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32
، در همه (255)ه دادرسي در ماده اطلاق پرداخت هزين -13»

مواردي كه پرداخت هزينه آن لازم است به مقدار دخالت در 
 .«وقوع جرم آنان، اشكال دارد

 اند.اين ماده را اصلاح نكردهپيك ـ آقاي ره
 اند.هيچ تغييري نداده آقاي اسماعيلي ـ

نويسيم اند. فعلاً میخب اين اشكال را رفع نكرده آقاي عليزاده ـ
  1ه اشكال باقی است.ك

مورخ  78918/9۰/32نظر شماره ( 28بند )اشكال بعدي ما ]در 
 9،(252)در تبصره ماده  -12» شوراي نگهبان[ اين بود: 19/4/2932

                                                                                    
مجلس مورخ  ي كميسيون قضايی و حقوقی( مصوبه۴57ماده ). 1

هاي در صورت محكوميت متهم، پرداخت هزينه -۴57ماده »: 23/22/293۰
عليه متعدد باشد، هزينه ميان دادرسی به عهده او است و چنانچه محكومٌ

شود و دادگاه سهم هر ي  را به نسبت دخالت آنان در وقوع آنان تقسيم می
  .«كندجرم تعيين می

 -7» شوراي نگهبان: 21/5/2931مورخ  52778/9۰/31( نظر شماره 7بند ) .2
گونه اصلاحی به عمل نيامده است، لذا ، هيچ(۴55)نظر به اينكه در ماده 

 «اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقی است.
ي كميسيون قضايی و حقوقی مجلس مورخ ( مصوبه۴5۴ماده ). 3

قانون مكلفند با ی موضوع اين يتمام مراجع قضا -۴5۴ماده »: 23/22/293۰
ی براي يتوجه به نوع دعاوي به تخصيص شعبه يا شعبی از مراجع قضا

 رسيدگی تخصصی اقدام كنند.
ی اعم از حقوقی و يشيوه تشكيل شعب تخصصی مراجع قضا -تبصره

اي است كه ظرف شش ماه از نامهكيفري موضوع اين ماده به موجب آيين
شود و وزير دادگستري تهيه می الاجراء شدن اين قانون توسطتاريخ لازم

 

 (152)نامه قضايي توسط هيئت وزيران، مغاير اصول ينيتصويب آ
به اين صورت آن را  الآنكه  .«قانون اساسي شناخته شد (153)و 

پس از تأييد رئيس »( عبارت 252در تبصره ماده )»: اندردهاصلاح ك
 به»به عبارت « رسدتصويب هيئت وزيران مي قوه قضائيه به

 «اصلاح شد.« رسدتصويب رئيس قوه قضائيه مي
مورخ  78918/9۰/32نظر شماره ( 23بند )اشكال بعدي ما ]در 

و  علاوه بر ايرادات -13» شوراي نگهبان[ اين بود: 19/4/2932
هاي ششم و هشتم اين مصوبه با ابهامات متعددي كه در بخش

آيين دادرسي »و « آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح»عناوين 
« ها و دادرسي الكترونيكياي و تشكيلات، زيرساختجرائم رايانه

ها جزء لايحه نبوده و طرح وجود دارد، از آنجا كه اين بخش
باشند و پيشنهاد و نميقانون اساسي نيز  (32)موضوع اصل 

كند و يا نيز در آنها صدق نمي (35)اصلاحات مذكور در اصل 
شوند، مغاير اصلاح عرفي مواد مذكور در لايحه محسوب نمي

الذكر شناخته شدند. همچنين مواد ديگر كه به دو اصول فوق
ها ارتباط دارند بايد با توجه به اين موضوع مربوط به اين بخش

 «ردند.ايراد اصلاح گ
آيين دادرسی جرائم نيروهاي »اين دو بخش ] آقاي مؤمن ـ

اي و تشكيلات، آيين دادرسی جرائم رايانه»و « مسلح
اند و اصلاً [ را حذف كرده«ها و دادرسی الكترونيكیزيرساخت

 اند.در اين مصوبه نياورده
 اند.بله، آنها را ديگر نياورده آقاي عليزاده ـ

 آورند.ه صورت طرح مصوب میبعداً ب پيك ـآقاي ره
كميسيون قضايی و نويسند. بعداً طرح آن را می آقاي عليزاده ـ
منظور رفع ايراد  به»در اين اصلاحيه گفته است: حقوقی مجلس 

شوراي محترم نگهبان  19/3/1931( نظريه مورخ 13موضوع بند )
دادرسي جرائم  ينيآ»نسبت به تهيه و تقديم طرحي با عنوان 

  «اقدام شده است.« مسلح و دادرسي الكترونيكي نيروهاي
 7اللهّم صلّ علی محمد و آل محمد و عجلّ فرجهم.

                                                                                    
 

  .«رسدت وزيران میئپس از تأييد رئيس قوه قضائيه به تصويب هي
عطف به »شوراي نگهبان:  21/5/2931مورخ  52778/9۰/31. نظر شماره 4

 52942/9۰/31هاي و پيرو نامه 11/7/2931مورخ  19۴15/33 هنامه شمار
 لايحه آيين، 19/4/2932مورخ  78918/9۰/32 هو شمار 92/7/2931مورخ 

ماه يكهزار و كه با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن دادرسی كيفري
سيصد و نود و ي  به تصويب كميسيون قضايی و حقوقی مجلس شوراي 

در  ،( قانون اساسی رسيده است85اسلامی بر اساس اصل هشتاد و پنجم )
و با توجه  جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت

 گردد:شرح زير اعلام مینظر شورا به  ،به اصلاحات به عمل آمده
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اين شورا كه  (7)، همان ايراد بند (29)الحاقی به ماده  (1)در تبصره  -2

اعلام شده، در مورد  19/21/293۰مورخ  7۴272/9۰/3۰ هطی نامه شمار
 مستثنی كماكان به قوت خود باقی است.

اصلاحی، الزام شاكی به ارائه سابقه كيفري  (۴8)در بند )الف( ماده  -1
 خلاف موازين شرع شناخته شد.خود، 
هاي آن، در همه موارد بايد عبارت اصلاحی و تبصره (744)در ماده  -9
 اشكال دارد. ااصلاح گردد و الّ« خلاف بينّ شرع»به « خلاف شرع»
نيامده است،  گونه اصلاحی به عمل، هيچ(۴55)نظر به اينكه در ماده  -7

 لذا اشكال سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقی است.
 تذكرات:

از انتهاي تبصره حذف « و»الحاقی، حرف  (2۰۰)ماده  (9)در تبصره  -2
 گردد.
اصلاحی، متهم ملزم به اعلام مذهب خويش نشده، در  (239)در ماده  -1

مر گرديده است، شاكی ملزم به اين ا، (۴8)حالی كه در بند )الف( ماده 
 ظاهراً نياز به اصلاح دارد.

، «،»جاي هب، «دادنامه به طرفين»اصلاحی، بعد از عبارت  (98۰)در ماده  -9
 ذكر شود.« يا»حرف 
تخصيص »به « يابدتخصيص می»اصلاحی، عبارت  (744)در ماده  -7
 اصلاح گردد.« يابندمی
  .«و عبارت اصلاح گرددحذف « توانمی»اصلاحی، واژه  (519)در ماده  -5




